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وجه تسمیه بامیان
 دین محمد جاوید

بامیـان ایـن سرزمیـن اعجـاب انگیـز و اسـطوره ای در میان دو سلسـله جبال بـزرگ هندوکش 

و بابـا کـه بیـن خطـوط 67 درجه و 29 دقیقـه و41 ثانیه طول شرقـی و 34 درجه و 33 دقیقه 

و 22ثانیـه عـرض شـالی قـرار دارد ، بامیـان کـه یکـی از عظیم تریـن مناطـق تاریخی شرق و 

به خصـوص  خراسـان بـزرگ به شـار مـی رود؛ در حدود 3000 متر از سـطح دریـا ارتفاع دارد 

و شـاخه جنوبـی جـاده پـر آوازه ابریشـم از این دره شـامخ می گذرد. سلسـله جبـال هندوکش 

غربـی در شـال و قلـه سر بـه  فلـک  کشـیده بابـا در جنوب این شـهر باسـتانی واقع شـده اسـت. پژوهشـگران را باور 

برایـن اسـت کـه »یانـج هـو« تاریـخ نـگار چینی، درسـده اول میـادی نـام بامیان را بصـورت »هانـج« ویا »هـان« بکار 

بـرده اسـت و سـپس زائـر چینـی هیـوان تسـانگ بـرای اولیـن بـار موقعیـت وتاریخ بامیـان را ثبـت کرده اسـت و پس 

ازوی درادبیـات چیـن، بامیـان بـا نام«فانـگ یانـگ«و یا«فـان یـان« خوانـده شـده اسـت که این نـام نزدیک بـه تلفظ 

امـروزی »بـام یـان« يا »بامیان« اسـت.

 کلمـه بامیـان نـه تنهـا در ادبیـات چینایـی هـا بلکـه در کهن تریـن مضامیـن و آثـار تاریخـی جهـان به خصـوص 

چینایی هـا، عرب هـا، هندی هـا، ارمنی هـا، جاپانی هـا و منطقـه بـه شـکل بامیـکان، بامیـک، فـان، بانـک، فان میـان 

و... یادشـده و در نوشـته های محققیـن ضبـط گردیـده و هان طـور کـه دیـده می شـود فانمیـان ازنظـر لغـوی بـه 

بامیـان بسـیار نزدیـک اسـت و احتـال مـی رود کـه )ف( بـه خاطـر نزدیـک بـودن مخـرج )ب( تبدیـل بـه )ب( شـده 

باشـد و نـون اول حـذف گردیـده »بامیـان« شـده اسـت و همین طـور در تاریـخ آمده اسـت: »تغییـر )ک( بـه ) ب ( در 

فارسـی بسـیار قدیـم و در هـان قـرن پنجـم صـورت گرفتـه اسـت.

کلمـه )فان-یـان( به خوبـی هـم وزن )بام-یـان( اسـت و بـه عقیـده موسـیوهاکن احتـال مـی رود کـه کلمـه بامیـکان 

در قسـمت شرقـی فـات ایـران هزارسـتان در هـان قـرن پنجـم بامیـان تلفـظ می شـده اسـت  بامیـکان »بامیـان« 

خوانده شـده، بـه معنـای درخشـان، روشـن، زیبـا و باشـکوه »ریشـه ایـن کلمه در اوسـتا بامیه اسـت و صفـت »بامی« 

کـه بـه بلـخ داده شـده نیـز از همیـن کلمه بامیکان مشـتق شـده اسـت هـان معنـی درخشـان را می دهـد در دامنه 

کوه هـای غـور هنـوز یـک نـوع گل بـه نـام )بامـی( شـهرت دارد  و در کلـات بامـداد زمینـه بامیـن به روشـنی دیـده 

می شـود. مثـاً مـردم مـا می گوینـد از بـام تـا شـام یعنـی از اول صبـح تا اول شـب کـه در این رابطه فردوسـی شـاعر 

بـزرگ دربـار غزنـوی می گویـد:

چو آگه شد از کار دستان سام  /  ز کابل بیامد به هنگام بام

شـاید برخـی بـه مناسـبت این کـه در ولایـت بامیـان قـرار دارنـد و در آنجـا زندگـی می کنند از ایـن لحاظ بـه او بامی 

می گفتنـد. کلمـه بامـی مخفـف بامیـان هـم هسـت کـه در ایـن شـعر ناصرخـرو به صـورت بسـیار روشـن و شـفاف 

بیـان گردیده اسـت:

همه کاخ پر موبد و  مرزبان   /   ز بلخ و ز بامی و از  هر  کنار

چغانی و بامی و ختان و بلخ   /    شده روز بر هرکسی تار و تلخ

بـه همیـن دلایـل کـه گفتـه آمـد: بامیـان معنـای بـام و مـکان بلنـد و جایـگاه درخشـیدن را می دهـد. محققیـن و 

نویسـندگان، خراسـان را سـقف جهـان و بامیـان را بـام دنیـا خوانده انـد و بلـخ را بـا تمـام حشـمت و عظمـت و حتی 

دوره اسـامی کـه ام البـاد قوبةالاسـام می گفتنـد بـه بامیـان  نسـبت داده و بلـخ بامـی می گفتنـد. »بـه معنـای بلخ 

درخشـان، چـه بامـی بـه فارسـی قدیـم بـه معنـای درخشـیدن بـود و کلمه بامـداد نیـز از آن ریشـه اسـت.  بامیان به 

حـدی مقـام بلنـد و رفیـع داشـته کـه بلـخ را با تمـام حشـمت و آوازه اش آن سـان کـه فرزند را بـه پدر نسـبت می دهد 

بلـخ را بـه بامیـان نسـبت می داده انـد. شـهر بلـخ را بـه مناسـبت نزدیکـی بـه بامـی )بامیـان( بلـخ بامـی گفته اند که 

در ایـن رابطـه فردوسـی گفته اسـت:

چه از بلخ بامی به جیحون کشید   /   سپاهی که هرگز چنان کس ندید.

دقیقی شاعر دقیق نظر نیز در این رابطه گفته است:

بدو گفت چندین چرا ماندی   /   خود از بلخِ بامی چرا راندی

سپاهی ز ترکان بیامد به بلخ  /   که شد مردم بلخ را روز تلخ

بلـخ را »بلـخِ بامـی« گفته انـد، چـون بامـی نـام ملکی اسـت کـه در افسـانه ها از یـک جایگاهـی اسـطوره ای برخوردار 

اسـت و ایـن شـهر در میـان سلسـله جبـال هندوکـش و بابـا قـرار دارد و همین طـور در فرهنـگ لغات شـاهنامه آمده 

اسـت: »بامیان نام شـهری اسـت از توران زمین  و در جاهلیت بلخ را به سـبب نزهت و خوشـی معموری و آراسـتگی 

آن »معشـوق« می خواندنـد و در دوران اسـامی دارالفقاهـه، دارالعلـم، قبةالاسـام و ام البـاد می گفتنـد. بـا همـه 

ایـن شـهرت ها بلـخ بـه بامـی منسـوب بـود.  و هان طـور کـه گفتـه شـد بامـی هـم هـان بامیـان اسـت و »کلمـه 

بامیـان قدیمی تریـن جایـی کـه دیده شـده و بـه مـا رسـیده اسـت. در »کتـاب پرهشـت« کـه بـه زبـان پهلوی اسـت و 

مربـوط بـه قـرن سـوم میـادی و دربـاره آفرینش آغازیـن، بامیان به شـکل »بامیکان« ضبط شـده کـه در منابع چینی 

قبـل از اسـام، بامیـان را »فان میـان« می گفتنـد ؛ در حـدود 200 سـال قبـل از هجـرت پیـا مـر )ص ( در تاریخـی 

ارمنسـتان موسـی خرنـی لفـظ بامیـکان آمـده، در کتـب جغرافیایـی عـرب کـه قدیمی ترینشـان »المالـک المالک« 

ابـن خرداذبـه اسـت از قـرن سـوم و هم چنیـن در کتـب دیگـر مالـک مثل تقریب یـا حدود العـالم که به زبان فارسـی 

اسـت، جایـی از شـاهان و فرمانروایـان بامیـان یـاد می کنـد. پـس معلـوم می شـود کـه فرمانروایـان بامیـان بـه لقـب 

شـیر یـاد می شـدند. مثلـی کـه شـاهان غرجسـتان را بـا لقـب یـا عنـوان »شـار« یـاد می کردنـد  و ناصرخـرو بلخـی 

دراین بـاره گفته اسـت:

ایستاده بودی به بامیان شیری  /   بنشسته به غر شه شاری

بر هر طرف نشسته هشیاری   /  گسترده به داد و عدل آثاری

بامیـان کـه بـرسر راه ابریشـم قـرار داشـت، بـه تدریـج بـه مرکـز تجـاری، مذهبـی مهمـی بـدل شـد. چنانکـه هیـوان 

تسـانگ، راهـب بودایـی چینـی کـه دراوایل سـده هفـت میـادی از بامیان دیـدن کرده اسـت، درگزارشـهای خود از 

دههـا معبـد بودایـی کـه درآنهـا هـزاران راهب به عبادت مشـغول بودنـد، یاد می کنـد. موقعیت بامیـان وثروتی که از 

راه آمـد ورفـت زوار وبازرگانانـی کـه ازآنجـا عبورمـی کردنـد وداد و گرفـت که در آنجـا صورت می گرفت  به دسـت می 

آورد بـه همیـن دلیـل بامیـان  یکـی از بزرگتریـن مراکـز آییـن بودا تبدیـل گردید وآثـاری بدیـع از هنر بودایـی درآنجا 

پدیـد آمـد که تعجـب هربیننـده ای را برمـی انگیـزد. باید گفت:

یـک جـهان اعـجاز دارد بـامـیان  /   ســینه پــر راز دارد بـامـیان

گنج ها در قلب این ویرانه هاست   /    سنگ سنگش راوی افسانه هاست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱( قاموس جغرافیای افغانستان، انجمن آریانا دائرة المعارف، صفحه 33 ناشر: موسسه نشر و پخش سرور سعادت کابل چاپ 

اول، 1389.

۲  ( آثار عتیقه بامیان در هزارستان ص 22 موسیوگودار و خانم گودار و پروفسور هاکن ترجمه احمد علی خان )زیر نظر هیأت 

تحقیقی باستان شناسی فرانسه( ناشر: موسسه مطبوعاتی اساعیلیان 1372

۳  ( جاوید، عبدالاحمد، هفته نامه وحدت، شاره 370، پنجشنبه 9 حمل 1380 ه ش

۴  ( جاوید، دین محمد، مجله بامیان سال دوم جوزای 1378 شاره پنجم، ص 35، چاپ ایران

۵  ( فرهنگ لغات شاهنامه، ص 58.

۶  ( فضائل بلخ، ص 95، چاپ ایران 1341

۷  جاوید، عبدالاحمد، هفته نامه وحدت شاره 370 پنجشنبه 9 حمل 1380 ه ش
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اهمیت تاریخی و باستانی بامیان
 رضا لعلی

تمدن هـای کهـن بـشری بـرای مطالعـات 

انسـان شـناختی از جایگاهـی بسـیار ویژه 

سـال  هزار هـا  این کـه  اسـت.  دار  برخـور 

قبل بشر دسـت به سـاختن تمـدن زده اند 

و رونـد زندگـی انسـان ها بـا ایـن تمدن هـا متحـول شـد، مسـأله 

مـورد مطالعـه در جوامـع امـروز اسـت. در ایـن میان بامیـان یکی 

از ایـن میراث هـای تمدنـی اسـت. بامیـان قبـل از تاریـخ یکـی 

از مکان هـای مهـم در آسـیایی میانـه بـه شـار می رفتـه اسـت و 

شـاهان بامیـان بـا گرایش هـای دینـی مختلـف و سـبک زندگـی 

بـه  تاریخـی  عـر  در  می کردنـد.  فرمانـروای  متفـاوت  سیاسـی 

خاطـر نقطـه وصـل هنـد، ایـران و آسـیایی میانه نقش اساسـی را 

در پیونـد و وصـل چنـد آییـن و تمـدن بـازی کـرده و بـه دلیـل راه 

طبیعی، جمعیت قابل توجهی در آن سـاکن شـدند. درعر» زور 

اسـتری« کـه بلـخ کانـون آتش پرسـتی بود، بامیـان نیـز از حرارت 

دیانـت و زبانـه کشـیدن شـعله                  های آن از بلندی هـای هندوکـش 

تحـت تأثیـر و زیـر آن شـعله های رهایـی بخـش قـرار گرفتنـد. در 

عـر هخامنشـی یکـی از ولایـات بنـام» پاراپامیـزاد« بـه حسـاب 

خاندانـی  سـلطنت  و  بودایـی  دیانـت  بـا  بامیـان  امـا  می آمـد، 

کوشـانی قابـل توجـه شـد و تبدیل بـه یکی از اساسـی ترین مرکز 

توریسـتی و عبـادی بوداییـان و بـه دلیل راه طبیعـی میان شرق و 

غـرب »راه ابریشـم« محـراق توجـه جهانـی قـرار گرفت. بـر مبنای 

تحقیقـات موسـیو، مـادام گـودار و پروفیسـور هاکـن؛» شـکوه و 

جـال بامیـان در اوایـل عهـد مسـیحی در زمان اقتـدار بزرگترین 

امپراتـور کوشـانی یعنـی کنیشـکای کبیـر شروع و در طـی قـرون 

بـه ترقـی و عظمـت آن  بـه مراتـب  او  بـا سـلطنت اولاده ی  بعـد 

افـزوده شـده  اسـت.« بـر مبنـای مطالعات ایـن پروفیسـور؛» هیچ 

روز نبـوده اسـت کـه قافله هـا و ماالتجـاره هنـدی جانـب باخـتر و 

اسـباب باخـتری ـ سـمرقندی  ـ چینـی جانـب هنـد نمی گذشـت 

و هرکـدام بـه نوبـه خـود در آنجـا توقـف نمی کـرد و بـه قسـم نـذر 

و اعانـه بـه معابـد بـا شـکوه ایـن خطـه چیـز نمـی داد«.  عبـور راه 

ابریشـم و توقـف کاروان هـا در بامیـان نـه تنها بامیـان را به لحاظ 

کـرده  منطقـه ی  بازار هـا  از  یکـی  بـه  تبدیـل  و  غنـی  اقتصـادی 

بـود، بلکـه در اختـاط و پربـار شـدن فرهنـگ بامیـان نیـز تاثیـر 

گـذار واقـع گردیـد. هیـوان تسـنگ سـیاح چینـی بامیـان را بنـام 

»فـان یـان نـا« ذکـر کرده اسـت. سـیاح چینـی درسـال ۶۳۲م  از 

افغانسـتان عبـور می کنـد و چشـم دید هایـش را از بامیان نوشـته 

اسـت. امـروز یکـی از معلومـات نسـبتا معتـر در مـورد بامیـان 

سـفرنامه ایـن سـیاح چینـی اسـت. در کتـاب آثـار عتیقـه بامیـان 

آمـده اسـت کـه ؛» هیوان تسـنگ زوار چینـی موقعی کـه از بامیان 

می گـذرد  افغانسـتان گرفتـار بحـران بـزرگ نیـم قـرن هون هـای 

مغربـی  تـرکان  شـهزادگان  دسـت  بـه  و  گذرانیـده  را  هفتالیـت 

اداره می شـد. وقتـی کـه بـه بامیـان می رسـد پادشـاه محلـی بـا 

وزرا، علـا و دیگـر نجبـای مملکـت بـه اسـتقبال او بـر آمـده و بـه 

احـترام تمـام او را بـه قـر شـاهی می برنـد و تـا پنـج روز از آنجـا 

بیـرون نمی شـود.« بـه نقـل از هیـوان تسـنگ قـر ایـن شـاه در 

دره فـولادی طـوری افتـاده بـود کـه فضـای آزاد و دامنـه تپه هردو 

را اشـغال کرده و و سـعت آن از »شـش الی هفت لی« بودند. آثار 

ایـن قلعـه امـروز بـه شـکل سـموچ در دره فـولادی نمایـان اسـت، 

امـا در اثـر سـاخت و سـاز های زور مندان محلی در حـال تخریب 

انـد. بامیـان در عـر کـه هیوان تسـنگ از آن دیدن کرده اسـت، 

یکـی از مهمتریـن و بزرگتریـن مراکـز دینـی و صنعتـی در تمـام 

آسـیا بـوده اسـت. هیوان تسـنگ درخاطراتش نوشـته اسـت که ؛ 

» تزیینـات کـه قلم  هیکل تراشـان وخامه نقاشـان در آن جا ایجاد 

کـرده بـود،  معابـد و طاق های مجسـمه  های بزرگ بـودا با بهترین 

قسـمت  بـود.  مزیـن  زربفـت  پرده هـای  و  ابریشـمی  پارچه هـای 

برهنـه ی هیـکل ۳۵ مـتری بودا مثل دسـت و پـا و صورتش کامل 

از ورق طـا پوشـیده شـده بـود وروز زیـر اشـعه ی زریـن آفتـاب 

چشـم تماشـا کننـده را خیـره می کـرد و سـاخت آن مثـل از فلـز و 

برنـج تصـور می شـد.« 

تندیس هـای بـودا یکـی از مهم تریـن و در عیـن حـال بزرگتریـن 

میـراث فرهنگـی بـشر اسـت که اهمیـت تاریخـی عظیـم دارد. به 

روایـت مورخـان مجسـمه ۳۸ مـتری بودا در قرن دوم و و مجسـمه 

۵۳ مـتری در بیـن قـرن دوم و سـوم میـادی سـاخته شـده اسـت 

کـه یکـی را »خنـگ بت« و دیگری را »سرخ بـت« می گوید. حاجی 

کاظـم یزدانـی در اثـر خویش بنـام پژوهـش در تاریـخ هزاره ها در 

بـاره بـودا بامیـان می نویسـد:» در ابتـدا ایـن دو مجسـمه بـزرگ 

روکشـی از طـا داشـته انـد، کـه احتـالا بعدها مسـلمین روکش 

طـای آنرا بیـرون کشـیده اند.« 

    مجسـمه های ایسـتاده  بـودا بـا شـکوه و عظمـت بسـیار، توجـه 

راهبـان و صدهـا زوار را بـه خـود جلـب می کـرد. سـیاح چینی در 

سـفرنامه اش آورده اسـت؛» در اطـراف و جـدار بـزرگ کـه ماننـد 

خانـه ی زنبـور سـوراخ خـورده، هـزاران چـراغ و مشـعل افروختـه 

می شـد و وقـت بـه وقـت آواز سـهمگین ناقـوس در فضـا طنیـن 

می انداخـت و انعـکاس آن معبـد بـه معبـد بـه دره ی فـولادی و 

ککـرک صـدا انداختـه به مغـاک دره هـای دور دسـت هندوکش و 

کـوه بابـا ناپدیـد می شـد.« هیـوان تسـنگ از یـک مجسـمه بزرگ 

بـودا نیـز در سـفرنامه اش یـاد آوری کـرده اسـت کـه آن مجسـمه 

بـزرگ در هـزار قدمـی مجسـمه هـای ایسـتاده بـودا اسـت کـه 

مجسـمه مـرده بـه شـار مـی رود و روی زمیـن » در نیروانـا« یعنـی 

قـر خوانـده شـده اسـت. در ادامه نقـل می کند که؛ » هرسـاله در 

موقـع معیـن پادشـاه بامیـان بـا وزراء و مازمین در بـار و قاطبه ی 

اهالـی و روحانیـون در آنجا جمع شـده و شـاه هرچـه از جواهرات 

و اشـیایی مفاخـره در خزایـن خـود دارد، همه را بنـام بودا خیرات 

می کنـد. « مجسـمه های ایسـتاده بـودا کـه ۳۵ مـتر و ۵۳ مـتر 

بنام هـای شـهامه و صلصـال مشـهور بودنـد، در سـال ۲۰۰۱ 

توسـط گـروه طالبـان بـه صـورت کامـل ویـران شـد. هرچنـد بودا 

چندیـن بـار در گـذر تاریـخ مـورد حملـه و تهاجـم قـرار گرفتنـد. 

در حملـه اسـام بـه افغانسـتان  و حملـه عبدالرحمـن بـه بامیـان 

و  پاکسـتانی ها  فرمـان  بـه  و  طالبـان  گـروه  توسـط  سرانجـام  و 

سـعودی ها بـا جابـه جـا کردند مواد انفجـاری، بـودا را منفجر کرد 

و بزرگتریـن عظمـت تمدنـی را بـا ویران گـری و وحشـی گری قرن 

بیسـت یکـم بـه خـاک یک سـان سـاخت. 

  دره ی ککـرک یکـی دیگـر از مکان هـای باسـتانی بامیـان اسـت 

کـه یک شـاه نشـین د¬یگر بـوده اند. تاریـخ نگاران نقـل می کند 

کـه در دره بامیـان همزمـان بیسـت شـاه نشـین زندگـی می کرده 

و هرکـدام سرگـرم فرمانـروای بـوده اسـت، امـا مشـکل سیاسـی 

چنـدان جـدی نداشـته انـد. در کتـاب آثـار عتیقـه بامیـان آمـده 

اسـت کـه؛»  دره ککـرک هـان طور کـه در تصویر دیده می شـود 

عبـارت از مـاه نـو طایـی اسـت کـه در میـان هرکـدام آن تاپـه 

سـفید)نقره ی( نصب اسـت.« در این دره مجسـمه بودای کوچک 

نیـز وجـود داشـت کـه در زمـان طالبـان ایـن مجسـمه نیـز ویـران 

گردید. 

    شـهر ضحاک نیز از جمله شـهر های باسـتانی و تاریخی بامیان 

اسـت کـه در ۱۷ کیلـو مـتری شرق بامیـان قـرار گرفته اسـت. آب 

دره کالـو و دره بامیـان در دامنـه ی آن بـه هم می پیونـدد. قدامت 

تاریخـی آن را بـه عـر بودایـی در بامیـان نگاشـته انـد،  امـا اکثر 

تاریـخ نـگاران قدمـت تاریخـی آن را مربـوط بـه سـالها قبـل از آن 

در  و  بـوده  مسـتحکم  بسـیار  ضحـاک  تاریخـی  قلعـه  می دانـد. 

حملـه چنگیـز خـان نـرد سـخت در آن اتفـاق افتاده اسـت. 

ایـن  اسـت.  بامیـان  تاریخـی  مهـم  مکان هـای  از  غلغلـه  شـهر 

شـهر مربـوط دوران اسـامی اسـت وبه احتـال در زمـان »ملوک 

شنسـبانیه« توسـط ملـک فخرالدیـن سـاخته شـده باشـد. ایـن 

شـهر یکـی از پایگاهـی بـزرگ فرهنگـی در بامیـان و مرکـز اقتدار 

خـوارزم شـاهیان بـوده اسـت. امـا در سـال ۶۱۸ ه ق و ۱۲۲۰ 

اثـر حملـه چنگیـز خـان ویـران گردیـد و بعـدا قسـمت از  م در 

آبادی هـای باقـی مانـده آن در عـر عبدالرحمن خـان در جنـگ 

کـه علیه هزاره هـا داشـتند، بـه صـورت کامـل ویـران گردیـد. 

مرکـز حکومـت  و  مشـهور  دره هـای  از  دیگـر  یکـی  فـولادی  دره 

شـیران بامیـان بـوده اسـت. از ایـن دره راهبـان بـودای بسـیار 

از آنجـا بـه نـگارش در آمـده اسـت.  دیـدن کردنـد و خاطـرات 

مـکان مهـم تاریخـی دیگـر بنـام چهـل بـرج یکاولنگ اسـت. این 

قلعـه تاریخـی بـا سـبک معـاری بسـیار پیچیـده سـاخته شـده و 

زمـان دارای شـکوه و عظمـت سیاسـی و فرهنگـی در میـان چنـد 

ایـن شـهر  بـوده اسـت.  ایـران  و  آسـیایی میانـه، هنـد  تمدنـی، 

امـروز در اثـر بی توجهـی ویـران و راز تاریخـی شـان بـه یغـا برده 

دره  بامیـان  در  تاریخـی  این مکان هـای  بـر  عـاوه  اسـت.  شـده 

آهنگـر، شـهیدان، شـهر بربـر و ... از جمله آبدات مهـم تاریخی و 

فرهنگـی بامیـان انـد کـه متاسـفانه امـروز در معرض نابـودی قرار 

دارد و بـا دسـت کاری و تـاراج آثـار عتیقـه بامیـان ارزش فرهنگـی 

خـود را از دسـت داده و یـا ایـن ارزش در حـال فروریخـتن اسـت. 

مجسـمه های فروریختـه بودا هنوز شـکوه یک تمـدن را به نمایش 

می گـذارد. شـهر غلغلـه و ضحـاک نمـاد یـک از یک تمـدن ویران 

و گذشـته  سیاسـی بـا عظمـت را در سـیای خود دارد. نـور که از 

مغاره هـا زمـان روشـنای آن تـا دامـن کـوه بابا گسـترش می یافت، 

امـروز خامـوش اسـت.  بامیـان با ایـن اهمیت و قدامـت تاریخی، 

مـورد هجـوم و غـارت بسـیار قـرار گرفت. اشـیا و جواهـرات که در 

سـموچ ها، مغاره های بودا و شـهرهای تاریخی بامیان قرار داشـته 

بـه بهانه هـای مختلـف تـاراج و آن آثـار گرانبهـای تاریخـی تجارت 

گردیدنـد. این که مسـوول ایـن  تجـارت و غارت کی اسـت،نیازمند 

ایـن هسـتیم کـه دربامیـان کی هـا حضـور داشـتند. بامیـان در 

بامیـان،  بـه  اسـام  از حملـه  غـارت شـدند.  مختلـف  دوره هـای 

چنگیزخـان، حملـه عبدالرحمـن، حکومت مجاهدیـن و سرانجام 

بـا حملـه طالبـان و بعـد از آن تمـام آثـار تاریخـی بامیـان نـه تنها 

کـه بـه صورت کامل غارت شـد، بلکه سـاحات باسـتانی به شـکل 

کامـل نیـز ویرانگردیدنـد. اگـر بـه شـهر غلغلـه و یا ضحـاک برویم 

و از نزدیـک سـیایی پـاره پـاره ایـن شـهرهای باسـتانی را بیینیم 

بـه خوبـی غـارت و تـاراج را درک می کنیم. به خصـوص در دوران 

طالبـان و بعـد از آن تحت نام هـای مختلـف بنام هـای ماین پاکی، 

باسـتانی،   سـاحات  مطالعـات  و  شـناختی  باسـتان  کاوش هـای 

بامیـان تاریخـی را غـارت کردنـد. بامیـان بـا آن شـکوه وعظمـت 

دیـروز، امـروز سـیایی یـک تمـدن ویـران را از خـود بـه نمایـش 

می گـذارد. بنـاء بـاد در نظـر داشـت مطالعـه آن شـکوه و عظمـت 

تاریخـی، هفتـه نامه جاده ابریشـم در ادامـه پرونده های تحقیقی 

خـود، بـه تمـدن بـر بـاد رفته)بامیـان( پرداختـه و پرسـش های را 

مطـرح کـرده اسـت کـه می توانـد درشـناخت، عظمـت و سرانجام 

تـاراج بامیـان بـه عنـوان مهمتریـن مرکـز تمدنـی افغانسـتان اثـر 

گـذار واقـع گـردد. هرچنـد بی توجهی دولـت افغانسـتان و وزارت 

و  قاچاق بـران  دسـت  بامیـان،  بـه  نسـبت  فرهنـگ  و  اطاعـات 

تجـاران آثـار باسـتانی را بـاز گذاشـته و این شـهر تاریخـی را مورد 

غـارت قـرار داده اسـت، امـا خلق پرسـش و  زمینه را بـرای احیای 

این کـه  و  بامیـان  مطالعـه  می کنـد.  فراهـم  تمدنـی  شـکوه  آن 

بـه چـی میـزان مـورد غـارت قـرار گرفتـه اسـت، کار بـس دشـوار 

اسـت. هفتـه نامـه جادة ابریشـم از تمام دوسـتان، نویسـندگان و 

محققیـن گرامـی کـه همکاری کـرده و در این امـر راهنایی های 

لازم را مبـذول داشـته اسـت، ابـراز امتنـان می نمایـد. همچنـان 

هفتـه نامـه عاقـه منـد اسـت کـه در ادامـه پرونده هـای تحقیقـی 

شـان را، پیرامـون تمدن هـای کهـن ایـن سرزمیـن ماننـد غزنیـن، 

بلـخ،  هـرات و قندهـار ادامه دهد و تـا راه و زمینه ی بـرای مطالعه 

بیشـتر فراهـم گردد.



عقدنامۀ شهرناز
)  (

 علی امیری

دوسـتان گرامـیِ هفتـه نامـۀ فرهنگـی ـ اجتاعـیِ »جاده ابرایشـم« بـا اصرار و ابـرام آمیخته با 

لطـف و حسـن نیـت، از ایـن بنـدۀ بی بضاعـت درخواسـت کـرد کـه در »یادنامـۀ شـهر بامیانِ« 

ایـن هفتـه نامـه چیـزی بنویسـم. دیرهـا بـه تردیـد و تعلـل گذرانـدم چـون چیـزی بـه ذهنـم 

نمی رسـید. معلومـات مـن در بـارۀ بامیـان از حـد معلومات عمومـی فراتر نمی رفت. مـن، نه از 

سـابقۀ تاریخـی و فرهنگـی این شـهر چیزی بـه درد بخور و در حد تخصصـی یا نیمه تخصصی 

می دانـم و نـه در جریـان جزئیـات مصایـب و غارت گری هایـی کـه شوخ چشـمی های روزگار و خودسری هـای زمانـه، 

در دوره هـای اخیـر بـر سر ایـن شـهر آورده اسـت، قـرار دارم. بـه اجـال می دانـم کـه بامیـان در طـول تاریـخ خـود، 

آن مایـه غربـت و محنتـی کـه در عهـد مـا تجربـه کـرده اسـت، هرگز به خـود ندیده اسـت. بوداهـای بامیـان را مای 

تک چشـم منفجـر کـرد، اشـیاء عتیقـه اش را مافیای محلـی و قاچاقچیـان بین المللی غـارت کردند و آثار باسـتانی را 

بـی کفایتـی و بـی توجهـی مسـئولان عرضـۀ یغـا و تـاراج قرار داده اسـت و اکنـون در زیر آوار آن شـوکت اسـطوره ی 

یـک ده نیمـه ویـران، بـا جمعیـت انـدک، فقـر بسـیار و مصایب بی شـار و گرفتار آمـده در دام آز و طمع به سـختی و 

دشـواری نفـس می کشـد. مـن جـز این چیـزی نمی دانسـتم و نمی دانم و در اندیشـه بـودم که به درخواسـت و اصرار 

اولیـاء هفتـه نامـه »جـادۀ ابریشـم« چـه بنویسـم کـه از حسـن تصـادف به یـاد متنـی با عنـوان »کابیـن نامـه« افتادم 

کـه مدتـی پیشـتر بـه آن برخـورده بـودم و اکنـون خوش هسـتم که بـا معرفـی آن، هم درخواسـت آن دوسـتان اجابت 

می شـود و هـم، از ایـن رهگـذر، یـاد یـک شـکوه دیرینـه و شـوکت از دسـت رفتـه را تجدیـد می کنیم.

بـاری، داسـتان بـه زمانـی بـر می گـردد کـه مـن در »کتابخانه عامـه« در لابـای مطبوعـات دهه های سـی و چهل در 

جسـتجوی مقـالات اسـتاد شـهید مرحـوم محمد اسـاعیل مبلغ بودم و در شـاره قـوس و جدی سـال 1343 مجله 

»اریانـا« بـه نوشـتۀ بـا عنـوان »کابیـن نامـه« برخـوردم. این کابیـن نامه یک سـند حقوقی مربـوط به عقـد ازدواج یک 

زن و مـرد بامیانـی اسـت کـه در سـال 470 هجـری قمـری، بـه زبان فارسـی در بامیان نوشـته شـده اسـت. نام چند 

تـن از شـاهدان وثیقـه نیـز در ذیـل سـند آمده اسـت و بـه قرینۀ عبارتِ »شَـهَدَ احمد بـن احمد بن علـی و کتب« باید 

همیـن احمـد بـن احمـد بـن علـی را نویسـندۀ آن بدانیـم. نـام بانویـی کـه ازدواج کرده اسـت شـهرناز بنـت صعلوک 

بـن ابونـر اسـت و از شـوهرش بـه نـام الیـاس بـن  شـاه بن منصـور یاد شـده اسـت. در آغاز، سـند این گونـه معرفی 

شـده اسـت: »ایـن خطیسـت کـه نبشـته آمـذ بـرآن سـبیل کـه خواسـت الیـاس بـن شـاه بـن منصـور... شـهرناز بنت 

صعلـوک بـن ابونـر بزنـی به نـکاح درسـتِ صحیـح، چنانکـه خـدای تبـارک و تعالـی فرمود و محمدِ رسـول«. سـپس 

مبلـغ کابیـن را بـه تفصیـل شرح می دهـد که خـود از یک 

نظـام حقوقـی پیچیده و سـاخت یافته  حکایت دارد.»اصل 

کابیـن سـه هـزار درم، آنـچ نیمـه باشـد یـک هـزار و پانصد 

درم بـداد آن.« ایـن ذکـر نصف مبلغ برای اسـتحکام سـند 

و جلوگیـری از جعـل و دسـتکاری اسـت و در سندنویسـی 

عرفـی در هزارجـات تـا کنـون بسـیار رایج و شـایع اسـت و 

مـن خـود از این دسـت اسـناد بسـیار دیـده ام. بـه موجب 

ایـن سـند کـه نویسـنده در آن اصل مهر را سـه هـزار و نیم 

آن را هـزار و پانصـد ذکر کرده اسـت، می توان گفت ریشـۀ 

ایـن شـیوۀ نـگارش اسـناد حقوقـی کـه وجـوه مالـی در آن 

ذکـر می شـده اسـت، بسـیار قدیمـی بوده اسـت. امـا این 

سـه هـزار درهـم کابین شـهرناز نه پول نقد کـه چهار قطعه 

زمیـن بـوده که بـا تفصیل و جزئیات بسـیار ذکـر حدودات 

و مشـخصات آن در سـند آمـده اسـت: »جملـۀ ایـن کابین 

چهـار پـاره زمیـن انـدر شـهر بامیان بـه محلت چهـار ده به 

دشـت فنج بهـار...« اسـت. آنـگاه هـر قطعـه جـدا جـدا بـا 

نـام ذکـر و حـدود اربعـۀ آن را بیـان شـده اسـت. نام هـای 

ایـن چهـار قطعه زمیـن به ترتیـب »حداحـی«)؟(، »ناوک«، 

»زیـر جـوی« و »براکـوه« ذکـر شـده اسـت کـه بـرای مـن نا 

آشـنا اسـت و کهن سـالان بامیانـی شـاید بتواننـد آن را تشـخیص دهنـد. بـاغ و سرای و نـوع درختانـی کـه بـر سر هر قطعه زمیـن بوده اسـت هم ذکر 

شـده اسـت. مثـا در مـورد درختـان زمیـن براکـوه آمـده اسـت: »درختـان کـه در براکـوه اسـت سـپیدار و غیـر آن« اسـت و در جـای دیگـر کـه درخت 

زردآلـو بـوده هـم از نوعیـت آن تذکـر رفتـه اسـت. مسـاحت زمیـن را بـه »تیـر« مشـخص کـرده اسـت و مـن نمـی دانـم کـه منظـور از تیـر چـه اسـت و 

کـدام نـوع تیـر واحـد مسـاحت و اندازه گیـری در هزاره جـات بـوده اسـت. پـس از ذکـر تمـام قطعـات نوشـته اسـت: »جملۀ این همـه از چهـل و چهار 

تیـر، هفـت تیـر مشـاعِ نابخـش کـرده« اسـت. در ذکـر حـدود اربعه نـام صاحبان زمیـن را به تفصیـل ذکر می کنـد و جالب اسـت که در میـان مالکان 

زمیـن زنـان نیـز وجـود دارد و مالکیـت شـان بـر زمیـن در نظـام حقوقـی وقـت امـر معـروف و پذیرفتـه شـده بـوده اسـت. در مـورد حـدود قطعـۀ ناوک 

آمـده اسـت: »زمیـن نـاوک را دو حـدش جـوی مادیـان سـه دیگـر حـدش زمین دیدثـان عموبقـال و زمیـن عبدالرحمن بن علـی. چهارم حـدش زمین 

والـدۀ عبدالرحمـن بـن علـی.« زمیـن عبدالرحمـن بـن علـی و زمیـن مـادرش از هم تفکیک شـده اسـت و توجـه کنیم کـه تفکیک ملکیـت حکایت از 

پیچیدگـی نظـام حقوقـی و رشـد اجتاعـی و فرهنگـی دارد. از بـرادر دامـاد بـه عنـوان دهقـان بن شـاه بـن منصور نیـز مکرر یاد می شـود و بـه زمین 

و ملکیـت او بـه عنـوان یکـی از حـدودات اشـاره می شـود. بـه بـاغ و درختـان علـی بـن شـاه نیـز اشـاره شـده اسـت کـه لابـد بـرادر دیگـر دامـاد بـوده 

اسـت. مشـخصات باغ هـا و سرای هـای متعلـق بـه هـر قطعه زمین نیز هـر کدام جداگانه یاد شـده اسـت. در پایان شـیوۀ قبض اماک نیز بـا جزئیات 

و تأکیـد تذکـر داده شـده اسـت: »بسـتد شـهرناز بنـت صعلـوک بـن ابونـر از شـوی خـود الیـاس بـن شـاه بـن منصـور از جهـت کابیـن، جملـۀ ایـن 

زمین هـا، درختـان بـاغ، سرای هـا کـه حـد کردیـم، وصـف کردیـم، از جملـه چهـل و چهـار تیـر هفـت تیـر مشـاعِ نابخش کـرده«. بـه حقابـه  و حریم  و 

دیگـر مـوارد نیـز با تفصیل اشـاره شـده اسـت. و بـه نوعی تکرار یادآوری کرده اسـت که شـهرناز این اماک را از »شـوی خود از جهـت کابین بخرید«. 

ایـن بـدان معنـا اسـت کـه شـهرناز بـا سـه هـزار درهمـی کـه از بابـت کابیـن بـر ذمۀ شـوی خـود داشـته اسـت، ایـن امـاک را از او خریده اسـت. در 

نتیجـه ایـن سـند در عیـن حـال هـم سـند ازدواج و تعییـن مهـر اسـت و هم سـند خرید زمین از الیاس توسـط شـهرناز. به ایـن نکته در پایان سـند از 

قـول شـهرناز تأکیـد و تریـح شـده اسـت: »سـه هـزار درم آنـچ نیمه باشـد یـک هـزار و پانصـد درم. از جملۀ این سـه هـزار درم کابین که مرا با شـوی 

خـود الیـاس بـن شـاه حـق بـود، بدیـن حصـه زمین هـای، درختان بـاغ، سرای هـای که نامـزد کردیم]ذکـر کردیـم[، وصف کردیـم؛ حد کردیـم با همه 

حق هـای وی، مشـاع خریـدم بدیـن سـه هـزار درم.« نویسـنده از بـاب تریح و توکید آورده اسـت: »و این شـهرناز بنـت صعلوک این حصـه زمین های 

بـاغ، درختـان، سرای هـای در قبـض خـود گرفـت، گرفـتن کـه آن را بازگشـتن نباشـد.« از ایـن گرفـتن بی بازگشـت به عنـوان »قطع خصومـت« تعبیر 

شـده اسـت کـه بایسـتی آن را بـه عنـوان ختـم دعـوا و ادعـا بفهمیـم. خصـم در قدیـم یکـی از دو طـرف معاملـه معنـا مـی داد و در این متن بـه همین 

معنـا بـه کار رفتـه اسـت.»بدین سـه هـزار درم کابیـن قطـع کـردم، مـرا از جهت کابین تا به شـوی خود الیاس بن شـاه بـن منصور خصومتـی نماند نه 

بدیـن جهـان و نـه بـدان جهـان. اگـر کسـی دعـوی کنـد باطـل باشـد. هر حقی کـه مرا بـود در گردن شـوی خـود، الیاس بن شـاه، همـه بدین حصۀ 

زمین هـای، درختـان بـاغ، سرای هـای قطـع کـردم.« جالـب اسـت کـه الیـاس از صحـت مالکیت خود بـر زمیـن و اماک نیـز تضمین می دهـد و دفع 

دعـاوی احتالـی بعـدی را بـر ذمـه می گیـرد و در صـورت 

عجـز و ناکامـی حاضر اسـت که بهای اماک را به شـهرناز 

بـاز دهـد: »اگـر کسـی دعـوی کنـد حصـۀ ایـن زمین های 

را، درختـان را، بـاغ را، سرای هـا را، دعـوی بـاز دارم، و اگر 

بـه علـم عاجز شـوم بهـای آن بـاز دهم«. 

ایـن سـند سـزاوار مطالعۀ بیشـتر از جوانـب و دیدگاه های 

مختلـف اسـت. تـا اینجـا قـدر مسـلم ایـن اسـت کـه در 

زمانـی کـه ایـن سـند تدویـن شـده اسـت زنـان نـه تنهـا از 

حـق مالکیـت، حرمـت بسـزا و ضانـت حقوقـی و اجرایی 

لازم از حـق شـان برخـوردار بـوده انـد، بلکـه ایـن »کابیـن 

نامـه« یـادآور نوعی شـکوه و شـوکت رشـک برانگیز اسـت. 

از فرهنـگ اقتصـادی و حقوقـی حاکـم بـر روح عقدنامـه 

پیداسـت کـه ایـن زوج بامیانـی، هـردو، لابـد از خانـدان 

نجابـت  امـا  انـد،  بـوده  متمکـن  و  دار  ریشـه  محتشـم، 

خاندانـی نیـز تنهـا در آغـوش شـکوه و فرخندگـی زمانـه 

امـکان شـکوفایی می یابـد. عقدنامـۀ شـهرناز تنهـا بازتاب 

حشـمت و فرهنـگ خاندانـی ایـن زوج بامیانـی نیسـت، 

بلکه نشـان دهندۀ شـوکت و شـکوه روزگار شـان نیز است. 

درسـت اسـت که شـهرنازِ بامیـان کلی بـاغ و سرای و زمین 

و امـاک کابیـن خویـش می گیـرد، امـا ایـن سـند بیش از 

همـه بازتـاب یک فرهنگ اقتصـادی و حقوقـی و بنابراین، 

بیـش از انعـکاس تمکن شـهرناز و الیـاس، منعکس کنندۀ 

و  نیسـت  دیگـر  متأسـفانه  کـه  زمانـۀ  اسـت؛  زمانـه  روح 

حتـی خاطـرات و آثـار آن را نیـز دسـتان بی مـروت یغـا و 

غارت گـری از مـا گرفتـه اسـت. تعبیـر کـردن از هـر نـوع 

اسـناد بـه »خـط« نیز اصطاحی اسـت کـه در هزارجات تا 

کنـون رایـج اسـت. ایـن سـند یا بـه قـول نویسـنده »خط« 

اینگونـه بـه پایـان می رسـد: »و ایـن خـط نبشـته آمـذ بـه 

عقـل تمـام، بـه طـوع، برغبـت، بیکَـرهَ تا دسـت وی حجت 

باشـد بـه  گوایـی کسـهای کـه نامهـای خـود بـه آخـر ایـن 

آمـذ هفـده روز  نبشـته  ایـن خـط  و  خـط مسـا کردنـد. 

گذشـته از مـاه ذوالقعـده سـنه سـبعین و اربـع مائـة«.

سـند یاد شـده را اسـتاد فقید سرور هایون در شـاره یاد 

شـدۀ مجلـه آریانـا نـشر کـرده اسـت و برابـر گـزارش همـو 

اصـل سـند کـه از بامیان به دسـت آمـده بـوده، در ملکیت 

مرحـوم علـی احمـد کهـزاد قـرار داشـته اسـت. هـم بنا به 

همیـن گـزارش، یـک دانشـمند شرق شـناس ایتالیایـی به 

نـام اس. کارشـیا ایـن سـند را بـا مطالعـۀ انتقـادی تحـت 

عنـوان »گزارش ابتدایی در بارۀ یک سـند فارسـی حقوقی 

»شرق  مجلـه  در   »470 سـال  در  بامیـان  در  شـده  پیـدا 

و غـرب« در سـال 1963 بـه زبـان انگلیسـی نـشر کـرده 

اسـت. ما تنها اشـارۀ به این سـند که بی شـک یادگاری از 

دوره هـای شـکوه و جال افسـانه ی بامیان اسـت، کردیم. 

بـر  پرتـوی  می توانـد  مختلـف  جوانـب  از  سـند  مطالعـۀ 

زوایـای تاریـک تاریـخ هزارجات و غور و غرجسـتان افکند. 

نـثر  تحـول  و  لحـاظ سـبک شناسـی  از  سـند همچنیـن 

فارسـی هـم سـزاوار مطالعه اسـت کـه اکنون در تـوان من 

نیسـت. اشـاره اجالـی مـن تنهـا در حکم تجدیـد خاطرۀ 

شـهرناز بامیـان بـود؛ خاطـرۀ تلخـی کـه تنهـا یـادآور یـک 

شـکوهِ از دسـت رفته اسـت. بامیان کنونی در زیر آوارهای 

آن نیمرخـی نفـس می کشـد کـه کابیـن نامـۀ شـهرناز بـه 

مـا نشـان می دهـد. می دانـم کـه تذکـر ایـن عقدنامـه در 

ایـن دوران نکبـت و فاکـت، رشـک همـۀ دخـتران بامیان 

را نسـبت بـه سـعادت شـهرناز و حـرت همـۀ ما را نسـبت 

بـه شـکوه و شـوکت پارینـۀ بامیـان کـه اکنون همـۀ دارای 

معنـوی و هویـت فرهنگـی و تاریخـی آن دیرهاسـت که در 

معـرض یغـا و نابـودی اسـت، برمی انگیزانـد. امـا بـادا که 

ایـن درخشـش های گذرایـی کـه گاه گاه و از سر تصـادف 

از گذشـتۀ بامیـان خـود را بـه مـا نشـان می دهـد، حـس 

مسـئولیت همـۀ مـا را در برابـر هویـت تاریخـی و فرهنگـی 

ایـن شـهر تحریـک کنـد و بدانیـم کـه جـز ویرانـی و غارت 

داریـم.  آن  برابـر  در  هـم  دیگـری  مسـئولیت  تجـارت،  و 

والسام.
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به اجمال می دانم که بامیان 
در طول تاریخ خود، آن مایه 

غربت و محنتی که در عهد 
ما تجربه کرده است، هرگز به 

خود ندیده است. بوداهای 
بامیان را ملای تک چشم 

منفجر کرد، اشیاء عتیقه اش را 
مافیای محلی و قاچاقچیان 

بین المللی غارت کردند و 
آثار باستانی را بی کفایتی و 

بی توجهی مسئولان عرضۀ 
یغما و تاراج قرار داده است و 

اکنون در زیر آوار آن شوکت 
اسطوره ی یک ده نیمه ویران، 
با جمعیت اندک، فقر بسیار و 

مصایب بی شمار و گرفتار آمده 
در دام آز و طمع به سختی و 

دشواری نفس می کشد.
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سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان؛ 
آثار زیادی از بامیان با موترهای بار و الاق

به پاکستان قاچاق شده است.
)گفت وگوی اختصاصی هفته  نامه »جاده ابریشم«

با احمد حسین احمدپور، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان(

گفت وگو: الیاس طاهری

رییـس صاحـب تشـکر کـه حـاضر بـه گفت وگـو شـدید. در ابتـدا بگوییـد کـه کار مرکـز فرهنگـی بامیـان به کجا رسـیده و چنـد فیصد 

کار شـده اسـت؟ تشـکر از شـا. فـاز اول  مرکـز فرهنگـی بامیـان که شـامل دو تعمیر اسـت ۷۵ درصـد کار آن تکمیل شـده و امیدوارام تا آخر سـال 

۲۰۱۸ تمـام شـود. امیدواری هایـی وجـود دارد کـه در قسـمت فـاز سـوم و چهـارم آن هـم دونریابـی شـده و امیـدوارم بودجـه پیـدا شـود تا بـه صورت 

کلـی کار سـاختانی آن تکمیل شـود.

بخشـی از مرکـز فرهنگـی بامیـان شـامل موزیـم می شـود، ایـن موزیم بـرای نگهداری آثـار عتیقه کـه قبـا در دوران جنگ و جهاد تخریب شـده 

و یـا در مکان هـای نامناسـب نگه داری می شـود چقـدر اهمیت دارد؟

هان گونـه کـه از نامـش پیداسـت ایـن تعمیـر مرکـز فرهنگـی اسـت و یک قسـمت آن بـرای مرکز تحقیقاتی علمی سـاخته شـده که بیشـتر آثار 

تاریخـی کشـف شـده در آنجـا بـه نمایش گذاشـته خواهد شـد تا برای تحقیقات باستان شناسـی اسـتفاده شـود. گرچنـد تمام بخش هـای این تعمیر 

دارای اهمیـت خـاص اسـت؛ سـالن های تیاتـر، آمـوزش و کتاب خانـه مجهـز در نظـر گرفتـه شـده و هم چنیـن تحقیقاتـی علمی-باستان شناسـی کـه 

در آن جـا هسـت بـه نحـو موزیـم اسـت کـه آثـار تاریخـی بامیـان در آنجـا مـورد تحقیقـات قـرار گیـرد. تاهنـوز آثـاری که در دسـترس مـا قـرار دارند در 

دیپوهـا نگهـداری می شـوند. مـا هـم عجلـه بـه ایـن داریـم که هرچـه زودتـر کار آن تکمیل شـده و آثـاری که جـای فعلی آن ها خیلی مناسـب نیسـت 

بـه جـای مصـوون انتقـال بدهیـم. هـدف بعـدی مـا در مرکـز فرهنگـی، جـزب توریسـت و گردشـگران داخلـی و خارجـی اسـتند بـه خاطـر کـه موزیم 

بیشـترین بازدیـد کننده هـا را دارند. 

بامیـان یکـی از شـهرهایی اسـت کـه دارای ماسـترپان فرهنگـی می باشـد. تـا چـه انـدازه ماسـترپان فرهنگـی بامیـان تطبیـق شـده و آیـا 

مشـکاتی هـم وجـود داشـته کـه ریاسـت اطاعـات و فرهنـگ و اداره محلـی بـا آن برخـوده باشـد؟

بامیـان در سـطح افغانسـتان تنهـا شـهری اسـت کـه در کنـار ماسـترپان شـهری ماسـترپان فرهنگـی دارد. تاکیـد هـم بـر ایـن اسـت که تمام 

موضوعـات شـهری باتوجـه بـه ماسـترپان فرهنگی تطبیق شـود. ماسـترپان شـهری بامیـان خیلی جامـع نبود؛ شـاروال بامیان و رییس شهرسـازی 

و معـاون ولایـت در دانشـگاه فلورانـس رفتنـد کـه ماسـترپان شـهری بامیـان در آن جـا سـاخته شـود تا یک ماسـترپان شـهری جدی در نظـر گرفته 

شـود. خیلـی خـوب بـود کـه از اداره اطاعـات و فرهنـگ هـم در آن جـا می رفـت؛ تـا زمانـی که ماسـترپان شـهری طبق ماسـترپان فرهنگی نباشـد 

زحاتـی کـه روی آن کشـیده می شـود موثـر نخواهد شـد.

 در قسـمت تطبیـق ماسـترپان فرهنگـی مـا هـر ازگاهـی دچـار مشـکل هسـتیم؛ باتوجـه بـه اینکـه تراکـم نفوس بیـش از حـد در مرکـز بامیان 

صـورت گرفتـه و تمـام ساخت وسـازهایی کـه صـورت گرفتـه بـه نوبـه خـود مشـکل ایجـاد می کند.

اداره اطاعـات و فرهنـگ تنهـا اداره ای اسـت کـه همـواره کوشـش کـرده ماسـترپان فرهنگـی را بـه هرنحـوی تطبیـق کنـد. ما در چـوکات این 

اداره یـک قطعـه ۰۱۹ کـه بـه صـورت مشـخص از سـاحات تاریخـی و آثـار باسـتانی اسـتند کوشـش کردیـم که ماسـترپان فرهنگـی را تطبیـق کنیم 

و ایـن خیلـی وقت هـا در تقابـل بـا ماسـترپان شـهری قـرار می گیـرد. مـا به هـر نحـوی در تفاهـم بـا دیگـر ادارت و هم چنـان حایـت والـی بامیـان 

کوشـش کردیـم کـه ماسـترپان فرهنگـی بامیـان در اولویـت قـرار داشـته باشـد و تمـام پان هـای شـهری بـا توجـه بـه مفـادات ماسـترپان فرهنگی 

بایـد تطبیق شـود.

در چنـد سـال اخیـر اداره محلـی بامیـان بـرای تطبیـق ماسـترپان فرهنگـی جـدی عمـل کرده و تـا حدود موفـق هم بوده اسـت. امـا در برخی 

مـوارد شـکایت ها هـم وجـود داشـته کـه گویـا ماسـترپان فرهنگـی نقـض شـده. از جمله جـاده ای کـه جدیدا در تپه الماس سـاخته شـده و شـهرک 

»زرگـران« را بـا شـهرک دشـت »عیسـی خـان« وصـل می کنـد از نظـر ماسـترپان فرهنگـی سـاحه سرخ و سـبز را در بـر می گیـرد که انکشـاف صورت 

گرفتـه نظـر شـا در این مورد چیسـت؟

هنگامـی کـه مـن مسـوولیت ریاسـت اطاعـات و فرهنـگ نداشـتم روی ایـن مسـاله بحـث می شـد کـه سرک کشـیده شـود یانـه؟ مـن شـدیدا 

نگرانـی خـود را به عنـوان کارمنـد اداره ی اطاعـات و فرهنـگ بامیـان ابـراز کردم. به هر حال این سرک کشـیده شـد، هنوز هم این سرک پخته نشـده 

و احیانـا اگـر ایـن سرک پختـه شـود مـورد نگرانی شـدید اسـت؛ ما امیدواریـم شـاروال بامیـان و اداره محلی تصمیـم در پخته کردن ایـن سرک نگیرد 

کـه در آن جـا سـاحات تاریخـی و مغاره هـای دوره بودایـی روبـه روی شـهر غلغلـه اسـت؛ سرک از نزدیکی هان مغاره ها گذشـته و در پهلـوی آن مطلق 

سـاحه سـبز اسـت کـه در ماسـترپان فرهنگـی هـم تاکیـد بر حفاظت از سـاحه سـبز بامیان اسـت. ما زمانـی بامیان را یـک چهره فرهنگـی داریم که 

سـاحه سـبز به همیـن گونـه کـه اسـت حفـظ شـود و اگـر مـا سـاحه سـبز را از بین بریـم سـاحه سرخ یا سـاحه ای که آثـار باسـتانی در آن جـا موقعیت 

دارد زیبایـی خـود را از دسـت می دهـد. حـالا سرک از ایـن سـاحه گذشـته و بازهـم مـا امیدواریـم که باتوجـه به مفادات ماسـترپان فرهنگـی بامیان 

ایـن سرک یـا سـنگ کاری شـود و یـا هـرکاری را کـه در اینجا انجـام می دهیم ماسـترپان فرهنگـی را در نظـر بگیریم.

در گذشـته شـکایت هایی وجـود داشـت مبنـی بـر قاچـاق آثـار باسـتانی که تنها در سـال ۱۳۹۶ سـه بـار نیروی های امنیتـی قاچاق چیـان را با 

دستگاه شـان گرفتنـد و آیـا هنـوز هـم شـا نگرانـی داریـد کـه قاچاق صـورت می گیـرد و یا اینکه جلوگیری شـده اسـت؟

البتـه در سـال ۱۳۹۶ نیروهـای امنیتـی بامیـان پیـش از اینکـه قاچاق چیـان جایی را حفاری کند و در سـاحات باسـتانی بروند با وسـایل شـان 

دسـتگیر شـدند. مـا خیلـی مـوارد خـاص را از کاوشـگری های خودسرانـه در بامیـان نداریـم. در سـالروز تخریـب بـودا ما یک مـورد خیلی جدیـد را از 

آدرس ریاسـت اطاعـات و فرهنـگ ابـراز کردیـم کـه مـا بایـد بـه دنبـال آثـار قاچـاق شـده بامیـان در زمـان تخریـب 

بـودا باشـیم. زمانـی کـه موزیـم داشـته باشـیم و اعـار موزیـم را هـم بـه وزارت اطاعـات و فرهنگ پیشـنهاد کردیم 

کـه بـه احتـال قـوی موزیـم بامیان سـاخته می شـود و هـم اخیرا هیئـت چینایی کـه در بامیـان آمده بود به شـمول 

سـفیر چیـن از ایـن آدرس هـم پیشـنهاد کردیـم کـه موزیـم در بامیـان سـاخته شـود؛ چـون احـداث یـک موزیـم در 

بامیـان یکـی از ضرورت هـای مهـم اسـت. باتوجـه بـه اینکـه مـا فعـا هـم آثار خیلـی زیـادی داریـم کـه در موزیم به 

نمایـش بگذاریـم از طـرف دیگـر کشـورهای زیـادی عاقه منـد اسـتند که بامیان موزیم داشـته باشـد. یونسـکو طی 

سـال های آینـده روی حفاری هـا و کاوشـگری ها در سـاحات تاریخـی بامیـان کار خواهنـد کـرد تـا آثار بدسـت آمده 

در موزیـم نگهـداری شـود. مـا در سـالروز تخریب بودا پیشـنهاد کردیـم که به جـای تبلیغات بی جا بـه دنبال قاچاق 

آثـار تاریخـی بامیـان قبـل از تخریـب بـودا در زمـان تخریـب بـودا و بعـد از تخریـب بـودا باشـیم. چـون مسـتندات 

زیـادی وجـود دارد کـه آثـار زیـادی از بامیان قاچاق شده اسـت؛ مثا با موترهـای باربری و الاق/ مرکب به پاکسـتان 

قاچـاق شـده اسـت. مـه فکـر می کنـم تعـداد زیـادی ایـن آثـار در زمـان تخریب بودا هـم قاچاق شـده و مـا باید یک 

کمپایـن سراسری راه بیندازیـم بـرای جمـع آوری آثـار دزدی شـده و قاچاق شـده از بامیان. در سـال گذشـته تقریبا 

۱۰۰ قلـم آثـار باسـتانی را یـک کسـی جمـع آوری کرده بـود و برای حکومت افغانسـتان تسـلیم کرد؛ تعـداد زیادی 

ایـن آثـار مربـوط ولایـت بامیـان بـود؛ از ۱۰۲ قلـم نصـف آن از ولایـت بامیـان بـود. فعـا خیلـی نگرانـی جـدی در 

مـورد قاچـاق آثـار تاریخـی بامیـان نداریـم. منتهـا آن چـه کـه قاچـاق شـده در زمـان طالبـان و قبـل از آن هرچه که 

بـوده اگـر ایـن آثـار توسـط کمپاین هـای سرتـاسری باتوجـه بـه اینکـه بامیـان از میراث هـای فرهنگـی جهان اسـت؛ 

یعنـی متعلـق بـه  تمـام مـردم جهـان و هرکـس بتواند مسـوولیت خـود را ادا کند تا اینکه یـک موزیم قـوی در بامیان 

داشـته باشیم.

یعنـی در گذشـته قاچـاق صـورت گرفتـه و شـا فکـر می کنیـد در حـال حـاضر توجـه بیشـر صـورت 

می گیـرد؟ در مـورد اینکـه سـاحات فعـا به صـورت مطلـق تحـت کنـترول اسـت. نیروهـای امنیتـی بـا مـا همکاری 

دارنـد. در مرکـز و در ولسـوالی ها به صـورت دوامـدار بـا مـردم و نیروهـای امنیتـی در ارتبـاط هسـتیم کـه فعا کدام 

کاوشـگری خودسرانـه در سـاحات نیسـت، و امـا آن چـه کـه بـرای مـا قابـل نگرانـی اسـت فرسـایش تمـام سـاحات 

تاریخـی بامیـان اسـت نه تنهـا بـودای بامیـان کـه همیـن لحظـه شـهر ضحـاک و شـهر غلغله مـورد فرسـایش خیلی 

جدی قرار دارند. هرچه سـاحات که شـامل لیسـت تاریخی جهان اسـت و هم سـاحاتی که شـامل لیسـت نیسـت؛ 

یعنـی تمـام سـاحات تاریخـی بامیـان، صرف تندیـس شـهامه در سـال های گذشـته یـک مقـدار ترمیـم شـد کـه 

خیلـی جواب گـو نیسـت. باتوجـه بـه تخریب و صدمـه که آن ها دیـده بودند نیازمند این اسـت که بیشـتر روی ترمیم 

بـودای بامیـان و سـاحات تارخـی کار صـورت بگیـرد، در غیـر آن اگـر این گونـه پیـش بـرود و دوام کنـد کـه حکومت 

افغانسـتان و وزارت اطاعـات و فرهنـگ توجـه خیلـی جـدی نـدارد و یونسـکو هـم فعـا کـدام بودجه یـی در مـورد 

بامیـان نـدارد کـه روی ترمیـم آبـدات تخریب شـده کار کنـد. ما توجه تمام دسـت انـدرکاران امور را در این قسـمت 

خواهانیـم کـه سـاحات تاریخـی بامیـان را به نحـوی مرمـت کننـد و از فرسـایش بیشـتر جلوگیری شـود.

اداره محلـی و ریاسـت اطلاعـات و فرهنـگ بامیـان از هیئـت چین کـه در همین روزهـا  در بامیان آمده 

بودنـد چـه بـود و آن هـا چـه پلان هایـی در مورد بامیان داشـتند؟ البتـه وعده هایی که سـفیر چیـن داده خیلی 

جـدی نبـود. هیئـت تحقیاتـی کـه از چیـن آمده انـد کار خـود را سر از فـردا آغـاز می کنـد کـه بیشـتر روی رنگ های 

روغنـی و آثـار تزیینـی بامیـان کار خواهنـد کـرد. پیشـنهاد و خواسـت مـا هـم از سـفیر چیـن و هـم از هیئـت علمی 

کـه از دانشـگاه لانـگ هوانـگ آمـده ایـن بـود کـه بیاییـد همـرای اداره محلی بامیـان و ریاسـت اطاعـات و فرهنگ 

بامیـان یـک مقـدار کار عملـی را انجـام بدهید تا اینکه ما در قسـمت مرمت و ترمیم سـاحات تاریخـی بامیان کاری 

کـرده باشـیم در غیـر آن یـک سروی و تحقیقـات ابتدایـی را هرکـس و بـه صدها مرتبه از کشـورهای مختلـف آمده و 

انجـام داده انـد. بایـد کار عملـی صـورت بگیرد و سـاحات تاریخی بامیان ثبت و سـجیل شـود تا از فرسـایش بیشـتر 

جلوگیری شـود. 

در قسـمت سـاخت و ترمیم بودا چطور؟ در قسـمت سـاخت و ترمیم بودا مطرح شـد که یکی از مجسـمه ها 

دوبـاره ترمیـم شـود. هرچنـد نشسـت های متعـددی کـه در کشـورهای متخلف صـورت گرفتـه از جمله سـیزد همین 

و چهارد همیـن نشسـت متخصصیـن بامیـان در آلمـان و جاپـان صـورت گرفـت و آنجا هـم وعده هایی صـورت گرفت 

کـه بایـد »شـهامه« دوبـاره سـاخته شـود. در آن قسـمت مـا هـم می خواهیـم کار آغـاز شـود و ایـن بیشـتر یـک نظر 

تخصصـی بـوده کـه نظـر جمعـی و جهانـی را می خواهد. در غیـر آن اگر نظر مـا را بخواهند ما خواهان این هسـتیم 

کـه هـردو بـودا) شـهامه و صلصـال( یا یکـی از تندیس هـا دوباره بازسـازی 

شـود کـه در قسـمت جـذب توریسـت و اهمیـت تاریخـی و باسـتانی بامیان 

نقـش به سـزا خواهد داشـت.

در قسـمت قاچـاق اگـر بیشـر معلومـات دهیـد کـه قاچاق چیـان 

داخلـی بـوده و یـا خارجـی و بـا کی هـا ارتبـاط داشـته، آیـا وابسـته بـه 

و  ملـی  امنیـت  ریاسـت  خـوب  بوده انـد؟  خاصـی  سیاسـی  گروه هـای 

قومندانـی پیـش از اینکـه قاچاق چیـان اقـدام کننـد و به سـاحات باسـتانی 

شرکت هـا  بنـام  بودنـد؛  داخلی هـا  بیشـتر  کـه  شـدند  دسـت گیر  برسـند 

بنـام افـراد و ایـن و آن...، امـا پیـش از اینکـه آن هـا بـه حفـاری آغـاز کننـد 

شـدند. دسـت گیر 

کسـانی بنـام باستان شـناس، محقـق آثـار باسـتانی و یا گردشـگر 

در بامیـان می آینـد تـا چـه انـدازه تخـت کنـرول ریاسـت اطلاعـات 

مجمـوع  در  اسـت؟  بامیـان  محلـی  اداره  کل  در  و  بامیـان  فرهنـگ  و 

تمـام کسـانی که به عنـوان توریسـت و هـر نـام دیگـری می آینـد مـا بـه آنهـا 

به هـان حـد اجـازه می دهیـم کـه در سـاحه برونـد و از سـاحات تاریخـی 

دیـدن کننـد. ماموریـن توریسـت مـان همـرای شـان می رونـد و پولیـس در 

سـاحه وجـود دارد، در غیـر آن مـا بـه توریسـت اجازه نمی دهیم که سـاحات 

را کاوشـگری کنـد. تمـام کسـانی که بـرای تحقیقـات علمی و کاوشـگری ها 

و بـرای ایـن می آینـد کـه سـاحات را بـه نحـوی شناسـایی کنند یقینـا که از 

طـرف یونسـکو یـا وزارت اطاعـات و فرهنـگ همراه بـا مکتوب به مـا معرفی 

می شـود کـه از کجـا آمـده؟ مربـوط کـدام کشـور مثـا از دافـا و یونسـکو 

می آینـد کـه تعـداد روز و سـاحات که دیدن می کنند مشـخص می شـوند، و 

اینجـا هـم تحـت اداره اطاعـات و فرهنـگ انجـام می شـود.

به عنـوان سـوال آخـر کشـورهایی کـه در مـورد حفـظ و حراسـت 

آثـار باسـتانی بامیـان کار کـرده کـدام کشـورها بوده انـد؟ در سـال های 

گذشـته جاپـان یـک مقـدار کار کـرده، همیـن فرانسـه یـا دافـا؛ دیپارتمنت 

باستان شناسـی فرانسـه در آنجـا هـم و یـک کسـی هـم بنـام زمـری طـرزی 

یک افغان فرانسـوی اسـت که او در سـال های گذشـته در بامیان کار کرده 

و جدیـدا چیـن عاقـه گرفته که بیایـد و در بامیان کار کنـد و ببینیم که کار 

این هـا تـا چـه سرحـد پیـش خواهـد رفت.
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              پروندۀ به مناسبت قاچاق وفروش
اشیای عتیقه و احجارکریمه دربامیان

بامیان؛
ایوان تهی تاریخ و تمدن باستان!

 محمد عزیزی

بامیـان باسـتان تجلیـگاه تاریـخ و تمـدن بـشر برخـاک، و محـل تاقـی کاروان هـای 

تجـاری- سـیاّحی شرق و غـرب بـر ایـن نقطـه از خـاور خـو  رنـگ و چـاک چـاک اسـت کـه 

و  ايسـتادۀ »صلصـال«  ايـوان  »آگاهـی« در  و  »بیـداری«  بلنـد  »بـودای«  و مهـر  معنویـت 

»شـهامۀ« آیـش و نیايـش را آیینـه داری می کنـد و فانوسـی از هـنر و فرهنـگ باسـتانی و 

بـی بدیـل بـشر را از قامـت »بابـای« سر به ابـر، رو به دنیای دیـروز و امروز؛ در مشـکاتى از 

»نیروانـای« روشـن و مهیمـن »نیکی هـا« و »پاکی هـا«، می فـروزد و می فـرازد!

صـدای جـرس کاروان و شـیهۀ فـرس سـواران از شرق و غرب در امتـداد راه تاریخی ابریشـم؛ هنوز در وجب 

وجـب خـاک ایـن خطـۀ تاریخـی، عجین و پرطنین اسـت و قامت شـهامه و صلصال عشـق و عرفـان، هرچند در 

آتـش خشـم و انفجـار عصبیـت قرن شکسـته و فروریخته؛ اما جای خالی و خاموش شـان در ایوان سر به آسـان 

باسـتان، عظمـت و مهابـت تاریخـی- اسـتثنایی پيکره هاى بامیان را همچنـان به نمایش می گـذارد و جهان را بر 

پـای اعجـاز هـنر و فرهنگ و تاریخ و تمدن باسـتانی- انسـانی ایـن سرزمین به اعجـاب وامیدارد!

جلوه ها و جاذبه ها

خراسـان دیـروز و افغانسـتان امـروز، شـهرت و موقعیـت جهانـی اش را از جـال و جـال تاريخى- باسـتانى 

نیـاز  و  آز  کنـون؛  تـا  دور  از گذشـته های  امتیـاز  ایـن  و  می بـرد  میـراث  بـه  آن،  بی ماننـد  بوداهـای  و  بامیـان 

کشورگشـایان و گردشـگران دنیـا را برانگیختـه و باعـث شـده کـه آن یکـی، از حـرص و حسـادت بـه تسـلط یـا 

نابـودی آن فکـر کنـد؛ و ايـن دیگـری، از ارادت و ادب بـه سـوی آن بشـتابد و هـردو، يکسـان مسـحور ابهـت و 

عظمـت آرایه هـای هـنری- فرهنگـی و مجـذوب نمایه هـای تاریـخ و تمـدن کهـن و باسـتانی آن شـود.

موجودیـت مجسـمه های بلنـد و بـی ماننـد صلصـال و شـهامه دو آثار هـنری- فرهنگـی بـودا در بامیان، با 

بیـش از سـه هـزار مغـاره و معبـد در حـول و حـوش و حـد فاصـل دو پیکـرۀ فروریختـه در دل صخره ها، بـه اضافۀ 

مخروبه هـای باقیانـدۀ شـهر ضحـاک، شـهرغلغله، چهـل بـرج، چهـل سـتون، درۀ فـولادی، درۀ آجـر، درۀ اژدر، 

کـوه عـروس، کـوه بابـا، چهارگنبـد، شـهر بربـر، بندامیـر و...، در مرکـز و مربوطـات بامیان کـه امروزهـا، بعضاً در 

سـازمان علمـی- فرهنگـی یونسـکو نیـز ثبـت شـده انـد؛ مناظـر و مشـاهیری از فرهنگ و هـنر و تاریـخ و تمدن و 

طبیـت بامیـان اسـت کـه از جلوه هـا و جاذبه هـای توریسـتی بـی نظیر در جهـان به شـار می روند و دیـده و دل 

هـر بیننـده ای را بـا عشـق و عطـش بـه خود جلـب و جـذب می کنند!

ایـن پیشـینه از شـهرت هـنری- فرهنگـی و ایـن دیرینـه از آثـار و آبـدۀ تاریخـی- باسـتانی در جـای جایی از 

بامیـان، باعـث شـده کـه مشـتاقان و آزمنـدان بیشـاری از نقـاط مختلـف جهـان؛ طـی قـرون متـادی، بـه این 

شـهر آمده و از یکسـو شـیفتۀ جاذبه های گردشـگری آن شـده  و از سـوی دیگر به حفاری و کاوشـگری پرداخته، 

در نبـود نظـارت جـدی از سـوی حکومـت و حاکمیـت و سـهل انـگاری در امـر حفـظ و مراقبـت؛ هرچـه یافتـه و 

توانسـته اند بـه غـارت بـرده و بسـیاری آثـار آن کمـتر بـه نـام و نشـان بامیـان، بلکـه بیشـتر از آدرس و جـا و مکان 

دیگـر بـه ثبـت رسـیده و آذیـن موزیم هـا در سـطح جهان شـده اسـت!

غفلت وزارت فرهنگ

تـا هنـوز چندیـن نمایشـگاه از آثـار باسـتانی افغانسـتان در کشـورهای مختلـف از جملـه فرانسـه برگـزار 

گرديـده و آثـاری از »تیاتپـه«)دوران سـاکیان( جوزجـان و »آی خانـم«)دوران یونـان( تخـار و دیگر نقـاط تاریخی 

افغانسـتان، در آن بـه نمایـش گذاشـته شـده؛ امـا حداقـل شـخصاً به یـاد نـدارم و نشـنیده ام که نمایشـگاهی از 

آثـار تاریخـی بامیـان، در افغانسـتان و جهـان بـه نمایـش گذاشـته شـده و یـا نامـی از آثار کشـف شـده از آن، در 

ایـن نمایشـگاه ها بـه میـان آمده باشـد!

 ایـن درحالـی کـه اولا افغانسـتان شـهرت باسـتانی اش در جهـان را عمدتـاً از بامیـان مدیـون اسـت؛ و ثانیا 

آثـار تاریخـی از مجسـمه ها تـا مسـکوکات، آرایه هـای طا، پارچه هـای زیورات و ديگـر آثار بجا مانـده از دوره های 

دور تاریـخ، بیشـتر از هرجـای دیگـر، از بامیـان بـه دسـت آمـده؛ امـا اینکـه ایـن آثـار در موزیـم ملـی افغانسـتان 

بـه نـام بامیـان ثبـت شـده و موجـود اسـت؟ یـا در نبـود نظـارت و ارادت حاکمیـت بـه آثـار باسـتانی بامیـان، در 

ویترین هـای شـخصی قاچاقـران آثـار تاریخـی و گنجینه هـای مافیـای ملـی و بیـن المللـی، بـه یغـا تکیـه زده 

اسـت؟ هیـج مرجـع و منبـع داخلـی و خارجـی بـه آن پاسـخ نمی گویـد و هم چـون سـاکنين ديـروزى و امـروزى 

باميـان، در هاله یـی از خاموشـی و فراموشـی بـه سر می بـرد!

وزارت اطاعـات و فرهنـگ کشـور، از جایـگاه حافـظ و وارث ایـن آثـار و آبده هـای ارزشـمند و گرانسـنگ؛ 

هیجـگاه نخواسـته از اهمیـت و مراقبـت آثـار تاریخـی بامیـان سـخن بگوید و روشـن کنـد که از گذشـته تا حال، 

چه تعداد آثار از مجسـمه و مسـکوکات و جواهرات و زیورات و دیگر آلات منقول و غیرمنقول، از کاوشـگری های 

بامیـان بـه دسـت آمـده؟ چـه مقدار مـورد غارت و دسـترد دزدان داخلی و خارجـی قرار گرفته؟ و باقـی مانده در 

کجـا نگهداری می شـود و چـه روزگاری دارد؟!

 ایـن خاموشـی، چنـان غبـار و زنـگاری از فراموشـی بـر آثـار باسـتانی منقـول بامیـان نشـانده کـه اصـا در 

ذهـن کسـی تبـادر نمی کنـد کـه بامیـان، جز هـان پیکره هـای عظیـم فروریختـه در دل کوه و سرمجسـمه های 

کوچـک شکسـته و پراکنـدۀ تهـى از شـکوه؛  آثـار گرانبـار و بیشـار دیگـری از طـا و زیـورات و جواهـرات هـم 

باشد! داشـته 

 

اکتشافات افغان- فرانسه

حامـد  جمهـوری  ریاسـت  نخسـت  دور  بـا  همزمـان 

کرزی در اوایل دهۀ هشـتاد؛ شـخصی مشـهور به »زمریالی 

را  فرانسـه(  )افغـان  اکتشـافی  شـخصى-  تیـم  طـرزی«، 

تشـکیل داده و مسـتند بـه نوشـته های »هیـوان تسـونگ« 

زایـر چینـی در هفتصـد سـال قبـل؛ بـرای یافـتن بـودای 

خوابیـده اى کـه »300 مـتر طول، 30 متر برجسـتگی، 40 

مـتر عـرض و مزیـن بـا تزئينـات خـاص اسـت«، وارد بامیان 

شـد و چنـد سـال بـه حفاری مشـغول بـود.  زایـر چینی در 

سـفر نامـه اش گفتـه اسـت کـه » در ایـن شـهر )بامیـان(؛ 

در شـال شرق شـهر سـلطنتی متصـل بـه کـوه، بودایى به 

قامت 140 الی 150 پا )صلصال تخریب شـده( میباشـد؛ 

در شرق بودا یک معبد اسـت که توسـط شـاه اولی سـاخته 

شـده و نزدیـک بـه همین معبـد، بـودای خوابیده يى اسـت 

کـه هزار پـا )300مـتر( طـول دارد.«

طـرزی در تابسـتان 1387 بـه آژانـس پـژواک گفتـه 

معبـد  و  سـلطنتی  شـهر  قبـل)1386(،  سـال   « کـه  بـود 

شرقـی را کشـف کردیـم و مـا را متیقـن سـاخت کـه بـودای 

خوابیـده نیـز در همیـن موقعیت می باشـد؛ امـا گفته نمى 

توانـد کـه در ایـن سـالیان دراز، بـوداى خوابيـده به شـکل 

اولـی خـود باقـی مانده، یـا زیـورات آن در زمانهـای یعقوب 

بـن لیـس صفاری، تيموریهـا، غوری ها و غزنـوی ها از بین 

رفتـه اسـت!« طـرزی یادآورشـده بـود کـه  تیـم کاوشـگری 

آثـار  قلـم   150 الـی   100 از  سـالانه  فرانسـه(؛  )افغـان- 

باسـتانی و تاریخـی از قبیـل سرمجسـمه های کوچک بودا، 

انـواع تيکرهـا، سـنگ های تـراش شـده و مسـکوکات طا و 

نقـره را از زیـر خـاک کشـف کـرده و بـه ریاسـت اطاعات و 

فرهنـگ بامیـان تحویـل داده اسـت.

حفـاری طـرزی دریافتن بـودای 300 مـتری، علیرغم 

امیدواری هـای اولیـه؛ امـا چنـد سـال پیـش، بـی نتیجـه 

ریاسـت  یافـت؛ هرچنـد کـه مقامـات  پایـان  و خاموشـانه 

اطاعـات و فرهنـگ آن وقـت بامیـان می گفتنـد:

»جریـان کاوشـگری تیـم زمریالـی طـرزی، تحـت نظر 

و فرهنـگ  ریاسـت اطاعـات  و دو نماینـدۀ  ملـی  امنیـت 

بامیـان صـورت می گیـرد و آثـار مکشـوفه، توسـط ایـن تیـم 

و نماینـدگان ولایـت بامیـان بـه صندوقچه هـا مُهـر و لاک می شـود و حتـی شـهروندان بامیـان، از دیـدن آن محـروم مانده و کسـی چیزی را مشـاهده نکرده 

اسـت.« امـا بالاخـره معلـوم نيسـت کـه ایـن همه آثار کشـف شـده توسـط تيم »طـرزى« در یک دهه بـا صندوقچه هـای مهر و لاک شـده، به موزیم نوسـاز در 

بامیـان تحویـل گردیـده؟ یـا نـزد کـدام مرجـع و منبـع دیگـر داخلـی یـا خارجی نگهـداری می شـود!؟ 

غارتگرى متجاوزان 

مسـتند بـر ایـن رونـد از حفاری هـای تیمـی و شـخصی؛ می تـوان گفـت کـه کاوشـگری در بامیـان، آسـان تریـن و بـی پرسـان تریـن کار و قاچـاق آثـار 

تاریخـی آن نیـز از سـوی مافیـای داخلـی و خارجـی، آشـکار و غیرقابـل انـکار اسـت. هر جریـان و جهتی کـه در بامیان آمده و مسـلط بوده؛ نوعی دسـت به 

اکتشـاف و قاچـاق آثـار تاریخـی آن زده و بهتریـن داشـته های باسـتانی، فرهنگـی و هنری آن از سـده های قبـل از میاد تا قـرون متاخـر، از گنجینۀ بامیان 

بـه تـاراج رفتـه و در موزیم هـای شـخصی و حکومتـى همسـایگان و دیگـر مالک جهان به حراج گذاشـته شـده اسـت. 

 عـاوه بـر اکتشـافات شـخصی- مخفـی آثـار باسـتانی بامیـان و انتقال آن بـه بازار عتیقـۀ جهان توسـط قاچاقران؛ اما اولين دسـترد آشـکار خارجی- 

تجـاوزى بـه آثـار تاریخـی بامیـان، توسـط »یعقـوب بـن لیـث صفـاری«  )سـدۀ 2 شمسـی= 8 میـادی( کـه عنـوان »بت شـکن« را یـدک می کشـید، صورت 

گرفتـه و بـر اسـاس شـواهد تاریخـی، وی بـه آییـن بودیـزم در بامیـان خاتمـه داد و مجسـمه های کوچـک زیـادی از بـودا مزیـن با زیـورات طـا را از بامیان، 

بـرای جلـب رضایـت و نشـان وفـاداری خویـش بـه خلیفۀ عبـاسى، هديه بـه بغداد فرسـتاد!

 آخریـن دسـترد تجـاوزى- تروریسـتی خارجـى بـه آثار باسـتانی بامیان، توسـط طالبان به نیابت از پاکسـتان صورت گرفت و این گروه دسـت نشـانده 

و وحشـی؛ بـا تسـلط بـر بامیـان در 11 مـارچ 2001 میـادی )21 حـوت 1380 شمسـی( پیکره هـای بی نظیـر و تاریخـی بامیـان را در پـی دوشـبانه روز 

آتشـباری متواتـر بـا تـوپ و تانـک و صدهـا کیلوگـرام مـواد منفجرۀ آورده شـده از پاکسـتان، منهدم کردنـد و پاره های پیکـر فروریختۀ صلصال و شـهامه دو 

شـاهکار هـنری- فرهنگـی بـشر دوهزار سـال قبـل را، بـا کامیون هاى پاکسـتانى به پشـاور انتقـال دادند.

ضربه فرهنگى پاکستان 

نصیراللـه بابـر پدرخوانـدۀ طالبـان؛ در طـول سـالیان ناامنـى و هـرج و مـرج در افغانسـتان؛ از یکسـو موزیـم شـخصی اش را از آثـار باسـتانی بامیان و 

دیگـر نقـاط تاریخـی آن پرکـرد و از سـوی دیگـر، در سـايۀ جهـل و جمـود طالبـان، توانسـت بـا انهدام مجسـمه های اسـتثنايى بامیـان، کاری تریـن ضربه را 

بـه ميراثهـاى فرهنگـی- تاريخـى بـه افغانسـتان وارد کنـد. تخریـب مجسـمه های بامیان برای پاکسـتان، به قدری شـیرین و شـادی آفرین بود کـه از آن، در 

رسـانه های آن روز خـود بـه خصـوص نشریـۀ افراطـی- مذهبـی »ضرب مؤمـن«،  بعنـوان بـت شـکنی بـزرگ تاریخ یاد کـرد و«ماعمـر« را بت شـکن قرن لقب 

داد! ایـن نشریـه در نیمـۀ بـالای تقویـم بزرگـی کـه در اسـتقبال از اين حاسـه آفرينى نـشر کرده بـود؛ عکس های بیشـاری از لحظه لحظه روند آتشـباری 

و تخریـب و انهـدام بوداهـای بامیـان چـاپ نمـوده و ثبـت تصویر گلوله ها در مسـير اصابت به مجسـمه، نشـاندهندۀ آن بود کـه آی اس آی، از تمام امکانات 

فنـى- تخنيکـى مـدرن، کار گرفتـه و جریـان انهـدام مجسـمه ها و فروريخـتن آن را، بـا پیشرفتـه تریـن کمره هـا، عکاسـی و فیلم برداری کرده اسـت؛ درسـت 

هانگونـه کـه تصويرهـاى اسـارت شـهيد وحـدت مـى کشـور »بابـه عبدالعـى مـزارى«، در 22 حـوت 1373 زودتـر از همه، با شـادی و نشـاط در نشریات 

عربسـتان و دیگـر شـیخ نشـین های خلیـج، انعـکاس يافـت و به عنـوان دسـتاورد بـزرگ طالبـان به تريـک و تجليل گرفته شـد!

مسئولیت اکنونی حکومت

بـه هرحـال؛ چیـزی کـه در ایـن میـان مایـۀ تاسـف اسـت؛ بـی تفاوتـی حکومـت افغانسـتان از گذشـته های دور تـا امـروز نسـبت بـه حفـظ و مراقبت و 

مرمـت آثـار و آبـدات بامیـان و تهـى شـدن آن، از جلوه هـا و جاذبه هـاى تاريـخ و تمدن باسـتان اسـت. بامیـان اگـر از ابتدا تا امـروز، لطف دولت افغانسـتان 

را شـامل حـال می داشـت و منحیـث آيينـۀ هـنر و فرهنـگ باسـتان و ايـوان شـاهکارهای بـی نظیـر و شـکوهمند جهـان، مـورد رسـیدگی و بازسـازی قـرار 

می گرفـت و آثـار بـه دسـت آمـده از آن، در موزیمـی در شـهر بامیـان حفـظ و نگهـداری می شـد؛ صرفا عایـدات گردشـگری آن، سـالانه برابر با بنـادر تجاری 

کشـور بـود و مـردم بدبخـت و بدقسـمت آن، بـر گنجینـۀ آنچنـان ذخـار و فـوار و پـر اعتبـار، امـروز گرسـنه و پـا برهنـه راه نمی رفتنـد و باميـان نيـز در جدول 

فقیرتریـن ولایـات کشـور جـاى نمی گرفت!

بـا ایـن همـه؛ حـال مسـئولیت اولـی حکومـت افغانسـتان اسـت کـه در کنار حفظ آثـار باسـتانی در کل کشـور؛ بـه احیای آبده هـای باسـتانی و حفظ 

میراث هـای فرهنگـی بامیـان توجـه کنـد و از هاهنگـی موجـود جامعـۀ جهانـی، در تشـخیص و تمحیـص آثار به دسـت آمـده از بامیـان اما قاچـاق رفته در 

جهـان، مددبخواهـد! بدیهـی اسـت کـه حفـظ ایـن آثار در داخل کشـور، فعاً میـر و مصلحت نیسـت و باید در یکی از کشـورهای خـارج همچنان حفظ و 

نگهـداری شـود و در ضمـن از کاوشـگری آثـار باسـتانی در بامیـان و دیگـر نقـاط افغانسـتان نيز جـداً جلوگیری بـه عمل آید؛ چه اینکه کشـف آثـار نهان در 

خـاک، در نبـود تسـلط حکومـت بـر کشـور و وجـود باندهـای مافیایـی داخلـی و خارجـی، به منزلـۀ نابـودی و بربادی آثار اسـت و هـان بهتر کـه همچنان 

در دل خـاک، مدفـون باشـند تـا از دسـترد قاچاقـران و غارتگـران محفوظ  و مصئـون بمانند!

وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور، از جایگاه حافظ و وارث این آثار و آبده های ارزشمند و گرانسنگ؛ 
هیجگاه نخواسته از اهمیت و مراقبت آثار تاریخی بامیان سخن بگوید و روشن کند که از گذشته تا 
حال، چه تعداد آثار از مجسمه و مسکوکات و جواهرات و زیورات و دیگر آلات منقول و غیرمنقول، 

از کاوشگری های بامیان به دست آمده؟ چه مقدار مورد غارت و دستبرد دزدان داخلی و خارجی 
قرار گرفته؟ و باقی مانده در کجا نگهداری می شود و چه روزگاری دارد؟!
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                پروندۀ به مناسبت قاچاق وفروش
اشیای عتیقه و احجارکریمه دربامیان

حبیبه سرابی والی پیشین بامیان؛

امنیت ملی نام قاچاق بران آثار باستانی را 
افشا نمی کرد.

)گفت وگوی هفته نامه »جاده ابریشم«

با حبیبه سرابی، معاون شورای عالی صلح و والی اسبق ولایت بامیان(

چنـد سـال والـی بامیـان  بودیـد؟ تشـکر از شـا تشریـف آوری شـا! خـوش حال هسـتم کـه چنیـن نشریۀ داریـد. در مـورد بامیان ویـژه نامه 

بیـرون می دهیـد و نیـاز اسـت کـه بامیـان بیش تـر معرفـی شـود. مـن مـدت هشـت و نیـم سـال به عنـوان والـی ایفـای وظیفه کـرده ام یعنـی از حمل 

1384 تـا ۱۳۹۳.

بامیـان در آن زمـان بـه لحـاظ فرهنگـی، اقتصـادی و اجتاعـی در چـه وضعـی قـرار داشـت؟ از حکومـت داری در بامیـان اگـر شروع کنم 

چـون حکومـت داری سـبب مـی شـود تـا انکشـاف اقتصـادی و فرهنگـی بوجود بیایـد. من زمان کـه در ولایـت بامیان رفتـم یـک ورق را به عنوان یک 

سـند دولتـی تسـلیم نشـدم؛ وضـع حکومـت داری طوری بود کسـی که در بخش اسـناد و ارتبـاط مخصوصا بخش عرایـض کار می کرد اسـناد را ثبت 

نمی کـرد زیـرا فکـر می کردنـد ایـن مسـولیت دارد و پیش مـا میاند.

ایـن وضعیـت اداری ولایـت بامیـان بـود. از طـرف دیگـر خود تعمیر دولتی قسـم بـود که چند اتـاق کهنه و نیمـه خرابه بود. یک چیـز را به خاطر 

دارم؛ وقـت خارجی هـا بـرای ماقـات می آمدنـد، قـد بلنـد بـود و از پاییـن بـودن و دروازه پیشـانی اش بـه دروازه خورد و آسـیب جدی در پیشـانی خود 

دیـد. وضعیـت ادرات قسـمی بـود کـه در دکان هـای کرایـی بـود و بـاش داشـتند یـک دو اداره مثـل ریاسـت امـور زنـان کـه آن در زمـان وزارت خودم 

سـاخته شـده بود، ریاسـت انکشـاف دهـات و همین طـور یکـی دو اداره تعمیر داشـت بقیه تعمیر نداشـت.

وضعیـت سرک بسـیار خـراب بـود؛ وقتـی مـا از کابـل بـه بامیان می رسـیدیم مخصوصن از شـش پل تـا بامیان 

در اثـر بـارش و سـیل گودال هـای بـزرگ سـاخته شـده بـود و بایـد کـه چندیـن موتـر جغـل انداختـه می شـد تـا پـر 

شـود و موتـر بگـذرد. بالاخـره مـن متاثـر شـدم  کـه چگونـه می شـود ایـن گودال هـا پرشـود و مـردم در قسـمت رفت 

و آمـد بـا مشـکات مواجـه نگـردد. دریکـی از جلسـات اداری بـا روسـا و شـورهای انکشـافی فیصلـه کردیـم کـه تـا 

»شـش پـل« بایـد کار کنیـم. مـن خـودم نیـز سـهم گرفتـم تـا »شـش پـل« کار کردیم از کـوه جغـل می آوردیـم در آن 

زمـان هیـات »کنفرانـس اسـامی« آمـده بـود و تعجـب کردنـد. وضعیـت اقتصـادی مـردم نیز سـنتی بود و بـه دلایل 

نبـود سرک تمـام کچالـوی مـردم بامیـان خـراب می شـد و بـه فروش نمی رسـد زیـرا سرک نداشـتند. به صـورت کلی 

در بخش هـای مختللـف طبـق پـان حرکـت کردیـم. البتـه والـی گذشـته یک جلسـه با یونمـا داشـت و اولویت های 

بامیـان را مشـحص کـرده بودنـد؛ مـا روی هـان برنامـه کار کردیم ، توسـعه دادیم و یـک پان سـاختیم در آن پان 

سرک را در اولویـت قـرار دادیـم تـا سرک بامیـان یکـه ولنـگ و سرک بامیـان 

کابل کار شـد و سرک های دیگر در ولسـوالی ها جغل اندازی شـد. از دیدگاه 

زراعـت باغـداری و ذهیـره گاه هـای کچالـو را رشـد دادیم.

نزدیـک بـه نـه سـال بامیـان بودیـد روز کـه بامیـان رفتیـن تـا روز 

کـه از بامیـان خـدا حافظـی کردیـن بامیـان را چگونـه دیدیـد؟ روز کـه 

بامیـان رفتـم از طـرف مـردم اسـتقبال شـدم و خیلـی خوشـحال شـدم، و امـا 

بـرای اولیـن بـار در زمـان کـه وزیـر امـور زنان بـودم به بامیـان رفتـم و از طرف 

یـک موسسـه کـه در بخـش تعلیـم و تربیـه کار می کـرد دعـوت شـده بـودم. 

قسـمت  در  یکه ولنـگ  هوایـی  میـدان  در  بگویـم؛  خاطـره  یـک  می خواهـم 

زاریـن پیـاده شـدم آنچـه کـه مـرا بـه خـود جلـب کـرد »طفلـی« را دیـدم کـه 

دسـت هایش خیلـی درشـت و ترکیـده بـود و سر و رویش خاک آلود بـود و این 

خیلـی روی مـن تاثیـر کـرد و مـن قبـول کردم که بـرای بامیـان کار کنـم. روز 

کـه بامیـان رفتـم از لحاظ زیر بنایی خیلی مشـکات داشـت، امـا روز که خدا 

حافظـی کـردم نزدیـک بـه صـد کیلومـتر سرک قیرریـزی در بامیـان داشـتیم، 

هوتل هـای زیـاد سـاخته شـده، شـهر جدیـد تاسـیس گردیـد، دفاتـر جابه جـا 

شـد، مقـام ولایـت بامیـان و اکنون شـفاخانه خـوب در بامیـان داریم کـه پایه 

سـنگ آن در زمـان مـن گذاشـته شـد. 

جـز  کـه  اسـت  فرهنگـی  و  تاریخی-باسـتانی  یـک  شـهر  بامیـان 

گذشـته  از  در  امـا  می آیـد.  حسـاب  بـه  جهـان  فرهنگـی  میراث هـای 

تااکنـون آثاریخـی و اشـیای عتیقـۀ بامایـن مـورد قاچـاق صـورت گرفتـه 

و تمـام آبـدات تاریخـی بامیـان غـارت شـده اند. در قسـمت نگهـداری 

و حفاظـت از آثـار باسـتانی شـا چقـدر کار کـرده ایـد؟ مـن وجدانـا یکی 

از کارهـای مفیـدی کـه در بامیـان کـردم حفاظـت از آثـار باسـتانی بـود، و اما 

بعضـی اوقـات متهمـم هـم شـدم. در یکـی از کنفرانس هـای حسـاب دهـی 

زمـان کـه مـن در مورد ارزش آثـار باسـتانی بامیان صحبت می کـردم یک پرزه 

برایـم آمـد نوشـته بـود که خانـم والی طـوری حرف میزنـی که گه گویـی اولاد 

شـا باشـد مـن گفتـم: میراث هـای فرهنگـی بایـد مثـل اولاد آدم نگهداشـته 

شـود. امـا مشـکل اینجـا بـود کـه سـطح آگاهـی مـردم بسـیار پاییـن بـود؛ 

متاسـفانه مـردم ارزش میراث هـای فرهنگـی را بجـز نسـل جـوان و تحصیـل 

کـرده دیگـران درک نمی کـرد و نمی کننـد و از طـرف دیگـر مسـاله فقـر بـود. 

مـردم کوشـش می کردنـد که از فقـر نجات یابند، اما آثار باسـتانی برای شـان 

ارزش نداشـت. به هـر صـورت ایـن عوامـل باعـث می شـد کـه به طـور لازم از میراث هـای فرهنگـی حفاظـت نشـده و 

گاهـی اوقـات نیروهـای امنیتـی هـم در مـورد قاچـاق آثـار باسـتانی سـهل انـگاری می کردنـد.

برخـی از مسـوولین فعلـی اداره محلـی بامیـان ادعادارنـد کـه در حکومـت فعلـی شـاری از مـردم در 

ایـن بـاور هسـتند کـه در چنـد سـال اخیـر بیشـرین توجـه در مـورد حفـظ و سـایت های باسـتانی بامیـان 

صـورت گرفتـه از جملـه ماسـر »پـلان فرهنگـی« ولایـت بامیـان آماده شـده کـه در گذشـته چنیـن کارهای 

صـورت نگرفتـه اسـت؟ مـا بـه نظـر شـان احـترام می گذاریـم اما یک چیـز را نبایـد فرامـوش کنیم که ماسـتر پان 

فرهنگـی در سـال 2003 سـاخته شـده نـه در ایـن اواخر و سـاخات سرخ، سـبز، نارنجی و خاکسـتری هـم دارد. بر 

اسـاس همیـن ماسـتر پـان بـود کـه شـهر جدیـد در عیسـی خـان  سـاخته شـد. مـا تمجدیـد می کنیم که هـر قدر 

از میراث هـای فرهنگـی حفاظـت شـود خوشـحال می شـویم و امـا ای کاش! سرک پیـشروی شـهر »غلغلـه« سـاخته 

نمی شـد؛ چـون یکـی عـده آثـار باسـتانی را تخریـب کـرده یـا در حـال تخریـب اسـت. پـان ایـن بـود کـه بایـد در 

نزدیکـی آثـار باسـتانی سرک کار نشـود. 

شـا در مـورد سرک تپـه المـاس اشـاره کردیـد؛ در ایـن جـا دو سـاحه »سرخ و سـبز« ماسـر پـلان 

فرهنگـی از بیـن رفتـه اسـت. بـه نظـر شـا اگـر چنیـن ساخت وسـازهای بـی رویـه ادامـه بامیـان از جمـع 

میراث هـای فرهنگـی جهـان حـذف خواهـد شـد؟ اگر چنیـن پروژه ها ادامـه پیدا کنـد یقینا حذف خواهد شـد. 

یـک چیـز را می خواهـم خدمـت شـا عـرض کنـم؛ زمـان کـه من والـی مقرر شـدم بـا وزیر انکشـاف شـهری ماقات 

کـردم و پـان خواسـتم در آنجـا مـن یـک شـخص را دیـدم کـه اجـازه اعـار یـک هوتـل را در تپـه المـاس می گرفت 

ولـی مـن آن را توقـف دادم و نگذاشـتم کـه کار شـود. به خاطـر که آقـای طرزی گفته بـود که اینجا نبایـد چیزی کار 

شـود. زیـرا این هـا نمونه هـای دوران غوری هـا و غزنوی هـا اسـت.

پیشـر گفتیـد در قسـمت حفاظـت آثـار باسـتانی بامیـان مشـکلاتی وجـود داشـته کـدام نهاد هـای 

خارجـی بیشـر در ایـن مـورد کار کـرده اسـت؟ »یونسـکو« در بامیـان کار فـوق العـاده انجـام داده انـد و در زیـر 

چـتر »یونسـکو« دانشـگاه »آخـن جرمنـی« کار بسـزایی انجـام داده و ماسـتر پـان فرهنگـی بامیـان بـه کمـک آن ها 

سـاخته شـده اسـت. جاپانی هـا کارهـای بسـیار خوبـی در قسـمت شناسـایی قطعـات فـرو ریختـۀ بـودای بامیـان 

تاش هـای زیـادی بـه خـرج داده اسـت. هم چنـان بـرای کاوش بـودای بامیـان خـود طـرزی و همکارانـش از طـرف 

کشـور فرانسـه کارکـرده و آثـار کـه آقـای طـرزی کشـف کـرد دوباره پوشـانده شـده بـرای اینکـه تخریب نشـود و این 

کاری بزرگـی کـرده بـرای بامیـان اسـت کـه بنـام موزیم های سربـاز اهمیت اساسـی دارد که همه این هـا همه تحت 

چـتر »یونسـکو« صـورت گرفته اسـت.

حفاری هـای طـرزی در بامیـان تـا چـه انـدازه شـفاف بـود. انتظـار می رفـت کـه آقـای طـرزی نتایـج کار 

خـود را بـه دو زبـان ملـی از طـرق رسـانه ها نـر می کـرد کـه نکـرده اسـت. پر رمـز و راز برگشـت و گم شـد. 

کار آقـای طـرزی بـرای شـا تـا چـه قابـل قبـول بـود؟ در هـر حفـاری مـا را دعـوت می کـرد البتـه در شروع کار 

خـود مـا را هاهنـگ می کـرد. مکتـوب کـه از وزارت اطاعـات و فرهنـگ مـی آورد با مـا شریک می سـاخت. در ختم 

کار هیئـت تعییـن می کـردم و می رفتنـد می دیدنـد. البتـه وقتـی مکتـوب از وزارت مـی آورد مـا از ریاسـت اطاعـات 

و فرهنـگ و امنیـت ملـی و جاهـای دیگـر هیئـت تعییـن می کردیـم کـه بایـد تحـت اداره محلـی بامیان باید باشـد. 

یقینـا کـه نتیایـج کار خـود را به صـورت کتبـی آنهـا مکلیفـت بـه وزارت اطاعـات و فرهنگ داشـتند که بایـد گزارش 

می دادنـد. شـاید ایـن کار را نکـرده باشـد یـا تعلـل از وزارت اطاعـات و فرهنگ بوده کـه آقای طرزی نگرفته اسـت، 

امـا کارش در سـاحه شـفاف بـود، امنیـت ملـی، پلیـس و ریاسـت اطاعـات و فرهنگ حضور داشـتند.

تنهـا در سـال ۱۳۹۶ مـا شـاهد سـه مـورد دسـتگیری قاچاقچیـان آثـار باسـتانی در بامیـان بودیـم. در 

زمـان کـه شـا والـی بامیـان چنیـن مـوارد وجود داشـت؟ بلـه موارد خـرد و ریـزی وجود داشـت کـه قاچاقچیان 

دسـتگیر شـدند، امـا بـه حـد ماهرانـه کار می کننـد کـه اگـر ادارت خیلـی هاهنـگ نباشـند مشـکل اسـت کـه 

جلوگیـری صـورت گیـرد. در اثـر بعضـی از هاهنگـی کـه بیـن خـود قاچاق بـران صـورت می گیـرد و یـا عاقمنـدی 

اقتصـادی شـان بـه هـم می خـورد بـه صـورت عمـوم افشـا می شـوند در غیـر آن افشـا نمی شـوند.

کی هـا در قاچـاق آثـار باسـتای بامیـان دسـت داشـتند؟ متاسـفانه امنیـت ملـی قاچاق بـرآن آثار باسـتانی 

را زیـاد افشـا نمی کـرد، امـا آنچـه را کـه خود مـا تحقیق و بررسـی داشـتیم؛ افغان های خـود و بامیانی هـای خود در 

قاچـاق آثـار باسـتانی دسـت داشـتند. ضرب المثـل اسـت کـه » درخت گفته بـود اگر دسـته از خودم نبودی کسـی 

مـرا قطع نمی توانسـت«.

وقتـی بامیـان برویـم بـا یـک تکـت از صبـح تـا غـروب تمـام سـاحات باسـتانی را دیـده می کنیـم. هیچ 

نظـارت و کنـرول دقیـق وجـود نـدارد. در زمـان شـا دیـدن از سـاحات باسـتانی چـه گونـه بـود؟ متاسـفانه 

همیـن گونـه بـود. بایـد اعـتراف کنیـم که عـدم هاهنگی بین بیـن نهادهـای اداره محلـی بامیان از جمله ریاسـت 

اطاعـات و فرهنـگ، امنیـت ملـی و پلیـس هاهنگـی کافـی نداشـتند، و این مسـاله بیشـتر سیاسـی بود.

من زمان که در ولایت بامیان 
رفتم یک ورق را به عنوان 

یک سند دولتی تسلیم نشدم؛ 
وضع حکومت داری طوری 
بود کسی که در بخش اسناد 

و ارتباط مخصوصا بخش 
عرایض کار می کرد اسناد را ثبت 
نمی کرد زیرا فکر می کردند این 
مسولیت دارد و پیش ما میماند.
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              پروندۀ به مناسبت قاچاق وفروش
اشیای عتیقه و احجارکریمه دربامیان

 محمد احمدی

یکـم: وقتـی دانش آمـوز صنـف هفتـم و هشـتم مکتـب بـودم معلـم تاریـخ در سـاعت 

اول بـرای مـان گفـت:» تاریخ علمیسـت کـه احوال گذشـتگان را برای مـا حکایت می کند 

تـا از کارهـای نیـک آن هـا پنـد بگیریـم و از کارهای بد شـان عـرت.« تعریـف معلم مکتب 

بـه مـا ایـن را می رسـاند که تاریـخ حکایت طولانی انسـان ها و داسـتان های گـذار بشریت 

از مرزهـای بدویـت و بربریـت تـا خلـق و برپـا کردن تمدن و توسـعۀ ارزش های تاریخی گذشـتگان اسـت.

دوم- پیشـینۀ غارتگـری در قلـرو اسـلامی: مـرو قدیـم یکـی از چهـار شـهر بـزرگ تاریخی-باسـتانی 

خراسـان بـزرگ بـود کـه بـا شـهرهای نیشـابور، بلخ و هـرات قدامـت تاریخـی داشـت. کاروان »جاده ابریشـم« از 

ایـن شـهر می گذشـت کـه توقف گاه آن شـهر بامیـان بود. از مـرو؛ بنـام »مرواریـد« شرق آسـیا در دوران تاریخ یاد 

کـرده اسـت. روز گار در آن ابن سـینا طبابـت می کـرد و خیـام علـم نجـوم را از همیـن شـهر آغـاز کـرد تا رسـید به 

پیالـه و شراب و شـورِ شـیرین شـعر. سر انجـام شـهر مـرو بـا تمـام  زیبایی هـا و سـایت های باسـتانی  آن توسـط  

مسـلان  ها ویـران و آبـدات تاریخـی و آثـار باسـتانی آن غـارت گردید که خصوصا عباسـی ها، علوی هـا و اموی ها 

در تخریـب و غـارت مـرو؛ مرواریـد قلـب آسـیا نقـش برازنده داشـتند.

سـوم- مجاهدیـن افغانسـتان و سیاسـت غارتگـری: وقتـی نـگاهِ بـه تاریـخ معـاصر افغانسـتان بیندازیم 

جهـاد و مجاهدیـن زمـان در کـوه پایه هـای ایـن جغرافیـای نکبت و سـتم ظهور می کنـد که مـا دارای تمدن های 

بـزرگِ مثـل بامیـان، بلـخ بامـی، غزنـه، غـورات و هـرات و سـایر شـهرهای کشـور بودیـم. دیگـران تمدن هـای 

بی نظیـری را در ایـن خطـۀ خـون و خطـر خلـق کردنـد کـه هر کـدام آن ها انبـوهِ از آثـار عتیقه و بت هـای مزین و 

معجـن بـا طـا و جواهـرات را باخـود داشـتند. مجاهدیـن  به جـای حفـظ و توسـعۀ ایـن تمدن هـا گلـوۀ خیانت و 

تفنـگ جنایـت را از نیـام کشـیده بـا دهـن و دنـدان به سـایت های باسـتانی چسـپیدند. تمـام تمدن هـا را ویران 

کردنـد و آثارهـای باسـتانی را  بـه یغـا بردنـد.  در برخـی از نشریه هـای داخلـی و بیرونـی آن زمـان نوشـته شـده 

بودنـد کـه در سـال های ۱۳۷۱ تمـام اشـیا و آبـدات تاریخـی موزیـم ملـی و سـایر موزیم های کابل و سـایت های 

باسـتانی و تاریخـی توسـط مجاهدیـن و خصوصـا در عهـد آقـای ربانـی بـه غـارت بـرده شـد کـه در بازارهـای 

پاکسـتان بـه فـروش می رسـیدند. بـه گفتـه مسـوولین موزیـم ۷۰ در صـد موزیـم ملـی در دوران جهـاد تخریب و 

۲۵۰۰ قلـم آثـار توسـط مجاهدیـن بـه غـارت بـرده شـد. بـه تعـداد هفـت هزارجلـد کتاب هـای قلمـی  و قدیم از 

موزیـم وآرشـیف ملـی  افغانسـتان توسـط »شـورای نظـار« بـه پنجشـیر انتقال داده شـد که تـا امروز سرنوشـت آن 

آثـار گـران بهای کشـور معلوم نیسـت.

و  ویرانگـر  مثابـه صنعـت  بـه  افغانسـتان  در  بامیـان: جهـاد  غـارت  و  ویرانه هـای غرجسـتان  چهـارم- 

مجاهدیـن به عنـوان مجریـان آن تـا توانسـتند شـهر و بناهـای تاریخـی و باسـتانی را ویـران کردنـد و تمـام آثـار و 

اشـیای عتقیـه را قاچـاق و غـارت کردنـد. زیرا سرشـت جهـاد، ویرانگری، خرد سـتیزی و ضد تمدنی اسـت.  یکی 

از تمدن هـای کـه امـروز بایـد بـالای ویرانه هـا و درون مغاره هـای خونیـن آن خـون گریسـت؛ تمـدن غرجسـتان و 

بامیـان اسـت کـه از دوران حملـه لشـکر چنگیـز و مغول الـی اکنون چنان غارت و ویران شـده اند کـه چیزی جز 

مغاره هـا تنـگ و تاریـک و شـهرهای ویـران و بوداهـای شکسـته باقـی نمانده اسـت.

بامیـان بـا داشـتن مجسـمه های بـودا، شـهرغلغله، شـهرضحاک، چهـل بـرج، دره ی اژدر، دره ککـرک، دره 

فـولادی، منطقـه ی فيروزبهـار، اسـتوپه ی کليـگان و قلعه هـاى چهـل بـرج، گوهرگـين، کافـرى، چهـل دخـتران، 

چهـل سـتون، شـهر شـاهی و  ديگـر  سـایت ها باسـتانی قدامـت تاریخـی چندیـن هـزار سـاله دارد. چهـار مقاله 

اثـر از عروضـی ثمـر قنـدی کـه یکـی از شـاه  کارهای زبان و ادبیات فارسـی اسـت در بامیان نوشـته شـده اسـت. 

بدبختانـه اکنـون از ایـن تمـدن کهـن چیـزی جـز ویرانه هـا و مغاره ها تهـی از آثار باسـتانی باقی نمانـده اند. بعد 

از تخریـب تندیس هـای بـودا توسـط طالبـان تنظیم هـای جهـادی درون هزارگی )پاسـداران، سـازمان نر و در 

کل حـزب وحـدت( بـه فکـر ترمیـم پیکـر شکسـته و زخم خوردۀ بـودا نبودند که هیـچ، بلکه آثار عتیقـۀ بامیان را غارت و تجارت کردند. سـایت های باسـتانی 

بامیـان را حفـاری و کاوش هـای غیـر قانونـی انجـام دادنـد. سـینۀ پـر از درد و انـدوه بامیـان را دریدند، گورها را شـکافتند. اجسـاد مومیایی بدسـت آمده از 

گورهـا را قاچـاق و تجـارت کردند. 

پنجـم –غـارت بامیـان در عهـد جدیـد: بعـد از شـکل گیری نظام مبتنی بـر ارزش های دموکراسـی و برپایـی ادارۀ محلی در بامیان نیـز زخم های آن 

التیـام نـه بخشـید بلکـه مغاره هـا ویران تـر، گورهـا شـکافته تر و اشـیای عتیقه بیشـتر غارت شـدند؛ از کنـدن کاری و بـردن آثار باسـتانی قریه هـای  واقع در 

مرکـز بامیـان تـا قاچـاق جسـد مومیایی شـده از درۀ بند امیـر، انتقال چندین مومیائی از سـاحات درۀ چاشـت در نزدیکی قریۀ چهل برج  در سـال ۱۳۸۹، 

قاچـاق و کنـدن کاری قریـۀ چهـل بـرج یکاولنگ)قلعـه تاریخـی کـه ثبـت یونسـکو نیـز شـده اسـت(، حفـاری یـک قـر مشـهور در قریـۀ صمـدی یکاولنـگ 

کـه مـردم به عنـوان »زیـارت« می شـناختند در سـال ۱۳۹۶، کنـدن کاری و قاچـاق محتویـات »زیارت آرغوشـه« در سـال جـاری ۱۳۹۶ در نقطـۀ دور افتادۀ 

ولسـوالی یکاولنـگ، قاچـاق یـک کتبیـۀ باسـتانی کـه در میـدان وردک گیـر آمـد، و سرانجـام کنـدن کاری تپـه المـاس در نزدیـک شـهر غلغلـه که بـه بهانۀ 

کشـیدن سرک کندن کاری شـده اسـت.

موسسـات و باسـتان شناسـان خارجـی کـه تحـت هـر نـام در بامیـان فعالیـت می کردنـد در کنـار آن به دنبـال قاچاق آثـار تاریخـی بامیان نیـز بودند. 

یکـی از آنهـا پرفیسـور طـرزی  بـود کـه از آدرس کشـور فرانسـه در بامیـان دسـت بـه حفاری هـای در ظاهـر قانونی زد. امـا نتایـج کارش را نه بـه ادارۀ محلی 

بامیـان گـزارش داد و نـه از طریـق رسـانه ها بـه دو زبـان ملـی نـشر کـرد. خامـوش، پـر رمـزو راز و بـا پرسـش های زیاد به فرانسـه برگشـت که تا اکنـون هیچ 

خـر و اثـرِ از پروفیسـور طـرزی و کارهایش در بامیان نیسـت.

طبـق ادعـای یـک مقـام اسـبق محلـی ولایـت بامیـان؛ نیروهـای کشـفی، امنیتـی  و رهـری آن ولایـت در دوره هـای مختلـف نیـز در برابـر حفـظ آثـار 

باسـتانی بامیـان مسـوول و پاسـخ گـو اسـتند. بـه دلایل نـا هاهنگی بیـن ادارت محلی بامیـان خصوصا امنیـت ملی و قومنـدان امنیه آثـار تاریخی بامیان 

قاچـاق و غـارت گردیـده کـه بـدون هیـچ تردیـدی مقامات نظامـی و ملکی بامیـان در دوران ماموریت شـان به قاچاق آثار باسـتانی بامیان دسـت داشـتند. 

کسـانی کـه در رده هـای بلنـد حکومـت محلـی بامیـان کار کرده انـد کاخ هـای بلنـد و شـهرک سـاختند کـه بایـد دارایی هـای شـان ضبـط و بررسـی گـردد. 

جوانـان، فرهنگیـان و مـردم ولایـت بامیـان بایـد از آنها بپرسـند کـه کاخ های سر به فلک کشـیدۀ را در کابل و بامیان از کدام پول سـاختند؟ مکلف هسـتند 

کـه بـه مـردم و خصوصـا جامعـۀ فرهنگـی و تاریخـی بامیـان پاسـخ بدهنـد تـا دیگـران بداننـد که مـا در قبـال بامیـان مسـوولیتِ غیـر از قاچاق و تـاراج هم 

داریم.

از کوتـل صـد بـرگ ولسـوالی یکـه ولنـگ ولایـت بامیـان کـه بگذریـم ولسـوالی لعـل و سرجنـگل بـه چشـم می خـورد. ایـن ولسـوالی پـارۀ از تمـدن 

غرجسـتان و بامیـان تاریخـی اسـت. در زمـان که سـید نادر شـاه بحر؛ فرد وابسـته بـه جریان سیاسی-انشـعابی محمد اکری ولسـوال لعـل و سرجنگل بود 

و خدایـار قدسـی؛ فـرد وابسـته بـه حـزب وحـدت آقـای خلیلـی به عنـوان قومنـدان امنیـۀ آن ولسـوالی ایفای وظیفـه می کردنـد؛ تنهـا ده گور )مزار( توسـط 

قاچاق بران محلی در همین ولسـوالی شـکافته و قاچاق شـدند. مشـهورترین قرهای که شـکافته شـده اند؛ مزار سـفید، مزار سـیاه، شـیخ امیر، کوهِ ارگ، 

سرپخـک، گـرگگ و... کـه طبـق گفته هـای مـردم محـل چندیـن جسـد مومیایـی شـده را در نتیجۀ حفاری شـان به غـارت بردند. سـوال که مطرح می شـود 

این اسـت که لعل و سرجنگل با داشـتن اداره محلی و نیروهای کشـفی و اسـتخباراتی چه کسـی توان این را داشـتند که ده گور را حفاری کرده و اجسـاد 

مومیایـی شـده را بیـرون کننـد؟ مسـوولین آن زمـان در قیـد حـات هسـتند و بایـد بـرای مـردم پاسـخ بدهنـد. اما یک مسـاله برای همـه واضح و هویداسـت 

کـه بـدون حایـت و پشـتوانۀ سیاسـی و حزبـی قـوی شـکافتن گورهـا و انتقـال آن بـه جاهـای دیگر ممکن نیسـت و ایـن ناممکـن را قدرت هـای مافیایی و 

سیاسـی ممکـن کردنـد. گورهـا و مزارهـای کـه از یـک سـو حیـات تاریخی مـردم بود و از سـوی دیگـر محل خالی کـردن درد و زخم های کسـانی بـود که از 

شِر زمانـه در آنجـا پنـاه می بردند.

سـخن آخـر: روشـن اسـت کـه جهـاد خونیـن و مجاهدیـن ویران گـر اسـت؛ نظـم و ثبـات را بـر هـم می زننـد. در سـایه نـا امنـی و آنارشـی هـرکاری نـا 

ممکنـی ممکـن می شـود: قتـل، کشـتار، چـور،  چپـاول، قاچـاق و غـارتِ آثـار تاریخـی و اعتبـار عمومـی مـردم بـه یـک امـر عـادی ارتقـأ می یابـد و مبدل به 

فرهنـگ روزمـره می شـود. زیـرا سـاخت های اجتاعـی دچـار تغییـر می گردد؛ علـم، دانش و هنر زیـر خرابه های جنـگ و ترور دفن می شـوند. دگراندیشـان 

و هـواداران نظـام مـردم سـالاری در زندان هـا می پوسـند و جـان می دهنـد. بـه سـخن دیگـر، جهـاد به عنـوان یـک صنعـت ویرانگـر تمـام لایه هـای زندگـی 

اجتاعـی، تاریخـی و فرهنگـی را تخریـب، غـارت و ویـران می کند.

هفتـه نامـه »جـاده ابریشـم« بانـشر ایـن ویـژه نامـه تاش دارد تـا در ویژه نامۀ بعـدی به صورت مسـتند و گزارش تحقیقی کار کند تا مشـخص شـود که 

چگونـه آثـار عتیقـه بامیـان غـارت و قاچـاق شـده انـد؟ کی ها و کـدام گروه های سیاسـی و مافیایی دسـت داشـتند؟ تا غارت و تجـارت تاریـخ بامیان عرتی 

باشـد بـرای نسـل های بعدی کـه حد قـل درد و آگاهی تاریخـی دارند.

شکافتن
گورهای یک تمدن

از کوتل صد برگ ولسوالی یکه ولنگ 
ولایت بامیان که بگذریم ولسوالی لعل 

و سرجنگل به چشم می خورد. این 
ولسوالی پارۀ از تمدن غرجستان و بامیان 

تاریخی است. در زمان که سید نادر شاه 
بحر؛ فرد وابسته به جریان سیاسی-

انشعابی محمد اکبری ولسوال لعل و 
سرجنگل بود و خدایار قدسی؛ فرد 

وابسته به حزب وحدت آقای خلیلی 
به عنوان قومندان امنیۀ آن ولسوالی 
ایفای وظیفه می کردند؛ تنها ده گور 
)مزار( توسط قاچاق بران محلی در 

همین ولسوالی شکافته و قاچاق شدند. 
مشهورترین قبرهای که شکافته شده اند؛ 

مزار سفید، مزار سیاه، شیخ امیر، کوهِ 
ارگ، سرپخک، گرگگ و... که طبق 
گفته های مردم محل چندین جسد 

مومیایی شده را در نتیجۀ حفاری شان 
به غارت بردند. 
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                پروندۀ به مناسبت قاچاق وفروش
اشیای عتیقه و احجارکریمه دربامیان

              پروندۀ به مناسبت قاچاق وفروش
اشیای عتیقه و احجارکریمه دربامیان

مـا در چـه وضعـی قرارداریـم؟ بـه بیـان دیگـر وضـع اکنـون ما چیسـت؟ این وضـع را با چـه ویژگی یـا ویژگی هـای دارای 

اعتبـار و فراگیـر می توانیـم توصیـف کنیـم؟  مـن تـاش می کنـم بـه این پرسـش ها در حد مقـدورات خودم پاسـخ دهـم. برای 

مـن پیچیدگی هـای ایـن موضـوع تـا حـدی قابل فهم اسـت و از دشـواری های چنیـن امری نیز آگاه هسـتم. با ایـن همه راهی 

جـز قـدم گذاشـتن در ایـن مسـیرتاریک و ناهمـوار نمی بینم. البته چیزهـای را که مطرح خواهـم کرد ایده های بسـیار ابتدایی 

و ناپختـه اسـت و تـا غلبـه بر ظلمت دهشـتناک کنونـی راهی درازی در پیش اسـت.

مـن می کوشـم بـا اسـتفاده از مفهوم»عرویرانـه« عهدکنونـی را توصیـف کنـم. بـه نظر من، عرمـا، »عرِویرانه« اسـت. 

ویرانـه مشـهودترین پدیـدار روزگار مـا اسـت. منظـور مـن این اسـت که ویرانـه، فراگیرتریـن واقعیتِ زمانه ی اسـت کـه مـا در آن قرارداریم.

 ایضـاح دلالت هـای مفهـوم »عرِویرانـه« آن گونـه کـه مـن در نظـر دارم، نیازمنـد ایـن اسـت کـه سـه موضـوع مهـم را بـه مثابـه پیش فـرض در 

گفتـار کنونـی در نظـر بگیـرم:

اولیـن پیش فـرض ایـن اسـت کـه بداهت هـا، اصـول جزمـی و قطعیت هـای امـروزی خـود را تعلیـق کنیـم. تنهـا چیزی کـه قابل تردیدی نیسـت 

ایـن اسـت کـه همـه چیـز در معـرض پرسـش انتقادی قـراردارد. یعنـی تردیـد در مفروضات که بـرای ما چونـان امر بدیهی بـه نظر می رسـند. تفکر در 

وضـع کنونـی، مسـتلزم التفـات و عطـف توجـه به باورهای یقینی ما اسـت. اگـر به هردلیلـی نتوانیم از برسـاخته های فرهنگی و تاریخـی موجود عبور 

کنیـم، امـکان تفکـر بـه وضـع کنونـی وجود نخواهد داشـت. مراد من از تردیـد در جزمیت ها، حـوزۀ عام از اصـول، بنیادها و مفروضات اساسـی را در 

برمی گیـرد کـه زندگـی امـروز مـا بـر آن هـا بنیـاد گذاشـته شـده اسـت. بپذیریم کـه هیچ چیـزی بیرون از سـاحت خرد و اندیشـه انسـان وجـود ندارد. 

و بـاور بـه ایـن اصـل کـه هرچیـزی در دایـرۀ پرسـش قـراردارد. این تردیـد باید همۀ سـاحت های وجـودی مـا را در برگیرد. بـه تعبیر کارل یاسـپرس ما 

بایـد جسـارت »پرسـیدن« از چیزهـای را پیـدا کنیـم کـه تـا هنـوز مـورد پرسـش قرارنداده ایـم. سـخن های را بـر زبـان بیاوریم که تـا کنـون نگفته ایم و 

نشـنیده ایم. لازمـه ی ایـن امـر ایـن اسـت که امرانسـانی را چونان امرانسـانی محـض در نظر بگیریـم، یعنی نـگاه از موقعیت یـک امرتاریخی.

 دوم: پذیریـش ایـن واقعیـت کـه« اسـام سیاسـی« بـه عنـوان یک »راه حل« مطرح در چند سـدۀ اخیر، به بن بسـت رسـیده اسـت. حکومت های 

اسـامی در آغـاز بـرای مـا حیثیـت« آرمان شـهرهای« را داشـت کـه رسـتگاری، عدالـت، معنویـت و ارزش هـای بریـن انسـانی را بـرای جامعه هـای 

اسـامی بـه ارمغـان مـی آورد؛ امـا تجربـه ی انضامـی مـا در چند سـدۀ اخیـر، دردنـاک و ویران کننده اسـت. ایـن موضوع به قدری روشـن اسـت که 

مـا را از هرنـوع اسـتدلالی بی نیـاز می سـازد.

اسـام سیاسـی از آفریـدن معنویـت، اخـاق، مـدارا و بـه سـامان کردنِ اوضـاع پریشـان تمـدن و فرهنـگ اسـامی ناتـوان بـود. جوهر و سرشـت 

اسـام سیاسـی را دو چیـز تشـکیل می دهـد و همیـن دو چیـز سـبب میشـود کـه اسـام سیاسـی از یـک تجربـۀ دهشـت ناک و تباه کننـده فراترنرود. 

ایـن دو عبارتنـد از: اتـکا بـه قـدرت برهنـه و خردسـتیزی یـا بی خـردی. تجربـه اسـام سیاسـی در سـده های اخیر نشـان می دهـد که تمـام گروه های 

وابسـته بـه ایـن ایدئولـوژی بـه صـورت جنون آمیـز و قسـاوت باری از زور اسـتفاد کرده انـد. انـواع گوناگـون از قسـاوت ها و بیرحمی هـای بی حـد و مرز 

کـه گاهـی فراتـر از تصـورات ماسـت، توسـط ایـن گروه هـا و نظام هـای سیاسـی حامل ایـن ایدئولوژی اعال شـده اسـت. 

اسـام سیاسـی، جریـان خردسـتیز اسـت. درگفتـار سیاسـی دینـی، خـرد انسـانی و اصـول وآموزه هـای آن جایگاهـی نـدارد. از ایـن نظـرگاه 

نمی تـوان و نبایـد بـه خـرد انسـانی بـه مثابـه یـک مرجـع عـام و جهـان شـمول اعتـاد کـرد. عـاوه برایـن، اسـام سیاسـی بـا علـم اروپایی نیـز نگاه 

خصانـه و همـراه بـا شـک و تردیـد دارنـد. »حدیـث« و »زور« بـرای آن هـا همـه چیـز اسـت. اسـام سیاسـی ماننـد انسـان های بـدوی و اولیـه، تمـام 

پیچیدگی هـا و رازهـای سـترگ انسـان، جهـان و هسـتی را بـا چنـد نقل قول سـاده و ابتدایـی برای خـود و پیروان خود قابـل توجیه و فهم می سـازد. 

اسـام سیاسـی دسـتگاه فکـری اسـت که به»ساده سـازی« همه چیز می پردازد. شـاید و بـه احتال یکی از علت هـا و رازهای جذابیـّت اجتاعی این 

جریـان نیـز »ساده سـازی« اسـت. ایـن گـزاره همـه چیـز را در این مورد برما می سـازد کـه گروه های تروریسـتی تکفیری به اسـتناد آن هزاران انسـان 

را دریده انـد.» اگـر گنـاه کار اسـت، مجـازات شـده اسـت و اگـر بی گناه اسـت، به جنت می رود.« سرشـت خشـونت بار، خردسـتیزی اسـام سیاسـی و 

دشـمنی آن هـا بـا علـم مـدرن، هـم گفت وگـو بـا ایـن گروه هـا را به امـر ممتنع مبـدل کرده اسـت و هم رهایـی یـا آزادی را.  گفت وگـو نیازمنـد اصول و 

قواعـد عـام و مـورد پذیریـش همـگان اسـت. و خاسـتگاه این اصـول و مبانی مشـترک، یا خرد بشری اسـت و یا علم، چیزهـای که ایـن گروه ها باآن ها 

خصومـت آشـتی ناپذیر دارنـد. از حیـث دیگـر تجربـۀ رهایـی بـه میانجـی خرد و علم ممکن شـده اسـت. هم چنـان که تقدیر ایـن گروه ها بـا بردگی و 

اسـارت رقـم خـورده اسـت، دیگـران را نیـز برده های چشـم و گوش بسـته می خواهند. شـهرِ آرمانی اسـام سیاسـی، دنیـای برده های نابینـا و گریزان 

از عقـل و دانسـتن اسـت. وقتـی خـرد، علـم، گفت وگـو و رهایی ممکن نباشـد، انسـانیّت ناممکن اسـت.

پیش فـرض سـوم: امتنـاع تجـدد اسـت. سرنوشـت »تجددخواهـی« یـا »سـودای عـری« شـدن در جهـان اسـام و به طور خـاص در افغانسـتان 

نیازمنـد پرداخـتن جداگانـه اسـت. اجـال موضـوع ایـن اسـت کـه تجدد و اسـام سیاسـی هـر دو بـرای ما چیـزی جـز دردناک ترین تجربۀ شکسـت 

نبـوده اسـت. تامـل در ماهیـت چهاردهـه جنـگ در افغانسـتان خیلـی چیزهـا را بـر مـا روشـن می سـازد. در سـال های اخیر شـاهد جنـگ خاورمیانه 

بودیـم. جنـگ کثیـف و خفـت بـاری کـه خاورمیانـه را بـه آتش کشـید و هنوزهـم شـعله های آن زبانـه می کشـد و بـه درسـتی نمی دانیـم کـه تـا کجاها 

کشـیده خواهدشـد. عقـل روشـنگری، عقـل فاجعه هـای سـهمگین بـود. هـان گونـه کـه نظریـه پـردازان مکتـب فرانکفـورت و در کل آن چـه بـه 

عنوان»ادبیـات فاجعـه« مشـهور شـده اسـت، شرح و تفسـیرکرده اند، روشـنگری هـان »درخشـش فاجعـه« اسـت. عقل تجـددی، همه چیز انسـان را 

بـه کالا و سـود فروکاسـته اسـت. اگرچـه وجـوه فاجعه بـار عقـل تجـددی، در حاله هـای گوناگـون از ارزش های مدرن و اهداف انسـانی اسـتتار شـده 

اسـت؛اما درخشـش فاجعه هـای برآمـده از آن، رخـدادی نیسـت کـه نگاه هـا را متوجـه خـود نسـازد. خاورمیانـه و میراث معنـوی چندین هزار سـاله ی 

ایـن قلمـرو تمدنـی را اسـام سیاسـی و تجـدد اروپایـی بـه آتـش کشـید. گفتـه میشـود کـه اسـام سیاسـی واکنشـی بـه نظام هـای سیاسـی مـدرن 

اسـت کـه بارزتریـن شـاخصه های آن فسـاد و ناکارآمـدی اسـت؛ امـا گروه هـا و جریان هـای وابسـته بـه اسـام سیاسـی از گروه هـای متجـدد و لیرال 

فاسدتراند.

مـن بـه ایـن پیش فرض هـا بـه ایجـاز و اختصـار اشـاره کـردم، تـا مدخلـی را بـرای فهم وضـع اکنون مـا در این جـا و اکنـون تمهید کنـم. وقتی از 

بن بسـتی بـه نـام اسـام سیاسـی و امتنـاع تجـدد سـخن می کنیـم، بـه ایـن معنی اسـت کـه در جسـتجوی راهـی دیگـری هسـتیم، فراسـوی این دو 

هیـولای تباهی.

سرزمیـن مـا، سرزمیـن ویرانه هـا اسـت. مـا تـا چشم گشـودیم، خـود را در لابـای ویرانه هـا یافتیـم. بـا ویرانه هـای و در ویرانه هـا زندگـی کردیـم، 

بـی آن کـه بـه سـخن ویرانه هـا گـوش بسـپاریم و در پـی شـنیدن رازهـای مدفـون در توده هـای درهـم ریختـۀ آوارهـا باشـیم. ویرانه هـای سیسـتان، 

ویرانه هـای بلـخ و غزنـه، طخارسـتان، ویرانه هـای قطغـن و بامیـان و بدخشـان، ویرانه هـای گوزگانـان و غـورات و هـری. 

ویرانه هـای سیسـتان: در میـان ویرانه هـای موجـود، »سیسـتان تاریخـی« بیـش از قلمروهای دیگـر از نظرها پنهان مانده اسـت. تمدن گمشـدۀ 

کـه اکنـون از یادهـا رفتـه اسـت. بـه گواهـی منبـع بسـیار معترتاریخی چـون کامل ابـن اثیر »سیسـتان« یـا »سجسـتان« در آغاز لشکرکشـی عرب ها 

»بزرگـتر از خراسـان و مـرزی گسـترده تر و دورتـر از آن بـود.« سیسـتان پیـش از لشکرکشـی عرب هـا، یـک حـوزۀ تمدنـی بـا پیشـینۀ درخشـان بـود. 

نویسـندۀ بی نـام و نشـان» تاریـخ سیسـتان« می گویـد:» بـر منر اسـام بـه نام تـرکان خطبه کردنـد، ابتدای محنـت سیسـتان آن روز بـود.« منظور او 

لشکرکشـی محمـود غزنـوی اسـت. بسـیار از منابـع دیگـر ویرانـی سیسـتان را بـه لشکرکشـی مغول هـا نسـبت میدهنـد؛ امـا درسـت تر این اسـت که 

بگویـم» ابتـدای محنـت سیسـتان سـال 23 هجـری بـود کـه پـای لشـکر عرب بـه ایـن وادی تمدنی بازشـد.« در نیمه نخسـت قـرن اول عرب هـا بارها 

با اهالـی سیسـتان جنگیدند:

بار اول در زمان خلیفۀ دوم در این مرحله سیسـتان توسـط عبدالله ابن عامر گشـوده شـد. سیسـتان بعد از یک جنگ خونین و سـپردن بسـیار 

کسـان خویـش بـه بردگـی، »خراج گـذار« لشـکر پیروز شـدند. و انـدک زمانی بعـد از آن سیسـتانی ها، از پذیریش آییـن جدید سرباز زدند. و در سـال 

31 هجری بدسـت ربیع ابن زیاد »مشـهور به گرازدندان« دو باره گشـوده شـد.

ایـن تمـرد بـرای اهالـی سیسـتان بـا » کشـتگان هنگفـت« و » هـزار غام بچـه بـا جام هـای زرّیـن در دسـت« پاسـخ داده شـد. بـه تاییـد منابـع 

معتـری چـون الکامـل ابـن اثیـر، تاریـخ طـری، دوران امـارت »عـرب گرازدنـدان« یـک نیـم و در برخـی منابـع دیگـر ماننـد بـاذری، دو و نیم سـال 

طـول کشـید، هرچـه بـود او در ایـن مـدت از سـاکنان سجسـتان» چهـل هـزار سر را بـرده کردنـد«. محنـت سیسـتان را در ایـن سـال ها پایانـی نبود. 

بـار دیگـر جانشـین ربیـع ابـن زیـاد در زمـان خافـت علی، آهنگ سیسـتان کرد و سـهم او از غـارت سیسـتان »دو ملیون درهـم و دوهزار بـردۀ« دیگر 

ریـاکاری اجتاعـی و فرهنگی اسـت. نه از سِر دردی ناشـی از آگاهی.

حداکـثر ماجـرا ایـن اسـت کـه عاطفـه مـا درد می کشـد. نه ذهن مـا. دردعاطفـی تاحدی سرشـت آناتومیـک دارد. درد عاطفـی بـا درد برآمده از 

آگاهـی تفـاوت دارد. آگاهـی سرشـت بـشری محـض دارد؛ اما درد عاطفی در گونه هـای دیگری از موجودات زنده نیز قابل مشـاهده اسـت. فی المثل 

گاوهـا یـا فیل ها یـا گوسـفندان نیز درد عاطفـی دارند.

در نـگاه فیلسـوفان کاسـیک و نیـز فیلسـوفان مـدرن، لوگـوس مـرز میـان انسـان و حیـوان اسـت. یعنـی لوگـوس یک تمایـز اساسـی و بنیادی 

میـان انسـان و موجـودات دیگـر ایجـاد میکنـد. گذشـته از آن در رهیافت پدیدارشناسـان ماننـد مارتین هایدگـر، به جای لوگوس فهـم عنر بنیادی 

متایزکننـده اسـت. چـه لوگـوس و چـه فهـم در هـردو صـورت چیزی که مهم اسـت، آگاهی اسـت.

زبـان/ خـط و کتابـت: دومیـن دلالـت ویرانـه اسـت. به تعبیر هوراس شـاعر نامدار روم» انسـان ها در آغـاز انبوه بی گفتـار و فرو رتبـه« بودند. این 

موجـود بـه کمـک زبـان بـه »جان سـخن گو« و عالـی مرتبـه مبـدل شـد. البتـه بـه سـختی می تـوان زبـان و آگاهـی را بـه روشـنی از هم دیگـر تفکیک 

کـرد. زبـان مـا را قـادر میسـازد کـه از جهـان آگاه شـویم و از طریـق تعبیـر، واقعیت هـا و پدیده ها را به سـاحت سـخن و آگاهـی منتقل سـازیم. وقتی 

هنـوز هـم و بعـد از هـزاران سـال از گوشـه گوشـه های ایـن ویرانه هـا، کتیبه های مختلف کشـف میشـود، نشـان میدهد که ما در گذشـته های بسـیار 

دور و بـه تعبیـر کارل یاسـپرس» در دورۀ محـوری« بـه مرحلـه ای تمدن وارد شـده بودیـم. یک نمونه از ایـن کتیبه ها همین اواخـر از ویرانه های بامیان 

قاچـاق شـده بـود کـه از سر تصادف، کتاب بدسـت پلیـس افتاد.

 نمونـه دیگـر هـم بـه سـال 1375 و دوران رهـری آقـای کریـم خلیلـی در بامیـان مربـوط می شـود. در ایـن سـال کتیبـۀ از یکـی از گورهـا در 

یکاولنـگ، آن گونـه کـه گفتـه میشـد بـه صـورت تصادفـی کشـف شـده بـود. در ایـن سـال ها هیچ اثـر و نشـانی از ایـن کتیبه نیسـت. خوب اسـت تا 

ایشـان در قیـد حیـات هسـتند، سرنوشـت ایـن میـراث بـی بدیـل کشـور و سرزمیـن مـا روشـن شـود. ایشـان بفرمایند کـه این امانـت تاریخـی را کجا 

کرده انـد؟

اگـر لوگـوس نقطـۀ جدایـی انسـان از موجـودات دیگـر اسـت، خـط و کتابـت مـرز میـان تمـدن و بدویـت اسـت. انسـان بـا خـط و کتابـت یـک 

گسسـت واقعـی را در تاریـخ تجربـه کـرده و وارد یـک مرحلـۀ دیگـر شـده اند. در واقـع خـط در کنـار علـم، نظـام سیاسـی یـا اقتـدار، ابزارسـازی یـا 

شـیوه ی معیشـت، معنویـت و اخـاق و معـاری از عنـاصر بنیـادی هـر تمـدن اسـت. تاریـخ با خط آغاز شـده اسـت. اگر کسـانی در صدد این اسـت 

کـه از سـابقه تاریخـی و تمدنـی خـود سـخن کنـد، مهم تریـن آن زبـان و کتابـت یا آثـار مکتوب اسـت. بلخ، بامیـان، سیسـتان، غزنه، غـورات، هری و 

گوزگانـان سرزمیـن کتابـت و کتـاب بوده اسـت. 

ویرانه هـا نمـادی از علـم، دانایـی، شـیوه ها و ابزارهـای تامیـن معیشـت، معنویت و اخاق و در نهایت سـامان سیاسـی و اجتاعی اسـت. بدون 

علـم  و بـدون سـازوکارهای تولیـد ثـروت، بـدون معنویـت و اخـاق و در نهایـت در نبـود یـک سـامان سیاسـی، نـه بلخـی ممکـن بـوده اسـت و نه بلخ 

بامیکـی و نـه سیسـتان و غزنـه و نـه هیچ چیـزی دیگری.

خشـونت: ویرانه آشـکارترین نشانه ی»خشـونت« اسـت. آنهم خشـونت در مقیاس های وسـیع. اگر پارۀ از حوادث و رویدادهای طبیعی را آپوخه 

کنیـم، ویرانه هـای یادشـده ترجمـۀ از خشـونت ویرانگر اسـت. خشـونت کـه سـده ها و قرن هـای متوالـی بـدون وقفـه جریـان دارد. خشـونت و تباهـی 

امـروز، امتـداد از یـک خشـونت تاریخـی اسـت کـه همـه چیز مـا را ویران کرده اسـت. خشـونت در مقیاس هـای بزرگ، نه در حد کشـتن چنـد نفر، یا 

خرابی چند شـهر، خشـونت در وسـیع ترین سـطح ممکن. خشـونت  سیسـتاتیک و با پشـتوانه مشروعیت دینی.

غـارت فراگیـر: ویرانـه بـا غـارت فراگیـر در ارتبـاط اسـت. یعنی ویرانـه نشـاندهندۀ غارت همه جانبه اسـت. بـه بیـان دقیق تر ویرانه جـای غارت 

شـده اسـت. از نظـر تاریخـی، خشـونت، غـارت و ویرانـی بـه صـورت همزمان روی داده اسـت. منظـور این اسـت که به آسـانی نمی توانیم میـان آن ها 

از حیـث زمانـی تفکیـک قایـل شـویم. نخسـتین ویرانی هـا و نخسـتین غارت هـا بـا لشکرکشـی های گوناگـون به این قلمرو آغاز شـده اسـت.

مـن پیشـتر به»خراج گذارشـدن اهالـی سیسـتان« اشـاره کـردم. در دوران لشکرکشـی های عرب هـا، بـه عناویـن گوناگـون دارایی هـا، ثروت هـا، 

ذخایـر ارزشـمند مـادی حوزه هـای تمدنـی یادشـده، غارت شـد. 

عناوین غارت:

بـت: می المثـل، مجسـمه ها و تندیس هـای طایـی و آزیـن شـده توسـط سـنگ های گران بهـا بـه عنـوان »بـت« تخریب و بـه مراکـز خافت های 

امـوی و عباسـی انتقـال داده شـدند. شـا در ادبیات فارسـی بـا مفهوم» بت سـیمین« آشـنایی دارید. 

مفتوح العنـوه: دسـت آویز بعـدی، مفهـوم فقهـی بـود. یعنـی »فتـوح العنـوه« ایـن مفهـوم در مـورد تـرف سرزمین هـای کـه بـه زور نظامـی از 

سـاکنان آن گرفتـه شـده بـود، اطـاق میگـردد. بـا ایـن اسـتدلال کـه چـون ایـن جـای را مـا بـه زور تـرف کرده ایـم، پـس مالـک آن هسـتیم. زور به 

عنـوان مبنـای مالکیـت مـشروع.!!!

خـراج: در ظاهـر یـک نـوع مالیـات اسـت؛ امـا اگـر بـه آنچـه در متـون و منابـع تاریخـی آمـده اسـت، دقـت کنیـم، خـراج در آغـاز کمـتر بـه یـک 

ضابطـۀ معقـول و محاسـبه شـده مقیـد  و مـشروط بـوده اسـت. فکـر می کنـم در متـون تاریخـی بـرای نخسـتین بار »ابـن خردادبـه« کـه خـود یکی از 

درباریـان دسـتگاه خافـت عباسـی بـود، در کتـاب ارزشـمند »المسـالک و المالـک« در ایـن زمینـه بـا آمـار و ارقـام بسـیار روشـن حـرف زده اسـت. 

میدانیـم کـه در قرن هـای اولیـۀ اسـامی، دانـش جغرافیـا بـه دلیـل کارکردهای نظامـی و اقتصادی آن حایـز اهمیت زیـادی بود. این کتـاب در نیمۀ 

اول قرن سـوم نوشـته شـده اسـت.

در طـول قرن هـای متـادی، هان گونـه کـه رجـزسرای عـرب به سیسـتانی ها بشـارت داده بـود، از آن طـرف» راه زنـان عرب« چون سـیل سرازیر 

می شـدند و در بازگشـت بـا کاروان هـای از سـیم و زر بـه خانـه بر می گشـتند.

مـا نـه بـه ماهیـت خـراج اندیشـیدیم و نـه راز و رمزهـای » بتـان« را دانسـته شـدیم، در مقابـل کوشـیدیم کـه ایـن دو مفهـوم را بـه حـوزۀ زیبایـی 

شناسـی و سـخن ادبی منتقل کنیم. شـعرهای حافظ و سـعدی و بیدل و عراقی و تمام شـاعران بزرگ پارسـی پر اسـت از اسـتعاره های خراج و بت.

خـراج چونـان مبـع درآمـد ثروت هـای بـادآوره کـه عـرب در رؤیاهای نیز نمـی دیدند، در انـدک زمانی خـود آنها را رویـاروی هم قـرارداد و این بار 

آتـش جنگـی از نـوع دیگـر زبانـه کشـید. ایـن بار جنگ بـر سِر کفـر و ایان نبـود. جنگ بـر سر تصاحب امـوال غارتی بود.

جنـگ بـر سر تصاحـب دارایی هـای مردمـان ایـن حوزه هـای وسـیعی سرشـار از ثـروت، البتـه رویـدادی دور از انتظـار نبـود. چـون هـان گونـه 

کـه بارتولـد بـه اسـتناد منابـع تاریخـی تریـح کـرده اسـت، ایـن جنـگ از اسـاس و بنیـاد نیـز جنـگ بـرای دینـداری نبـود. بـه گفتـۀ بارتولـد در 

ترکسـتان نامه» گفته هـای مورخـان روح زمـان را روشـن مـی سـازد و شـکی باقـی نمـی گـذارد کـه فاتحـان فقـط بـه انگیـزۀ کسـب مـال و غنیمـت و 

شـهرت و نـام جنـگ میکردنـد. و دیـن لحـاظ ایشـان واجـد اهمیـت انـدک بـود«

در طـول بیـش از چنـد قـرن در قلمروهـای فتـح شـده سـامان سیاسـی وجـود نداشـت. و بـه تعبیـر بارتولـد و بازهـم در کتـاب »ترکسـتان نامـه« 

تمـام ایـن سرزمین هـا توسـط »امـرای نظامـی و تحصیل دارهـای خـراج« اداره مـی گردیـد. چـون همه چیـز در خراج فروکاسـته شـده بود. یـا در واقع 

خـراج همـه چیـز بـود. در تاریخ مشـهور اسـت که سـعید ابن عبدالعزیز وقتی از سـوی دسـتگاه اموی والی خراسـان شـد، کوشـید با مردم با تسـاهل 

و مـدارا رفتـار کنـد، ایـن سـلوک سیاسـی او خشـم دسـتگاه خافـت را برانگخیـت و او در میـان عرب ها بـه» خذینه« یعنی »کدبانو« مشـهور شـد.

وقتـی سـعید ابـن عمـر بـه جای سـعید قبلـی ردای ولایت پوشـید، از شـدت بدرفتاری ها و ناتوانـی از پرداخت مال های سـنگین، ناچـار به ترک 

سرزمیـن خـود شـدند و عرب هـا  تمام دارایی هـای آنها را صاحب شـدند.

مسـتند تاریخـی دیگـری کـه نشـان می دهـد عرب هـا پـروای دین نداشـتند و تنها در پی غـارت بودند، این اسـت کـه در ابتدای قـرن دوم وقتی 

اشرس بـه امـارت ایـن خطـه رسـید، بـه ترویـج دینـداری از راه تبلغ کوشـید. او گفته بـود که» نیروی مسـلانان در خراج اسـت« با این وجـود او گفته 

بـود کـه تـازه مسـلان های را کـه نمـاز میخواننـد و سـورۀ از قـرآن را قرئـت میتواننـد از خـراج معـاف کننـد. بـه اشرس گفته شـد کـه » مردمـان بومی 

اسـام آورده انـد، مسـجد و عبادتـگاه سـاخته اند و کسـی باقـی نمانـده اسـت کـه از آنها خراج سـتانده شـود. یعنی» همه عـرب شـده اند« او در جواب 

گفـت:» از همـه ی کسـانی کـه پیـش از اسـام آوردن خـراج گرفته میشـد، خراج گرفته شـود«. همه ما داسـتان آن بانوی محتشـم بلخی را شـنیده ایم 

کـه وقتـی در بلـخ چیـزی بـرای پرداخـتن نمانـده بـود، لبـاس تـن خـود را بـرای خلیفـۀ اسـام در بغـداد فرسـتاد. خلیفـه، آن روزهـا مثـل خلیفه های 

امـروز بـی آذرم نبودنـد، پیراهـن را بـاز پـس فرسـتاد و گفت» ایـن خاتون مـا را جوانمردی و سـخاوت تعلیم کرده اسـت.«  

خردیـدن جـان خـود: یکـی از منابـع مهـم لشـکر فاتـح این بـود که زندگـی برخی از اسـیران را به خـود او می فروختنـد. در تاریخ هـزاران نمونه 

از ایـن نـوع معاملـه ثبـت شـده اسـت. البتـه عربها ایـن همه را بـه تنهایی نکردنـد. در تمام ایـن دوره هـا هم پیان های محلی داشـتند.

در تاریـخ اسـام، تضـاد میـان تفکـر عقلـی و اسـتدلالی و تفکـر حدیثی-فقهـی بسـیار مشـهور اسـت. بـه نظـر مـی رسـد در ایـن منازعـه چیزی 

کـه از نظرهـا دور مانـده اسـت، ماهیـت هژمونیـک سیاسـی و اقتصـادی ماجـرا اسـت.  دور از نظـر نیسـت کـه در پـس ترویـج اندیشـۀ اخباری گـری، 

منافـع بـزرگ اقتصـادی نهفتـه اسـت. اگـر اخبـار گوناگونـی کـه را در تمام زمینههـا وجود دارد، بـه مثابه یـک گفتار مرجـع در نظر نگیریم، بسـیاری 

از غارت هـا و ویرانگری هـا، فاقـد منطـق عقلـی و بـشری جلـوه خواهنـد کـرد. عاوه براین سـاختن خر همیشـه امر سـاده و در دسـترس بوده اسـت. 

همـه چیـز را از ایـن طریـق بـه آسـانی مـی توانسـتند سـاده کننـد. خـر » سـازوکار مشروعیـت سـاز و توجیهـی« هژمونی عربـی بر سرزمین هـای فتح 

شـده بوده اسـت.

افسـون زدگی: مـا در ابعـاد گوناگـون دچـار افسـون زدگـی هسـتیم. بـه جـای اتـکای بـه خـرد بـشری و به جای سـود جسـتن از تجربه هـای، آن 

چیـزی کـه » آگاهـی در دسـترس« مـا را تشـکیل میدهـد، نیروهـای مرمـوز و موجـودات بـا قـدرت فـوق بشری اسـت. در عر ویرانـه نشـانی از خرد و 

تعقـل نیسـت. هرچـه هسـت توهـم اسـت. جادو اسـت. فقط یک جامعه و انسـان افسـون زده میتواند بـا این توهم مسـخره زندگی کند که پیشـوایان 

دینـی آنهـا بـه تمـام علـوم و رازهـای جهان آشـنا باشـد؛ اما آن را در جایی ننوشـته باشـند. یـا آن جامعه در هزاره سـوم میادی بیسـواد باشـد. جامعۀ 

کـه مدعـی تمـام علـوم ازلـی و ابدی اسـت، خودش اسـیر توهم و اسـیر طبیعت باشـد و قـدرت دگرگونی و ترف آنهـا در طبیعت از حـد و اندازه های 

اقـوام ماقبـل تاریـخ فراتـر نرفتـه باشـد. انسـان و جامعـه ی که از علـم و خرد برخوردار باشـد، هیـچ نیازی به تکفیـر ندارد. 

 همـه ایـن چیزهـا نزدیـک بـه یـک و نیـم هزار سـال ادامه داشـته اسـت. در این خال همه چیز از دسـت شـده اسـت. حتـی ویرانه هـا نیز باقی 

نمانده اسـت.

 »ویرانه هـا« نشـانه ی وضعـی اسـت کـه در آن تفکـر نیسـت. جـای کـه تفکـر وجود نداشـته باشـد، آیندۀ نیـز وجود نخواهد داشـت. جـای که در 

آن گذشـته و آینـده وجـود نداشـته باشـد، انسـان وجود نـدارد. عرویرانه، عر غیبت انسـان اسـت. 

با این امید و آرزو تمام می کنم که همه ما» جسارت به کاربردن عقل خویش را« پیدا کنیم. 

با غزالی، به غزل خوانی و غوغای دیگر

بـود. یکـی از رجزخوانـان عـرب در مـورد سیسـتان گفتـه بـود: » بشـارت ده سجسـتان را بـه گرسـنگی و جنـگ و به 

آمـدن ابـن فصیـل و راهزنـان عـرب کـه نـه از زر سیریشـان بـود و نـه از سـیم.« منظـور از ابـن فصیل والـی علی ابن 

ابـی طالـب بر سیسـتان اسـت.

مـن کمـی بیشـتر بـر ویرانه هـای سیسـتان مکـث کـردم. بـه این دلیـل کـه ایـن ویرانه هـا از یادهـا و خاطره ها 

رفته انـد. امـروز بـر ویرانه هـای ایـن حـوزۀ تمدنـی، مزرعۀ افیـون و مرگ و ترور پدیدار شـده اسـت. سیسـتان امروز، 

کنـام اهریمـن شـده اسـت. هـان اهریمنی کـه روزگاری، مرزبـان سیسـتان در چهرۀ عـرب گرازدندان دیـده بود.

ویرانه هـای بلـخ: ایـن شـهر را خـود داسـتان دیگـری اسـت. از نظـر بارتولـد» شـهر بلـخ را باسـتانی ترین شـهر 

بـزرگ حـوزۀ آمـو دریـا«  و مرکـز مدنیـّت باخـتری می دانـد. منظـور از بلخ، بلـخ امروزی نیسـت. بلخ حـوزۀ تمدنی و 

فرهنگـی بزرگـی بـوده اسـت کـه سرزمین هـای آن سـوی جیحـون را نیـز در بـر می گرفته اسـت. بارتولـد می گوید:» 

بلـخ و معبـد نوبهـار آن را اعـراب در زمـان عثـان خلیفه و بـه روایت دیگر در عهـد معاویه منهدم و ویران سـاختند.« 

بعـد از عرب هـا نوبـت مغول هـا و لشـکر چنگیـز بـود کـه بلـخ را ویـران کنـد. ابـن بطوطـه در سـفرنامۀ مشـهورش 

می گویـد: » بلـخ بـه کلـی ویـران شـده بـود؛ لیکـن منظـرۀ شـهر چنـان می نمـود کـه گویـی هنـوز آبـادان اسـت.« 

نویسـندۀ کتـاب فضایـل بلـخ )ابوبکـر، عبداللـه واعـظ بلخـی( بـا نقـل قولـی میگویـد» اهـل آسـان، شـهر بلـخ را 

شـهرخون می خواننـد. و روا بـود کـه چنیـن باشـد کـه در این عهـد نزدیک، زیـادت از بیسـت نوبت به همین سـبب 

خراب شـد.« 

ویرانه هـای بامیـان: تـا اول قـرن هفتـم میـادی  دارای یک تمدن درخشـان و یـک کانون معنویت بـود. منابع 

تاریخـی نشـان میدهـد کـه اهمیـت ایـن شـهر به گونه ی بـود که بلـخ را نیز تحت شـعاع قـرار میداد و بلـخ از طریق 

انتسـاب بـه بامیـان شـناخته میشـد. تعبیـر» بلـخ بامـی« به کـرات و بـه تفاریـق در متون و منابـع تاریخـی گوناگون 

تکـرار شـده اسـت. در بامیـان ویرانه هـای چندین لایه وجـود دارد. این یعنی این کـه در بامیان دوره هـای گوناگون 

تمدنـی وجـود داشـته اسـت. بامیـان درتاریـخ بـا » عظمـت مـکان و کـثرت امـوال و خزاین و وفـور معـادن و دفاین« 

شـهرۀ آفـاق بـوده اسـت.« بامیـان شـهر پرسـتش و جایگاهـی بـرای تذهیـب و اخـاق و معرفـت بـود. در ایـن شـهر 

هـزاران عبادتـگاه وجـود داشـته اسـت کـه شـب ها هـزاران مشـعل فـروزان در دل کوه هـا شـعله می کشـید و شـهر 

از تشعشـع ایـن مشـعل ها نورانـی بـود. شـا ایـن تصویـر خیال انگیـز بامیـان را بـا تاریکی امـروز آن مقایسـه کنید، 

برخـی چیزهـا از رهگـذر ایـن مقایسـه روشـن خواهدشـد. مجسـمه های حیرت انگیـز بامیـان مـا را از هرسـخنی در 

مـورد بامیـان بی نیـاز میکند.

حـوزۀ تمدنـی بامیـان در دورۀ اسـامی و اسـتیای لشـکر عرب، رو به محنت گذاشـت. صورت ها و دسـت های 

تندیس هـای کـه شـاهکار انسـان در تاریـخ بـود، در همیـن دورۀ تخریـب شـد. و ایـن تخریب هـا تـا روزگار امـارت 

ماعمـر ادامـه داشـت. یعنـی در دورۀ نزدیـک بـه یـک و نیم هزارسـال، هرکه دسـتش رسـید بـه این شـهر زخم زد و 

حتـی بـر ویرانه هـا و آثـار باسـتانی و تاریخـی آن نیـز رحـم نکردند. 

بـه ویرانه هـای غزنیـن، طخارسـتان، گوزگانـان، غـورات و هـرات اشـاره نمی کنـم. غزنین کـه این روزهـا زیر بار 

بیـداد و فراموشـی از نفـس افتـاده اسـت. اگـر عمـری بـود، بـه آن هـا در فرصتـی دیگـری ادای دیـن خواهـم کـرد. 

در اینجـا منظـور مـن تنهـا ایـن بـود کـه بـه ویرانه هـا بـه مثابـه امرالتفـات برانگیز توجـه کنیم. بـه سـخن آنها گوش 

بسـپاریم و رازهـای نهفتـه در آن هـا را بـرای شـناخت خـود، رازگشـایی کنیم.

 مـن ایـن نکته هـا را بـه اجـال اشـاره کـردم تـا به فـراز و فرودهـای تمدنـی در این حـوزۀ توجه بدهـم. من در 

ایـن اشـارت ها بـه اقتضـای فرصـت دورۀ خیلی مهم کوشـانی، تمدن های باختری و اوسـتایی را مسـکوت گذاشـتم 

کـه برخـی از آنهـا تا ابتـدای لشکرکشـی عرب ها برپـای بودند. 

مـا تـا اینجـای کار ویرانه هـا را در چنـد معنـی تفسـیر و درک مـی کنیـم. بـه عبـارت دیگـر ویرانه هـا بـرای مـا 

دارای چنـد معنـای بسـیار رایـج و مشـهور اسـت:

 نخسـتین: چیـزی را کـه مـا در بـاب ویرانه هـا میدانیـم ویرانـه هم چـون »آیینـۀ عرت« اسـت. همـه آن قصیدۀ 

معـروف خاقانـی را در بـارۀ ویرانه هـای مدائـن شـنیده ایم: 

هان ای دل عـبـرت بین از دیـده نظـر کن هان  /   ایــوان  مــدائــن  را  آیـیـنــۀ  عـبــــــرت  دان

یـک ره ز ره دجـلـه مـنـــزل  بــه مــدائـن کـن   /    وز دیـــده  دوم دجـلـه بــــر خـاک مــدائـن ران

خـود دجـله چـنان گـرید صد دجله ی خون گویی  /  کـز گـرمـی خـونــابـش آتـش چـکــد از مـژگـان

بـیـنـی کـه لـب دجـلـه کـف چـون بـه دهـان آرد   /    گــوئــی  ز تـَف  آهـش لـب آبـلـــه زد چـنـــدان

از آتـش حـســرت بـیـن بــریــان جـگـــر دجـلـه   /   خــود آب شـنـیـدسـتـی کـاتـش کـنــدش بــریــان

بــر دجـلـه گــری نــونــو وز دیـــده زکـاتـش ده   /    گـرچه لب دریا هست از دجـلـه زکـات اسـتـان

گــــر دجـلــه درآمـــوزد بـاد لـب و ســوز ِ دل   /    نـیــمـی شــود افـســرده ، نـیـمی شـود آتـش دان

تــا  سـلـسـلــۀ  ایــوان بـگـسـسـت  مـــدائـن را   /   در سـلـسـله شـد دجـلـه ، چون سلسله شد پیچان

گــه گــه  بــه زبــان ِاشـک آواز  ده  ایـــوان را   /   تـا بـو کـه بـه گـوش ِ دل پـاسـخ شنوی ز ایوان...

معنـای دوم: در زمان هـای بعـدی و تحـت تاثیـر دگرگونی هـای ناشـی از انقـاب صنعتـی، توریسـم بـه تعبیـر 

داریـوش شـایگان» فاحشـه های فرهنگـی«  بوجـود آمـد.  و ویرانه هـای مـا  جذابیّت هـای توریسـتی پیـدا کـرد و 

سـوژۀ شـد بـرای سرگرمـی جهان گـردان عمدتـا اروپایی. بـا مرور زمـان گروهـی دیگری بـه جهان گردان افـزوده آمد 

یعنـی قاچاق بـران اشـیای باسـتانی. گسـترش ایـن دو پدیـده یعنی توریسـم و قاچـاق، ویرانه ها را بـه کالای تجاری 

سـودآور مبـدل سـاخت و ویرانه هـا ماهیـت اقتصادی پیداکرد. در افغانسـتان؛ امـا  نه دیده عرت بین وجود داشـته 

اسـت و بـه دلیـل جنگ هـای دوامـدار توریسـم نیـز رونـق چندانـی نداشـته اسـت. بنابرایـن تنهـا چیـزی بـه صورت 

گسـترده و تحـت هرشرایطـی وجـود داشـته اسـت، قاچـاق آثـار تاریخی بوده اسـت.

اگـر دلالت هـای ایـن ویرانه هـا را فراتـر از نظـام دلالـت کـه بـر آگاهی ما تحمیل شـده اسـت، درک کنیـم و از 

معانـی و اشـارت های رایـج ساختارشـکنی کنیـم، واقعیت هـای تلـخ و دهشـتناکی در برابـر مـا سربرخواهد کشـید. 

ایـن امـر مسـتلزم بازتعریـف »ویرانـه« اسـت. مـن می کوشـم بـه اجـال بـه برخـی از ایـن دلالت هـا و معانـی اشـاره 

: کنم

آگاهـی: نخسـتین دلالـت مفهـوم ویرانـه از دیـدگاه که مـن دنبال می کنـم، تمدن اسـت. ویرانه هـا بقایایی از 

تمدن هـای اسـت کـه اکنـون وجـود نـدارد. این امر به ظاهر سـاده و پیـش پاافتاده به نظر می رسـد؛ امـا اگر اندکی 

بیشـتر بـه آن تامـل کنیـم، ماجـرا تا حدودی متفاوت می شـود. تمـدن تجلی انضامـی و پدیداری »آگاهی« اسـت. 

بنابرایـن یکـی از معانـی بنیادی ویرانه، آگاهی اسـت. 

انسـان ها بـه میانجـی آگاهـی، بـا جهـان پیرامـون خویـش و از جملـه» خـودِ آگاهـی یـا حالـت آگاهـی« وقوف 

پیداکرده انـد. آگاهـی امـر دردنـاک اسـت. یعنـی انسـان ها وقتـی دهشـت ها و تباهی هـای روزگار و زمانـه اش آگاه 

میشـود، درد می کشـند. بـه هـر میـزان کـه سـطوح آگاهـی بالاتـر میـرود و هرچـه عمـق وگسـترۀ آگاهـی بیشـتر 

میشـود، انسـان آگاه بیشـتر درد میکشـد. یعنـی درد انسـان نیـز بیشـتر و عمیق تـر می شـود.

در اینجـا دردکشـیدن ذهنـی مـورد نظـر اسـت. نـه درد عاطفـی. اگـر نـه از حیـث عاطفـی برخـی از جانداران 

دیگـر نیـز درد می کشـند. مـا تـا به یـاد میآوریم، در جهان پـر از بی رحمی و سـتم و فاجعه های پی درپی زیسـته ایم؛ 

امـا کمـتر درد را احسـاس کرده ایـم. یا کمتر درد داشـته ایم. در ما پر از آرامش اسـت. بسـیاری از ماهـا) توجه کنیم 

کـه نگفتـم همـه مـا( وقتـی در برابـر پدیده هـا و کردارهای ناانسـانی از خـود واکنش نشـان می دهیم، بیشـتر نوعی 

 محمد جواد سلطانی
جامعه شناس و استاد دانشگاه

نمونه دیگر هم به سال 1375 و دوران رهبری آقای کریم 
خلیلی در بامیان مربوط می شود. در این سال کتیبۀ از 
یکی از گورها در یکاولنگ، آن گونه که گفته میشد به صورت 
تصادفی کشف شده بود. در این سال ها هیچ اثر و نشانی از 
این کتیبه نیست. خوب است تا ایشان در قید حیات هستند، 
سرنوشت این میراث بی بدیل کشور و سرزمین ما روشن 
شود. ایشان بفرمایند که این امانت تاریخی را کجا کرده اند؟

سرزمین ما، سرزمین ویرانه ها است. ما تا چشم گشودیم، 
خود را در لابلای ویرانه ها یافتیم. با ویرانه های و در ویرانه ها 
زندگی کردیم، بی آن که به سخن ویرانه ها گوش بسپاریم و 
در پی شنیدن رازهای مدفون در توده های درهم ریختۀ 
آوارها باشیم. ویرانه های سیستان، ویرانه های بلخ و غزنه، 

طخارستان، ویرانه های قطغن و بامیان و بدخشان، 
ویرانه های گوزگانان و غورات و هری. 

متن سخنرانی محمد جواد سلطانی

در دانشگاه ابن سینا
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                پروندۀ به مناسبت قاچاق وفروش
اشیای عتیقه و احجارکریمه دربامیان

آقـای احمـدی تشـکر از اینکـه حـاضر بـه گفت وگو شـدید. در نخسـت بگویید کـه آثار باسـتانی و میراث هـای فرهنگی بامیـان چقدر 

مـورد توجـه اداره محلـی و در مجمـوع مـردم بامیـان اسـت؟ از سـاحات تاریخـی چقـدر حفاظـت می شـود؟ سـاحات تاریخـی و آثار باسـتانی 

یکـی از فرصت هـای بسـیار بـزرگ بـرای بامیـان وحتـی مـردم افغانسـتان اسـت. خیلـی طبیعـی و واضح اسـت کـه آثـار موجـود در بامیـان نه تنها که 

از لحـاظ ملکیـت تعلـق بـه  مـردم بامیـان و افغانسـتان دارد؛ ایـن آثـار متعلـق اسـت به  جامعه بـشری و مخصوصـا جامعـه فرهنگی، تاریخـی و تمدنی 

بشریت.

روی ایـن لحـاط باتوجـه بـه اهمیـت خاصـی که آثار تاریخی بـرای جهان و خانـواده فرهنگی جهـان دارد، اداره ی محلی مطابق به سیاسـت ها و 

پالیسـی هایی کلـی نظـام سیاسـی دولـت جمهوری اسـامی افغانسـتان از هیچ گونه تاش و کوشـش در راسـتای حفاظت و حراسـت از آثـار تاریخی 

دریـغ نکـرده و نمی کنـد. شـا در جریـان هسـتید کـه در سـال ۲۰۰۳ بخـش اعظـم از مرکـز ولایـت بامیـان در لیسـت میراث هـای فرهنگـی جهـان 

شـامل شـدند و هفـت یـا هشـت اثـر تاریخـی به عنـوان آثـاری در معرض خطـر توسـط سـازمان علمی-فرهنگی ملـل متحد یا یونسـکو ثبت شـده اند و 

هم چنـان به منظـور حفاظـت و حراسـت دقیـق، تعریـف شـده و بـا یـک میکانیـزم مشـخص از آثـار تاریخـی بامیان، زیـرا بامیان تنها شـهری اسـت که 

دارای ماسـترپان فرهنگـی بـوده و ایـن ماسـترپان فرهنگـی تمـام نقاطـی کـه بایـد به عنـوان ارزش هـای تاریخـی و فرهنگی حفظ شـود؛ مشـخص 

کـرده، نقطـه گـذاری کـرده، روی ایـن لحـاظ اداره محلـی بامیـان در قـدم اول خـود را مکلـف و موظـف می داند هـم به لحـاظ قانونی و هـم به لحاظ 

حقـوق بـشری کـه حفاظـت از آثـار تاریخـی و حایـت از آثـار تاریخـی از حقـوق اولیـه فرهنگـی بـشر اسـت. مـا هـم خـود را مکلـف و موظـف بـه ایـن 

می دانیـم کـه از ماسـترپان فرهنگـی بامیـان حایت کنیم و در راسـتای تطبیق جزئیات تمام ماسـترپان فرهنگی باید کوشـش کنیم. متأسـفانه بر 

اثـر بعضـی کـم توجهی هـای که در سـال های گذشـته صورت گرفته بود اما در سـه چهار سـال اخیـر اداره محلی بامیان موفق شـدند که در راسـتای 

تطبیـق جزئیـات ماسـترپان فرهنگـی اقدامـات خوبـی را انجـام بدهد. قبا شـا دور و بر بـازار را می دیدید که بـه  صدها جریب زمین مورد اسـتفاده 

بی رویـه تعـدادی از شـهروندان قـرار می گرفـت و به عنـوان اماکـن کاری و تجـاری مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد که تبدیل بـه ذغال فروشـی ها و چوپ 

فروشـی ها و در کل آشـغال دانـی شـده بـود. اداره محلـی بامیـان به منظور احیای مجدد فضای سـبز بامیـان که یکی از عناصر اصلـی وادی فرهنگی 

بامیـان را تشـکیل می دهـد، تمـام اماکـن کاری را بـه دور از شـهر انتقـال داده انـد، کـه کامـا از مرکزیت شـهر دور قـرار دارد و هم چنین در راسـتای 

حفاظـت از سـاحات سرخ کـه در آن آثـار تاریخـی و آبـدات تاریخـی وجـود دارنـد در ایـن قسـمت از سـاخت و سـاز های بی رویـه و خانه  هـای خود سر 

جلوگیـری صـورت گرفـت، چانه زنی هـای سیاسـی بسـیار جـدی وجـود داشـت 

و وجـود دارنـد کـه مـا از طریـق  همکاری هـای جهانـی و کشـورهای دوسـت و 

همـکار در بخـش آثـار تاریخـی و تمدنـی بامیـان بـا آن هـا صحبـت داشـتیم و 

بـا آن هـا از طریـق  نشسـت های کـه در بامیـان بودنـد و بعضـی نشسـت هایی 

کـه در کشـورهای خـارج مثـل جاچـان و ایتالیـا و آلمـان بودنـد متقاعـد کردیـم 

کـه در ایـن قسـمت بـا اداره محلـی بامیـان همـکاری کننـد. خـوش بختانـه در 

و تخصصـی کـه در سـال گذشـته در  سـیزدهمین نشسـت علمـی- تخنیکـی 

آلمـان بودنـد و در شـهر مونیـخ و هـم بـه تعقیـب آن در جاپـان برگـزار شـدند در 

راسـتای حفـظ و حراسـت از سـاحات تمدنـی و آبـدات تاریخی بامیـان پان ها و 

برنامه هـای مشـخص روی دسـت گرفتـه شـدند و مـا امیدوار هسـتیم کـه قدم به 

قـدم بتوانیـم در راسـتای حفاظـت از آثـار تاریخـی و منظـرۀ طبیعـی و فرهنگـی 

بامیـان چـون بامیـان در کلیـت یـک وادی فرهنگـی محسـوب می شـود. از یـک 

طـرف آثـار و آبـدات تاریخـی دارد و از طـرف دیگـر فضـای سـبزی کـه دارد و این 

فضـا از منظـره تمدنـی و فرهنگـی بامیان محسـوب می شـود، در این قسـمت ما 

گام هایـی را برداشـتیم و بـر می داریـم و در کل بـرای اداره محلـی بامیان و برای 

دولـت جمهـوری اسـامی افغانسـتان و هم چنیـن همـکاران ملـی و بین المللـی 

مـا حفاظـت از آثـار تاریخـی یـک اصل اسـت و مـا در این قسـمت مطابـق قانون 

و مطابـق کنوانسـیون هایی کـه افغانسـتان بـه آن ملحـق شـده مطابـق تعهداتی 

کـه اداره محلـی بامیـان و دولـت افغانسـتان بـه جهـان و فرهنـگ دوسـتان داده 

مـا پای بنـد هسـتیم و در این راسـتا کوشـش کردیم و کوشـش می کنیـم. ممکن 

چالش هـا و مشـکات در ایـن قسـمت وجـود داشـته باشـد، امـا بـر عـزم و اراده 

خـود ایسـتاد هسـتیم تـا از آثـار، آبـدات و ارزش هـای تاریخـی و تمدنـی بامیـان 

حفاظـت و حراسـت بکنیم.

احمـدی صاحـب شـا از اهمیـت بامیـان و سـاحات تاریخـی بامیـان 

یـاد کردیـد کـه دارای اهمیـت ویـژه ی اسـت و هم چنـان اشـاره کردیـد بـه 

ماسـرپلان فرهنگـی کـه بامیـان یگانـه شـهری اسـت دارای ماسـرپلان 

فرهنگـی. در قسـمت تطبیـق آن گاهـی شـکایت هایی وجـود داشـته کـه 

خـود ماسـرپلان فرهنگـی در بعضـی سـاحات نقض شـده در این قسـمت 

بگوییـد کـه آیـا واقعـا تطبیـق شـده و یا شـا هـم تاییـد می کنید کـه نقض 

شـده اسـت؟ البتـه اداره محلی بامیان باتوجـه به تعهداتی کـه دارد هیچ گاهی 

به عنـوان ناقـض اصـول و میکانیـزم تطبیـق ماسـترپان فرهنگـی عمـل نکـرده. 

در قسـمت تطبیـق ماسـترپان فرهنگـی بامیـان باتوجـه بـه جزئیـات و وسـعتی کـه دارد و بعضـی اوقات مشـکات 

جـدی هـم در ایـن قسـمت وجـود داشـته اسـت. باید اعـتراف کینـم در برخی مـوارد برخـی ماحظات سیاسـی که 

در گذشـته وجـود داشـته و یـا اهمیـت ماسـترپان فرهنگـی و جایـگاه تاریخـی و تمدنـی بامیـان را اگـر در بعضـی 

مـوارد خیلـی مفهـوم بـرای دوسـتان نبـوده شـاید یـک مقـدار کوتاهـی شـده باشـد، امـا در تمـام قسـمت هایی از 

سـاحات سرخ کـه بایـد از سـاخت و سـاز خانه هـای خـودسر جلوگیـری می شـدند در سـال های گذشـته کوتاهـی 

صـورت گرفتـه اسـت؛ سـاخت و سـازهای خـودسر صـورت گرفتـه اسـت.  وقتـی مـا از ماسـترپان فرهنگـی بامیـان 

صحبـت می کنیـم؛ ماسـترپان فرهنگـی بامیـان چهـار جزء عمـده و اساسـی دارد. به ایـن معنا کـه وادی بامیان به 

چهار زون تقسـیم شـده که یک زون آن سـاحات تاریخی و باسـتانی اسـتند که به رنگ »سرخ« نشـانی شـده که در 

حقیقت سـاحات سرخ یاد می شـود، برخی موارد آن سـاحات »سـبز« اسـت که با رنگ سـبز نشـانی شـده یعنی که 

در سـاحات سرخ و سـبز گذاشـتن یـک خشـت روی خشـت ممنـوع اسـت و هرگونـه کار و انکشـاف کـه توسـط بشر 

در آن دخیـل باشـد به صـورت مطلـق ممنـوع اسـت. دو سـاحۀ دیگـر بـا رنگ هـای »زرد« و»نارنجی« داریم؛ سـاحات 

زرد قابل انکشـاف اسـت که در جنوب بامیان قرار دارد، سـاحۀ »نارنجی« حریم سـاحات سرخ را تشـکیل می دهد. 

در صورتـی کـه ایـن سـاحه آبـدات، تاریخـی، باسـتانی و تمدنی مـا را متاثر نسـازد و سـبک زندگی سـنتی را از بین 

نـرد خیلـی مانعـت انکشـاف وجـود نـدارد و الی در آن قسـمت هـم کار، انکشـاف و هرگونـه فعالیت هایـی که جز 

صنعـت امـروز بشر محسـوب شـود ممنوع اسـت.

 باتوجـه بـه ایـن تعریـف کـه عـرض کـردم در سـال های گذشـته باتوجـه بـه وضعیـت جنگـی کشـور و بعضـی 

وقت هـا کـه فضـای انتخاباتـی خیلـی اوج می گیـرد و سـایر موضوعـات تحت شـعاع قـرار می گیـرد که در ایـن موارد 

مـا سـاحاتی را از دسـت دادیـم، امـا اداره محلـی بامیان مصمم اسـت چه در بازار که مـا به نام بازار »غلغلـه« یا بازار 

بامیـان یـاد می کنیـم و هم چنـان سـاحاتی کـه مربوطـه سـاحات سرخ و سـاحات آثار تاریخی و باسـتانی می شـود. 

اگـر یـک مقـدار تغییـرات پیـش آمـده که ایـن مغایـرات دارد با اصـل ماسـترپان فرهنگی بامیـان و مغایـرت دارد با 

آن تعریفـی کـه یونسـکو از ماسـترپان فرهنگـی دارد؛ ما تـاش داریم سـاحات را دوباره احیا کنیـم و خانه هایی که 

اگـر سـاخته شـده باشـند تخریـب گـردد؛ چنان چـه در دو سـه سـال اخیـر مـا به صدهـا خانـه را در همین سـاحات 

تخریـب کردیـم و کسـانی که جابجـا شـده بودند، کـوچ دادیم.

 طبیعـی اسـت کـه سیاسـت و پالیسـی کلـی اداره محلـی بامیـان حفاظـت از آثـار تاریخـی اسـت، امـا یـک 

مشـکل دیگـری هـم در این قسـمت وجـود دارد کـه متاسـفانه برخی هـا می خواهند سـاحات تاریخی، آثـار تاریخی 

و حتـی همیـن ماسـترپان فرهنگی بامیان را سیاسـی بسـازند و از سیاسـی سـاختن این گونه موضوعـات ما چیزی 

بدسـت نمی آوریـم غیـر از اینکـه آبـدات تاریخـی و تمدنی خـود را ضربـه بزنیم، روی این لحـاظ توقع و انتظـار اداره 

محلـی بامیـان ایـن اسـت که همه شـهروندان بامیان و همه سیاسـت گذاران افغانسـتان باتوجـه ارزش و جایگاه که 

آثـار تاریخـی بامیـان دارد فکـر کننـد نـه بـر شـایعات و دروغ پراگنی هـا و نفـرت پراکنی هایـی کـه بعضی هـا بـه این 

وسـیله می خواهنـد بـه اهـداف نامیمون خود شـان برسـند.

آقـای احمـدی مـا هـم در چنـد مـورد شـاهد بودیـم کـه اداره محلـی بامیـان اقـدام کـرد و خانه هایی که 

قرار بود در سـاحات سرخ و سـبز ماسـرپلان فرهنگی سـاخته شـود، اقدام شـد و خانه ها تخریب گردید. 

امـا در بعضـی جاهـا شـکایت هایی وجـود دارد از جملـه تپـه الماس همین سرک که کشـیده شـده در برخی 

مـوارد شـکایت ها وجـود دارد. اینجـا سـاحه سرخ اسـت یـا سـبز مـن دقیـق نمی دانـم، امـا انکشـاف صورت 

گرفتـه، در ایـن قسـمت چـه گفتنـی داریـد؟ ... این پرسـش را از خود والی بپرسـید. درسـت اسـت.

در قسـمت اینکه در گذشـته مشـکلات وجود داشـته و در اکثر موارد آثار باسـتانی قاچاق شـده است، 

در سـال های اخیـر کـه چنـد بـار امنیـت ملی یکـی دو نفـر از قاچاق بران را با دسـتگاه شـان دسـت گیر کرد 

و ریاسـت امنیـت ملـی همچنـان گفتنـد که یک لیسـت را هـم داریم و ما آنرا افشـا می کنیم. همین مسـاله 

چطـور شـد؟ افشـا شـد یـا نشـد؟ بررسـی های آن بـه کجا رسـیده اسـت؟ ما در سـال ۱۳۹۶ سـه مورد کشـف 

و ضبـط دسـتگاه گنج یـاب داشـتیم، همـراه بـا افـرادی که در ایـن قسـمت فعالیت می کردنـد و هدف شـان قاچاق 

آثـار تاریخـی بودنـد. البتـه در قسـمت افشـای لیسـت مـن به عنـوان سـخنگوی اداره محلـی بامیـان چنیـن چیـزی 

را تاییـد نمی کنـم کـه مـا لیسـتی را داشـته باشـیم و افشـا نکـرده باشـیم به خاطـری کـه در اداره محلـی بامیـان 

هیچ چیـز نبایـد پنهان باشـد.

شـا از یـک قـرارداد صحبـت کردیـد کـه از نـزد قاچاق بـران بدسـت آمـده و در آن نـام افـراد ذکر شـده 

اسـت، خـود والـی ادعـا کـرده بـود کـه حتـی شـاره های تمـاس و امضـای شـان نیـز اسـت. والـی بامیـان از 

ریاسـت امنیـت خواسـته بـود کـه  بعـد از بررسـی نـام افـراد را افشـا کننـد! اگـر بـه یـاد دوسـتان رسـانه گر ما 

باشـد هـان مـتن قـرارداد را مـا در صفحـات اجتاعـی بـا رسـانه ها شریـک کردیـم. در آن مـتن امضـای چنـد نفـر 

بودنـد کـه باهـم قـرارداد داشـتند؛ مثا ماشـین از من باشـه کار از کی باشـه پول از کی  باشـه و بالاخره سـهمیه چه 

گونـه باشـد؟ کل موضـوع همیـن بود؛ افراد تحت پیگرد بودند، تعدادشـان دسـتگیر شـده و قضایـا از طریق مراجع 

عدلی-قضایـی پیگیـری شـد و آن مـورد اول بـود. بعد از آن ما دو مورد دیگر هم در این قسـمت دسـت آورد داشـتیم 

و خوشـبختانه اداره محلـی بامیـان به همـکاری مـردم و بـا جدیت نیروهای کشـفی و اسـتخباراتی در سـال گذشـته 

موفـق بـه دسـت آوردهای خـوب در این قسـمت بوده اسـت.

احمـدی صاحـب وقتی قاچاق چیان را دسـت گیر شـدند، از آن ها پرسـیده شـد که بیشـر چـه افرادی 

دسـت داشـتند؟ البتـه دسـت آوردهـای اداره محلـی بامیـان نشـان می دهـد کـه در قاچـاق آثـار تاریخـی بامیـان 

کـدام بانـد قدرت منـد مافیایـی کـه همه چیز را تحت کنترول داشـته باشـد، اعال نفوذ کند و اشراف داشـته باشـد 

چنیـن چیـزی را بـه دسـت نیاوردیـم، بلکـه خـرده قاچـاق چیـان بودنـد کـه به شـکل فـردی یا جمعـی هم کـه بوده 

بیـش از سـه چهـار نفـری نبـوده کـه آمدنـد اقـدام کردند و خوشـبختانه دسـتگیر شـدند، ولی یـک موضـوع دیگر را 

هـم در نظـر داشـته باشـید کـه در برخـی مـوارد چیـزی کـه اداره محلـی بامیـان بـه دسـت آورده یـک عده در سـدد 

بدنـام کـردن بامیـان هـم اسـتند؛ بـه این معنا کـه در خیلی از سـاحات و مناطـق بعضی ها اداعـا می کنند که خوب 

قاچـاق چیـان آمـده و دسـت بـه کاوش هـای غیـر قانونـی می زننـد، حفریـات غیرقانونـی را انجـام می دهنـد. وقتـی 

اداره محلـی بامیـان در ایـن قسـمت تحقیـق کردنـد و نیروها  ی کشـفی خـود را فرسـتادند از مردم کمک خواسـتند 

صحـت نداشـتند. مثـا در ولسـوالی نمـر۲ یکـه ولنـگ کـه جـز آثار باسـتانی اسـت مـردم ادعا کـرده، امـا حقیقت 

نداشـته یعنـی در محـدوده جغرافیـای بامیان دسـت آنهـا را گرفتیم.

سخنگوی والی بامیان:
در ساحات سرخ و سبز شهر بامیان

حتا گذاشتن یک خشت ممنوع است!
)گفت وگوی اختصاصی هفته نامه جاده ابریشم با عبدالرحمن احمدی، سخنگوی والی بامیان(
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              پروندۀ به مناسبت قاچاق وفروش
اشیای عتیقه و احجارکریمه دربامیان

رابطـه هـم بگوییـد؛ شـکایت های وجـود داشـته کـه اشـیای عتیقـه و آثـار تاریخـی بامیـان مـورد دسـت بـرد و یـا قاچـاق قرار 

اسـت. گرفته 

یقینـاً نـه تنهـا بامیـان که در سـطح افغانسـتان بـه جراأت می توانیـم بگوییم که همـه روزه آثار باسـتانی از سـاحات مختلف سرقت 

می شـوند. بعضی هایشـان را کـه دولـت و نهـاد کشـفی خـر می شـوند رسـانه ای می شـوند، مـن مطمـن هسـتم کـه آثـار باسـتانی از 

سـاحات مختلـف افغانسـتان مخصوصـاً از بامیـان کـه بسـیار غنی اسـت دزدیده و قاچاق می شـود. بخـش از این آثار توسـط نیروهای 

کشـفی دسـتگیر و بـه موزیـم تحویـل داده می شـود و بخـش دیگـر آن از مرزهـای افغانسـتان -چـه از میـدان هوایـی و زمینـی- بیـرون 

می شـوند. در ایـن نیـز مطمـن هسـتم کـه آثـار باسـتانی افغانسـتان بیـن مـردم، پیـش قاچاق بـران و عتیقه فروشـان نیز اسـتند. ولی 

یـک موضـوع دیگـر هـم اسـت کـه مـا بیشـتر تمرکـز کردیـم روی اینکـه آثـار باسـتانی منقـول مثـل؛ سـکه، کـوزه، کتیبه هـا و چیزهای 

کـه قابـل نقـل اسـتند توسـط یـک مسـافر بـه راحتـی نقـل و قاچـاق می شـود، مـا برعاوه کـه در ایـن مـورد نگرانـی داریـم در رابطه با 

تخریـب مسـتمر آبـدات و سـایت های باسـتانی هـم هسـتیم. به عنـوان مثـال شـا اگر در کلیـگان یکـه ولنگ برویـد؛ اسـتوپه کلیگان 

خیلـی معـروف اسـت. درسـت اسـت کـه پیـش مـردم افغانسـتان نا شـناخته اسـت، اگـر متـون خارجـی را مطالعـه کنیم اگر بـا محقق 

خارجـی از اسـتوپه کلیـگان یکه ولنـگ نـام بگریـم یـک خاطـره از آن دارد. مفاهیـم زیـادِ نهفتـه در آن اسـت کـه آن هـا می داننـد چـه 

اسـت. متاسـفانه مـا در بامیـان زندگـی می کنیـم، وقتـی در کلیگان یکـه ولنگ می رویـم اسـتوپه را می بینیم در وضعیت بسـیار خراب 

قـرار دارد. اطـراف اسـتوپه را زمین هـای زراعتـی گرفتـه، حتـی خاک هـای سـاحه باسـتانی را از آنجـا گرفتـه به عنـوان کـود زراعتـی 

اسـتفاده کردنـد. بـه همیـن شـکل چهـل برج و اکثر سـاحات باسـتانی در بامیان به ایـن وضعیت قراردارنـد. به عنوان نمونـه من عرض 

می کنـم بـودای بامیـان یـا مجموعـه ای از بوداهـای بامیـان ثبت میـراث جهانی اسـتند. منار جام غور ثبـت میراث جهانی اسـت. ولی 

ایـن میـراث جهانـی بـودا یـک مقـدار وضعیـت اش خـوب تر اسـت، توجـه می شـود و گردشـگران از آن بـاز دید می کنـد، اما منـار جام 

در یـک جـای قـرار دارد کـه در میـراث جهانـی ثبـت اسـت ولـی نظر به شـهرت کـه دارد بازدیـد کننده ی بسـیار کـم دارد. دلایلش هم 

مسـئله امنیـت اسـت. ایـن موضوعات دسـت به دسـت هم داده که نمی گذارند صنعت گردشـگری رشـد کنـد و آثار باسـتانی به عنوان 

جاذبـه ی فرهنگـی بـه مـردم و جهان معرفی شـود.

اینکـه در مـورد حفـظ آثـار باسـتانی بامیـان چـه از جانـب مـردم و حکومـت محلـی کوتاهی صـورت گرفته بـر می گردیم. 

اگـر در مـورد قاچـاق بگوییـد کـه کـدام افراد بیشـر آثـار تاریخـی بامیـان را به سرقـت برده اند.

اگـر یـک مقـدار عمیق تـر بحـث بکنیـم خـود مـردم محـل آثـار را قاچـاق می کننـد وخـود مـردم دسـت دارنـد. به عنـوان مثـال مـا 

صحبت هـای زیـاد از دور- دسـت های افغانسـتان می شـنویم و مخصوصـاً در بامیـان کـه یک کسـی خانه می سـازد و یک اثـری را پیدا 

می کنـد، امـا بـه دولـت تسـلیم نمی کنـد. چندین سـال پیش خود نـگاه می کننـد و در صدد این اسـتند که بفروشـند و امرار معیشـت 

کننـد. حـالا آثـار تاریخـی را بفرشـند یـا سـایت تاریخـی را حفـری ات غیرقانونـی کنند و آثـار را پیدا کننـد، ولی وظیفه و رسـالت دولت 

اسـت تـا اذهـان عامـه را از طریـق برنامه هـای طراحی شـده آگاه بسـازند تـا خورد مردم بـادرک اهمیـت تاریخی آثار باسـتانی به حفظ 

آن تـاش کننـد، کـه مـا در ایـن سـطح نرسـیده ایم. یـک چیز را هم باید خاطر نشـان کـرد که قاچاق آثار باسـتانی در تمام دنیا اسـت. 

حتـی در کشـورهای توسـعه یافتـه. شـهر رم کـه یکـی از شـهرهای باسـتانی جهـان اسـت قاچـاق آثـار جریـان دارد، اما در آنجـا دولت 

بیشـتر تسـلط دارد، سـایت های باسـتانی خـود را تعریـف کـرده و می داننـد کـه کجـا سـاحه ی باسـتانی اسـت و مربـوط کـدام دوره ی 

تاریخـی می شـود. در افغانسـتان، امریکایی هـا از طریـق سـتایت کشـف کـرده بـود که »پنج هزار سـاحه باسـتانی« وجـود دارند. ولی 

پـان مشـخص بـرای تعریـف و حفـظ آثـار باسـتانی در افغانسـتان وجـود نـدارد. مخصوصـاً در بامیـان به همیـن لحـاظ آثـار باسـتانی، 

سـایت های باسـتانی و آبدات تاریخی خیلی در معرض آسـیب قراردارد، همه روزه توسـط طبیعت و انسـان خراب و قاچاق می شـوند.

در نخسـت اگـر بگوییـد کـه آثـار تاریخـی بامیـان دارای چـه اهمیـت تاریخـی، اقتصـادی و 

فرهنگـی اسـت؟

یقینـاً آثـار باسـتانی و تاریخـی اهمیـت خـاص خـود را دارد. خوب اسـت کـه یک کمی منسـجم تر، 

کاربردی تـر و اقتصادی تـر صحبـت و تعریـف گـردد؛ اهمیـت اقتصـادی آن بیشـتر برجسـته شـود: آثـار 

تاریخـی در دو جنبـه خیلـی اهمیـت دارد؛ یکـی منفعـت اقتصـادی و دوم تمرکـز دانشـگاه ها روی در 

یافـت هویت هـای گـم شـده ی نهفتـه در درون ایـن آثـار اسـت کـه یقنیـاً ایـن آثـار در زیر زمیـن و بعضی 

آثـار به عنـوان آبـدات تاریخـی در بـالای زمیـن حضـور دارد.

بامیـان یـک شـهر واقعـاً منحـر به فرد اسـت که آثار باسـتانی زیـاد را به خـود جا داده اسـت. این 

آثـار باسـتانی نیـاز بـه تحقیـق بیشـتر دارد. هـان گونه کـه همه می داننـد، منابـع تاریخـی از قرن های 

بسـیار دور تـا حـالا روایت هـای کـه دارنـد ایـن روایت هـا در کتاب هـای جدیـدی کـه چـاپ شـده نقـل 

قـول شـده اند، امـا آن واقعیت هـای تاریخـی نهفتـه در درون آثـار باسـتانی اسـت کـه تاهنـوز از دل آثـار 

باسـتانی کشـف نشـده و بـالای آن کار نشـده اسـت. مـن می خواهـم بگویـم کـه بـه لحـاظ فرهنگـی دو 

بخـش فعـاً خیلـی اهمیـت دارد: یـک؛ بـرای دانشـگاه ها و مراکـز تحقیقـی کـه آن هـا بیشـتر بـه دنبال 

کشـف واقعیت هـای تاریخـی گـم شـده در درون ایـن آثـار اسـت. دو؛ آثـار باسـتانی و تاریخـی به عنـوان 

جازبـه ی توریسـتی اسـت. بخشِ بزرگی از گردشـگران توریسـتی بامیان، همیشـه عاقمند بـه بازدید از 

بـودای بامیـان اسـت که آن هـا دیدنـد، خواندند و شـنیدند.

تحقیقات که شـا به عنوان اسـتاد باسـتان شناسـی در دانشـگاه بامیان انجام دادید چند 

نـوع آثـار باسـتانی از دوره هـای مختلف از تمدن بامیان به ثبت رسـیده اسـت؟

بایـد بـا تأسـف عـرض کنـم کـه تاهنـوز تحقیقـات همـه جانبـه علمـی در رابطـه بـه آثـار باسـتانی 

بامیـان، مشـخص از طـرف دیپارتمنـت باسـتان شناسـی دانشـگاه بامیـان صـورت نگرفتـه اسـت. اول 

اینکـه مـا کادر علمـی بسـیار کـم داریـم؛ سـه نفـر در یـک دیپارتمنـت تدریـس می کنیـم. مـا از عهـده 

تدریـس برآمـده نمی توانیـم چـه رسـد در سـطح کـه مـا تحقیـق کنیـم. پان هایی هـم داریـم و به عنوان 

مسـوولیت هـم می پذیریـم کـه در ابعـاد مختلـفِ آثـار باسـتانی تحقیـق کنیـم و نتایـج تحقیقـات خـود 

را از طریـق هفتـه نامه هـا و روزنامه هـا همگانـی بسـازیم. امـا فرانسـوی ها بیشـتر در مـورد آثـار تاریخـی 

بامیـان کار کـرده اسـت کـه در منابـع فرانسـوی نوشـته و نـشر شـده اسـت. بـه هـان علت اسـت که ما 

از سـال ۲۰۱۲ تـا حـالا تـاش کردیـم کـه حداقـل دیپارتمنت زبان فرانسـوی یا کـورس زبان فرانسـوی 

در دانشـگاه بامیـان سـاخته شـود. مـا بـا فراگیـری زبـان فرانسـوی بتوانیـم موضوعـات جدیـدی را سر 

زبـان بیاوریـم تـا متـون فرانسـوی مـورد بحـث قـرار بگیـرد. نمی شـود که مـا فقط در سـاحه حضـور پیدا 

کنیـم و تحقیـق کنیـم، بلکـه از متـون فرانسـوی می توانیـم متـون دسـته اول اسـتخراج کینـم و بعـد از 

آن تحقیـق کنیـم. خوشـبختانه حـالا تجهیـزات زبـان فرانسـوی مکمل شـده و در آینده ی بسـیار نزدیک 

شروع خواهد شـد. تمام اسـتادان و دانشـجویان باسـتان شناسـی عاقمند اسـتند که به همین منظور 

و هـدف زبـان فرانسـوی را یـاد بگیرند.

شـا از اهمیـت تاریخـی، اقتصـادی و فرهنگـی آثـار باسـتانی بامیـان گفتیـد، اگـر در ایـن 

لایق احمدی استاد باستان شناسی دانشگاه بامیان:

در یک کلام »تپه الماس«
ساحه باستانی بود و خراب شد

]گفت وگوی هفته نامه جاده ابریشم

با لایق احمدی استاد باستانی شناسی دانشگاه بامیان[

گفت وگو از: الیاس طاهری

منتها در یک کلام »تپه الماس« تپه باستانی بود و خراب شد، و این حرف را باستان شناس می فهمد، این 
را کسی که حفریات کرده می شناسد در حفری ات لایه های خیلی کوچک را حفری ات می کند؛ دوسانتی 

سه سانتی و پنج سانتی از پنج سانتی بیشتر هر مرحله حفری ات نمیشه استوگرافی یا همان طبقات 
تحلیل می شود و آثار که پیدا می شود تحلیل می شود. ولی این کار نشد، اسکواتور آمد و ساحه را خراب 

کرد و سرک را کشیدند. حالا آب رفته است. این از وقت قابل نگرانی بود و ایکاش از وقتی که تصمیم گرفته 
می شد یک مشوره صورت می گرفت. منتها تپه الماس خراب شد و حالا باید راه کاری بسنجد که مردم از 

گرد و خاک اذیت نشود.
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                پروندۀ به مناسبت قاچاق وفروش
اشیای عتیقه و احجارکریمه دربامیان

تشـکر جنـاب اسـتاد! بـه جـز آگاهـی دهـی بـرای مردم دیگـر چه راهـی برای حفـظ آثار باسـتانی بامیـان وجـود دارد که 

از قاچـاق و تخریـب بیشـر جلوگیـری گردد.

اول طـرح امنیتـی بایـد داشـته باشـد. مخصوصـاً اگـر در رابطـه بـه بامیـان صحبـت کنیـم متوجـه هسـتیم زمـان که مسـافرین از 

دروازه هـای بامیـان وارد شـهر بامیـان می شـوند، شـدیداً تاشـی می شـوند. امـا وقتـی که ما طـرف کابل می رویـم و یا از بامیـان خارج 

می شـویم هیـچ تاشـی نیسـت. تصـور کنیـد کـه اگـر یـک قطعـه از آثـار باسـتانی پیش ما باشـد بـه راحتـی می توانیـم از شـهر بامیان 

خـارج کنیـم. در قـدم اول بایـد نهادهـای امنیتـی یک طرح داشـته باشـند تـا دروازه هـای خروجی بامیان جـدی بگیرنـد و نگذارند که 

آثـار باسـتانی از دروازه هـا بیـرون شـوند. در قدم دوم پیشـنهاد ما مشـخص این اسـت که نهادهـای امنیتی مخصوصـاً قطعه ۰۱۲ یک 

ورکشـاب بـرای نیروهـای امنیتـی دایـر کننـد تـا خود این ها از آثار باسـتانی آگاهی داشـته باشـند که چه اسـت. ما یکی آثار باسـتانی 

داریـم و یکـی شـبه آثـار باسـتانی. یـک وقتـی یـک مجسـمه بودا بـه اندازه ۳۰ سـانتی مـتر یعنی یـک ریلیف از جـال آباد پیدا شـده 

بـود و اصـل بـود کـه چنیـن آثـار را باید کارمنـدان موزیم انتقـال بدهـد، در غیر آن هرکـی انتقال بدهد قاچاق بر شـناخته می شـود. و 

امـا گاهـی اوقـات هنرمنـدان عیـن آثـار را می سـازند که شـبه آثار باسـتانی می شـوند؛ چه از فلـز چه از سـنگ، گلِ و از گـج. ما متوجه 

هسـتیم کـه در دروازه هـای کابل-غزنـی، مزار-هـرات و در جاهـای دیگـر یـک فهـم درسـت در بیـن نیروهـای امنیتـی از آثـار باسـتانی 

وجـود نـدارد. بایـد سـیمینار و ورکشـاب برایشـان دایـر شـود تـا آن هـا بدانند که مـا انواع از آثـار باسـتانی داریم. شـبه آثار باسـتانی را 

همـه می تواننـد پیـش خـود نـگاه کننـد ولـی آثـار باسـتانی را کسـی حـق ندارنـد؛ مگـر اینکـه اجـازه ی از وزارت اطاعـات و فرهنگ و 

موزیم ملی را داشـته باشـد.

کاوشـگری ها و حفاری هـای غیـر قانونـی در ولایـت بامیـان از گذشـته تـا اکنـون جریـان دارد. تنهـا در سـال ۱۳۹۶ سـه بـار 

کاوشـگران غیرقانونـی دسـتگیر شـدند، شـا چقـدر نگرانـی داریـد و هم چنـان بـرای حفاری هـای قانونـی پیشـنهاد مشـخص دارید؟

هرکـس کـه دغدغـه ی فکـری نسـبت بـه آثـار باسـتانی بامیان داشـته باشـد بیاید و سـایت های باسـتانی بامیـان را ببینـد، خیلی 

نگـران می شـود. چنـدی قبـل شـهر ضحاک رفتم؛ قسـمت از شـهر ضحـاک را تازه کنـده بودند، حالا نمی دانـم که چیـزی از آنجا پیدا 

کردنـد یانـه؛ منتهـا حضـور یـک قاچـاق بر در سـاحه باسـتانی عماً شـواهدش موجود اسـت. چند وقت پیش شـنیدیم و خـودم دیدم 

کـه یکـی از مقره هـا را در میرهاشـیم کندنـد. معلـوم نیسـت کـه از آنجـا چـه بیـرون کردنـد. همه این هـا بر می گـردد به یـک مدیریت 

درسـت منابـع فرهنگـی و در درون ایـن مدیـرت درسـت منابـع فرهنگـی، مدیـرت گردشـگر جـا دارد، اگـر یـک پـان منسـجم، تعریف 

شـده و خـوب و منطقـی و علمـی در رابطـه بـه مدیریـت گردشـگری در سـطح ولایت بامیان باشـد و دولـت مرکزی ایـن را حایت کند 

و از ایـن آدرس در جیـب تک تـک مـردم بامیـان چـه در دره ککـرک، یگـه ولنـگ، فـولادی، سـیغان و غیـره واریـز شـود؛ بعـد از آن مردم 

خـود بـه خـود آثـار باسـتانی را حفـظ می کننـد و جلـو قاچاق بـر را می گیرنـد و نمی گذارنـد کـه این پتانسـیل اقتصـادی از بیـن بروند. 

سـؤال شـا دقیـق اسـت و پاسـخ سـؤال شـا در درون سـؤال شاسـت، بـه خاطـر کـه مـا جلـو حفـری ات غیرقانونـی را بگیریـم بایـد 

حفـری ات قانونـی داشـته باشـیم و زمـان کـه مـا حفری ات قانونی داشـته باشـیم باید موزیم داشـته باشـیم. چـرا؟ زمان کـه حفری ات 

صـورت می گیـرد نتیجـه ی حفـری ات بـه دسـت آوردن مجسـمه ها و آثـار زیـر زمینـی اسـت کـه در آن زمـان مـردم اسـتفاده می کردند، 

آن را اگـر مـا پیـدا کنیـم در کجـا کنیـم؟ نمونـه اش اگر شـا در ریاسـت اطاعـات و فرهنگ بامیـان مراجعه کنیـد آثار باسـتانی که در 

جریـان حفـری ات پیـدا شـده در یـک دیپـو نگهـداری می شـود. این به ایـن می ماند کـه ما تاهنـوز نهگداری آثـار باسـتانی را از کچالو 

تفکیـک نتوانسـتیم. در صـورت کـه در تمـام دنیـا حتـی کشـورهای توسـعه نیافتـه که یـک پان فرهنگـی در رابطـه به منابـع فرهنگی 

خـود دارنـد، این هـا در هـر ولایـت خـود موزیـم دارنـد آثـار کـه از ولایـت پیـدا می شـود در موزیـم نهگـداری و نمایـش داده می شـود 

کـه موزیـم هـم عایـد اقتصـادی دارد و هـم آثـار مـا حفـظ می شـود و هـم پـان بـرای حفـری ات اسـت. از طـرف دیگـر قانـون حفاظت 

میراث هـای فرهنگـی، تمـام حفـری ات را منحـر سـاخته بـه ریاسـت باسـتان شناسـی در کابل و یـک کمیته خـاص که نظـارت دارد 

بـالای ایـن حفـری ات بـرای کشـف آثـار در سراسر افغانسـتان. اگـر یـک تعدیـل در قانـون حفاظـت میراث هـای فرهنگـی بیایـد و آنجا 

مشـخصاً ذکـر شـود کـه نهادهـای اکادمیـک پیشـنهادات تحقیـق خـود را بسـپارد بـه کمیته خـاص کـه وزارت اطاعات و فرهنـگ آنرا 

مدیـرت می کنـد و بودجـه ی همیـن حفـری ات و کاوش هـای باسـتانی هـر مرجـع علمـی کـه می خواهـد حفـری ات بکنـد بـه گـردن 

خـودش و این هـا فتـد را یـا از خـارج می گیرنـد و یـا از داخـل کشـور و یـا از هرجـای دیگـر پیـدا می کننـد و یـا شـخصی می پردازنـد. 

منتهـا وزارت در جانـب آن هـا باشـد و آن هـا را حق بدهند تا سـاحات باسـتانی را حفـری ات قانونی انجـام بدهند، آثار را تسـلیم موزیم 

کننـد، نتیجـه حفـری ات را بـه زبان هـای ملـی منتـشر بسـازند. یـک مسـاله کـه بامیـان را واقعـاً متـرر سـاخته از سـال ۲۰۸ یا ۲۰۹ 

کـه حفـری ات طـرزی در بامیـان شروع می شـود و آقـای طـرزی نوشـته های زیـاد دارد و امیـدوارم کـه روزی آن را بـه زبـان ملی منتشر 

بسـازد کـه تاهنـوز منتـشر نشـده اسـت. از طـرف دیگـر مجموعـه ی کار گروهـی کـه در رابطـه بـه مرمـت بقایـا و پارچه هـای کـه بعد از 

انفجـار بـودا بـود این هـا را جمـع آوری کردنـد، مغاره ها و سـایر کارهای تحقیقاتـی –علمی که در بامیـان صورت گرفته بیشـتر در زبان 

ملـی نوشـته نـه شـده اسـت؛ کاً بـه زبان انگلیسـی بـه زبان جرمنی و به زبان فرانسـوی اسـت کـه برای تمام مـردم قابل فهم نیسـت، 

کمـتر بـه انگلیسـی و بیشـتر بـه زبـان جرمنی. من شـاهد هسـتم کـه بهتریـن و خوب ترین منابع کـه با مطالعـه آن منابع مـا می توانیم 

حرف هـای جدیدی را داشـته باشـیم.

دیپارتمنت باسـتان شناسـی دانشـگاه بامیان تاکنون چه کارهای را انجام داده و شـخص خود شـا در این قسـمت چه 

مطالعاتـی را انجام دادید.

تشـکیات  باشـیم.  داشـته  خـوب  اسـتفاده  موجـود  از ظرفیت هـای  کـه  کردیـم  تـاش  زیـاد  مـا 

دیپارتمنت خیلی سـاده اسـت. ۱۸۴ دانشـجوی باسـتان شناسـی داریم و سـه نفر اسـتاد. یک افغانی 

هـم از طـرف وزارت تحصیـات عالـی در مـورد تحقیقـات باسـتان شناسـی در دانشـگاه بامیـان در نظـر 

گرفتـه نـه شـده اسـت. هدفـم ایـن اسـت کـه لابراتـوار بسـازد، حتـی مـا یـک دوربیـن هـم نداریـم کـه 

سـاحات باسـتانی را عکـس بگیریـم و وضعیـت امسـال آن را با سـال های گذشـته مقایسـه بکنیـم. ما به 

یـک نحـوی پان هـای داریـم کـه ابعـاد مختلف این مسـائل را چـه در قالب سـیمینار دانشـجویان و چه 

در قالـب مونوگراف هـا چـه در قالـب ترفیـع اسـتادان و چـه در قالـب مقاله اسـتادان. به طـور نمونه ما از 

سـال گذشـته تـا حـالا دیدیـم کـه توریسـم یاگردشـگری در بامیـان اهمیـت زیـاد دارد. ما چنـد موضوع 

مونوگـراف را مشـخص تأییـد کردیـم کـه روی ایـن مسـئله کار کنـد. مثاً من خـودم رتبه ترفیـع خودم را 

»چشـم انـداز توسـعه ی گردشـگری« در بامیـان تعیین کـردم. یقیناً کارهـای تحقیقاتی زمان گیر اسـت و 

مـا هـم تـازه شروع کردیـم. مـن درجه ماسـتری ام را تمام کـردم. از آن دوره تا اکنون بیشـتر از یک سـال 

نمی گـذرد، ولـی مـا بـه خاطـر کار و تحقیـق هـم دور نمـا داریـم هم اسـتراتیژی. اگر بسـت بیشـتر برای 

مـا بدهـد و ریاسـت محـترم دانشـگاه همـکاری کند ما پان هـای خوبی داریـم در رابطه بـه تحقیق روی 

سـایت های مختلـف باسـتانی در بامیـان. عـرض شـود کـه مـا تـا حـالا ۱۴۳ سـاحه باسـتانی را در مرکز 

بامیـان، یکـه ولنـگ و بعضـی جاهـای دیگـر شناسـایی و فهرسـت کردیـم. اگـر شـود کـه ایـن فهرسـت 

را بـا »ریاسـت باسـتان شناسـی« در جریـان بگذارایـم، و بگوییـم کـه مـا نـه کاوش می کنیـم و نـه هیـچ 

کار دیگـری را انجـام می دهیـم؛ فقـط وضعیـت آن را مطالعـه می کنیـم کـه در چـه وضعیـت قـراردارد؟ 

آیـا به عنـوان یـک پتانسـیل و جاذبـه توریسـتی می توانیـم آن هـا را مدیـرت کنیـم، یانـه؟ و خوشـبختانه 

مـن خـودم جاهـای زیـاد پروگـرام گرفتـم می شـود کـه تمام ایـن سـاحات را در قالـب یک نقشـه نمایش 

بدهـم. و بعـد از آن از شـاره یـک شروع کنیـم؛ سـاحات باسـتانی کـه در معـرض خطـر قـراردارد، روی 

آن کار کنیـم و هـدف از کار حفـری ات نیسـت. فقـط سـاحه را مطالعـه می کنیـم سـاحه کـه تهدیـدات 

زیـاد اسـت معلومـات جمـع آوری می کنیـم در سـایه ایـن مطالعـات شـاید ریاسـت اطاعـات و فرهنگ، 

مرکـز معلومـات گردشـگری، ولایـت و شـاید نهادهـای دیگـر در سـال آینـده پان هـای مدیریتـی بـرای 

توسـعه گردشـگری داشـته باشـند. اگـر بـرای ما بسـت بدهد شـاید خـود دیپارتمنـت به جایی برسـد که 

اسکالرشـیپ بدهـد، سـطح دانـش باسـتانی بالا بـرود و پان های خوبی برای حفری ات داشـته باشـیم.

از امکانـات انـدک گفتیـد و هم چنان اشـاره کردید که در دیپارتمنت »باسـتان شناسـی« بسـت کم 

داریـم. از جانـب اداره دانشـگاه چـه کارهـای صـورت گرفتـه، بـرای اینکـه ایـن دیپارتمنت به دانشـکده 

ارتقا پیـدا کند.

البتـه مـا تمـام مسـوولیت را نمی توانیـم بـه گـردن ریاسـت دانشـگاه بیندازیـم. بـه خاطـر کـه در 

سـطح وزارت تقسـیم بسـت عادلانـه نیسـت. از طـرف دیگـر دانـش »باسـتان شناسـی« بـرای خـود وزیر 

تحصیـات عالـی نـا آشـنا اسـت. دانـش باسـتان شناسـی در جامعـه اکادمیک افغانسـتان قسـم که در 

اروپـا تعریـف شـده، تعریـف نـه شـده اسـت. بـه هـان دانـش باسـتان شناسـی در افغانسـتان نـه تنهـا 

در اولویـت نیسـت کـه در ردیـف فیزیـک، کیمیـا و ریاضـی و زراعـت قـرار نـدارد. دیپارتمنـت باسـتان 

شناسـی را از روز کـه تأسـیس کردنـد دیگـر هیـچ طرحـی از طـرف وزارت و جاهـای دیگـر نیسـت، و مـا 

شرع کردیـم. سـال گذشـته بحث هـای کـه در بیـن اعضـای فاکولتـه و شـورای علمـی مطـرح شـد مـا 

گفتیـم کـه در قـدم اول باید دیپارتمنت باسـتان شناسـی و انسـان شناسـی ]سـاخته[ شـود. در جریان 

زمـان اگـر دانشـکده شـد هـم خوبه و اگـر در قالـب همین هـم فعالیت کند خـوب اسـت، به خاطر حوزه 

فعالیت هایشـان گسـترده تر می شـود و از لحـاظ علمـی هـم بـا هـم دیگـر ارتباط دارند. پیشـنهاد رسـاً 

از طـرف دیپارتمنـت نوشـته شـد و بـا تأییـد شـورای علمـی دانشـکده و شـورای علمـی دانشـگاه رفـت 

بـه طـرف وزارت تحصیـات عالـی و آن هـا بـه پوهنتـون کابـل راجـع کردنـد. پوهنتـون کابل نظـر مثبت 

داشـتند، برگشـت بـه وزارت تحصیـات عالـی بـا تأسـف کـه مکتـوب گـم شـد. من خـودم پیگـری کردم 

و کاپـی آن را از پوهنتـون کابـل بـردم تاهنـوز کـه یـک سـال می شـود مـا جـواب مکتـوب را از وزارت 

تحصیـات عالـی نداریـم، امـا در قسـمت بسـت، یـک نکتـه را رهـری دانشـگاه در قسـمت دیپارتمنـت 

باسـتان شناسـی کوتاهـی می کنـد؛ مـن دقیـق نمی دانـم کـه ارزش دانـش باسـتان شناسـی را رهـری 

دانشـگاه نمی دانـد یـا دلایـل دیگـری وجـود دارد، مـا عمـاً یـک بسـت بـه اعـان داشـتیم و بسـت را از 

دیپارتمنـت باسـتان شناسـی گرفتنـد، در جـای دیگـر دادنـد. تعریـف آن هـا ایـن بـود کـه شـا نیـاز بـه 

بسـت نداریـد. و از طـرف دیگـر نمونه خوبش همین اسـت که اکادمـی »تون هوانـگ« چینایی ها همین 

روزهـا در بامیـان آمـده اسـت، شـا می توانیـد در انترنـت سرچ کنیـد، اکادمـی »تـون هوانـگ« چیـن 

مشـخص روی هـنر بودیسـم، باسـتان شناسـی دوره بودایـی در شرق کار می کنـد. آن هـا بـرای محققین 

نـه پـی اچ دی می دهـد نـه ماسـتری و نـه هیـچ چیـزی دیگر، فقط یـک مرکـز تحقیق اسـت. هرکس که 

موضـوع تحقیـق داشـته باشـد بـه شـکل کوتـاه مـدت سـه مـاه و شـش مـاه می توانـد کـه به هـان مرکز 

تحقیقـات بـرود و تحقیـق کنـد. این هـا از سـال ۲۰۱۴ بـود مـا در جلسـه ولایـت شـاید دوسـتان بـوده 

باشـد پشـنهاد کردیـم کـه خواهـر خواندگی »گانسـو« با بامیـان خیلی اهمیـت دارد؛ چرا کـه مغاره های 

مـوگا شـباهت های خیلـی زیـاد بـا مغاره هـای بامیـان دارد و آن هـا هـم تخریـب شـده، مرحلـه تخریـب 

خـود را گذشـتانده اسـت. خـوب اسـت کـه مـا الگـو بگیریـم. راه روی مغاره ها کاپی شـود و مـا در اینجا 

آن هـا را تطبیـق بکنیـم. خوشـبختانه مسـئله خواهـر خواندگـی شـد. بـه ادامـه ایـن خواهـر خواندگـی 
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تا سـال ۲۰۱۸ دو برابر خانه در زرگران سـاخته شـده اسـت. به همین شـکل ماسـتر پان شـهری بامیان به آن شـکل که باید تطبیق 
می شـد تطبیـق نشـده اسـت و ماسـتر پـان فرهنگـی هم چنـان. دلیـل تطبیق نه شـدن آن نبود یـک تیـم داخلی متخصص و دلسـوز 
اسـت کـه در کنـار حکومـت محلـی بامیـان، این هـا طرحـی از درون بامیـان می داشـتند. معمـولاً متخصصـان خارجـی آمدنـد و کار 
کردنـد. خـوب پـان شـهر سـازی یـک پان بسـیار کان اسـت و ابعـاد مختلـف دارد. مثـاً بامیان سـالانه چقدر رشـد جمعیـت دارد؟ 
در پنجـا سـال آینـده نفـوس شـهر چقـدر خواهد شـد؟ تاریخ گذشـته این مردم چیسـت؟ ایدئولـوژی این مردم چیسـت؟ فلکـور، ادب 
و فرهنـگ و تمـام مسـائل مطالعـه می شـود. اگـر پرسـیده شـود متخصصیـن خارجـی چقـدر بـا این مسـائل آشـنایی داشـتند تـا پان 
شـهری بامیـان را بسـازد کار بسـیار سـخت اسـت. ولـی مـا می پذیریـم کـه بـه لحـاظ تخنیـک بـدون همـکاری متخصصیـن خارجـی 
نمی توانیـم. این هـا از لحـاظ تخنیکـی پـان سـاختند، ولـی ابعاد مختلـف در نظر گرفته می شـد؛ مسـائل حقوقی، میراثـی و فرهنگی 
اسـت. بـه هـان لحـاظ اسـت کـه قضیه پیچیده شـده باید پیـش بودا پـارک صلصال یا به هـر نام دیگری سـاخته شـود و در درون آن 
کافـه شـاپ و چـای خانـه و چیزهـای دیگـر سـاخته شـود، نمایشـگاهای موقت ایجـاد گردد، صنایع دسـتی به نمایش گذاشـته شـود. 
حـالا سـاخته نمی شـود بـه خاطـر کـه چند خانـه در آنجا هسـت و هیچ کسـی نمی تواند زمین های شـخصی را اسـتماک کنـد. دولت 
می توانـد؛ در قانـون حفـظ میراث هـای فرهنگـی سریعـاً ذکـر شـده در جـای کـه سـاحه باسـتانی اسـت هیچ کسـی از افـراد ملت حق 
نـدارد کـه آنجـا خانـه بسـازد، چـاه حفـر کنـد و یـا قرسـتان بسـازد. ولی ما عمـاً می بینیـم که در آنجـا هم خانه اسـت هم قرسـتان و 
هـم چـاه حفـر شـده و دولـت قانونـاً می توانـد اقـدام بکند و زمین هـا را اسـتماک کند. زمان کـه دولت اقـدام می کند مسـائل تبعیض 
قومـی و این هـا مطـرح می شـود. در صـورت کـه هیـچ تبعیـض وجـود نـدارد. هـدف این اسـت که شـهر بامیـان را باید درسـت مدیریت 
بکنیـم و مدیدیـرت شـهر بامیـان از همیـن سـاحه شروع می شـود. زمـان کـه آنجـا یـک پـارک سـاخته شـد و منابـع در آمـد بـرای مردم 
تأمیـن شـد، مـردم خـود بـه خـود در قسـمت از شـهر رجـوع می کنـد و سـاخت و سـاز می کننـد کـه دولـت تعییـن کردنـد و خدمـات 
شـهری اسـت. امـا دولـت همیـن کار را نتوانسـته اسـت. به همیـن خاطـر ماسـتر پـان فرهنگی و شـهری بامیان بـه آن میزان کـه باید 

تطبیق می شـد نشـده اسـت.
بـه عنـوان آخریـن سـؤال شـا هـم در جریـان هسـتید که ماسـر پـلان فرهنگـی بامیـان در برخی مـوارد نقض شـده، از 
جمله سرک که از تپه آلماس کشـیده اسـت. یک بخش آن سـاحه سرخ و یک طرف آن سـاحه سـبز اسـت که سرک کشـیده 
شـده اسـت؛ نگرانـی ایـن اسـت در سـال جدیـد شـاید این سرک پخته شـود، چقـدر قابـل نگرانی اسـت؛ آیا خطر ایـن وجود 
نـدارد کـه بامیـان از لیسـت میراث هـای فرهنگـی جهـان حـذف شـود؟ مـن به عنـوان کسـی کـه تاهنـوز نمی توانـم خـودم را در 
رشـته باسـتان شناسـی اسـتاد بگویـم بـه عنـوان یـک دانشـجویی باسـتان شناسـی و کسـی کـه مسـائل باسـتان شناسـی را عاقمند 
هسـتم؛ »تپـه المـاس« یـک تپه باسـتانی بود. شـا اگر در شـهر غلغله ایسـتاد شـوید مغاره هـای دیده می شـود کـه آن مغاره ها واضیح 
بـه کسـان کـه حتی باسـتان شـناس نباشـد می فهمد که یک سـایت باسـتانی بـوده اسـت. کشـیدن سرک از اینجا خیلی غیـر معقول 
و غیـر علمـی و برخـاف ماسـتر پـان فرهنگـی بامیـان بـوده اسـت. حـالا ایـن سرک کشـیده شـده، شـا می بینیـد کـه به ارتفـاع پنج 
مـتر ایـن تپـه کنـده شـده و از لحـاظ باسـتان شناسـی زمـان کـه زمیـن کنـده شـد، حـالا چـه قیرریـزی کنـد چه سـنگ و چـه خاک و 
خامـه باشـد بـه هـر صـورت سـایت باسـتانی خـراب شـده اسـت. از اینکـه مـردم از خـاک آن رنـج بـرد جلوگیـری شـود. منتهـا در یک 
کام »تپـه المـاس« تپـه باسـتانی بـود و خـراب شـد، و ایـن حـرف را باسـتان شـناس می فهمـد، ایـن را کسـی کـه حفـری ات کـرده 
می شناسـد در حفـری ات لایه هـای خیلـی کوچـک را حفـری ات می کنـد؛ دوسـانتی سـه سـانتی و پنـج سـانتی از پنج سـانتی بیشـتر 
هـر مرحلـه حفـری ات نمیشـه اسـتوگرافی یـا هـان طبقـات تحلیـل می شـود و آثـار کـه پیدا می شـود تحلیـل می شـود. ولی ایـن کار 
نشـد، اسـکواتور آمـد و سـاحه را خـراب کـرد و سرک را کشـیدند. حـالا آب رفته اسـت. ایـن از وقت قابـل نگرانی بود و ایـکاش از وقتی 
کـه تصمیـم گرفتـه می شـد یـک مشـوره صورت می گرفـت. منتها تپـه الماس خراب شـد و حالا بایـد راه کاری بسـنجد که مـردم از گرد 

و خـاک اذیت نشـود.

از اکادمـی »گانسـو« آمدنـد در ولایـت بامیـان از دانشـگاه دیـدن کردنـد عمـاً مـا می بینیـم تعریـف کـه 

دانشـگاه بامیـان از اکادمـی »گانسـو« بـه آن شـکل کـه باید می بـود نبود. آن هـا آمدند »پریزین تینشـن« 

را مشـخص روی باسـتان شناسـی ارائـه کردنـد. از طـرف رهـری دانشـگاه مثـاً گفتنـد کـه در رابطه به 

زبـان ادبیـات دری و انگلسـی شـا همـکاری کنیـد. آن هـا می گفتنـد کـه مشـخص باسـتان شناسـی و 

این هـا می گفتنـد کـه نـه، و ایـن بـرای مـا یـک چیـزی را رسـاند کـه بـه رهـری دانشـگاه هنـوز دانـش 

باسـتان شناسـی تعریـف نـه شـده اسـت. از اهمیت ایـن دانش آنچنـان که باید می دانسـت نـه فهیمده 

اسـت. فقـط یـک دیپارتمنـت را تأسـیس کردنـد و دغدغـه کـه در اعضـای کـدری این دیپارتمنت اسـت 

خیلـی فراگیـر هـم نشـده اسـت. جایـگاه خـوب بـاز نکـرده و گاهـی در کنـار دیپارتمنت های دیگـر قرار 

می دهـد. در صورتی کـه وقتـی شـا به عنـوان ژورنالیسـت از مـا می پرسـید کار عملی شـا بـرای بامیان 

چیسـت و شـا چـه کردیـد؟ مـا مسـوولیت بـه مراتـب بزرگ تـر از سـایر دیپارتمنت هـا داریـم، چـرا کـه 

بامیـان در وضعیـت قـرار دارد کـه آثـار باسـتانی اش را قاچاق بر می بـرد، طبیعت خراب می کنـد. ما باید 

راه کار داشـته باشـیم بـرای ایـن معضـل و آن میـر نیسـت تا زمانکه ما کادر داشـته باشـیم و اسـتادان 

مـا بـرای تحصیـل بـه بهتریـن دانشـگاه های دنیـا اعزام شـوند، با دسـت پـُر و دانش بـالا برگردنـد، یقیناً 

کـه می تواننـد مدیریـت درسـت علمی داشـته باشـند.

در کنـار اینکـه مشـکلات زیـادی در حفظ آثار باسـتانی بامیـان وجود دارد. خـود حکومت یا 

اداره محلـی بامیـان گاهی کم و کاسـتی داشـته اسـت. میاییـم روی اینکه ولایـت بامیان در کنار 

اینکه ماسـر پلان شـهری دارد »ماسـر پلان فرهنگی« نیز داشـته و سـاحات رنگ آمیزی شـده 

اسـت. در ایـن مـورد صحبـت کنیـد کـه از نظـر شـا چقـدر حکومـت محلـی بامیـان در تطبیـق 

آن موفـق بـوده اسـت. حکومـت محلـی بامیـان در جریـان شـانزده سـال یا بیشـتر از آن البتـه من فکر 

می کنـم بـه مـدت هفـت سـال کـه در بامیان هسـتم، زمـان زیادی هم نمی شـود فهـم ما از شـهر بامیان 

ایـن اسـت کـه بامیـان یک شـهر نیسـت بلکه یک روسـتایی اسـت کـه در بالای شهرباسـتانی قـراردارد. 

بنـا بـه چنیـن یـک وضعیـت حکومت محلـی بامیان یـک تیم متخصـص داخلی بسـیار قوی نـدارد. پس 

مـا چـه توقـع داریـم کـه این هـا یک شـهر باسـتانی را مدیرت کند. یونسـکو آمد سـاحه سرخ را مشـخص 

سـاخت و بـرای دولـت در یـک کام فهاند که این سـاحه سرخ اسـت و شـا نگذارید کـه در اینجا خانه 

سـاخته شـود، انکشـاف و توسـعه شـهری صـورت بگیـرد، و آن هـا رفتنـد. تـا زمانکـه یـک تیـم متخصـص 

و ملـی اندیـش داخلـی نباشـد ادارت محلـی بامیـان اصـاً نمی توانـد وضعیـت کـه مـن تمثیـل کـردم 

مدیـرت کنـد. به طـور مثـال ماسـتر پـان فرهنگی و شـهری بامیـان در کنـار همدیگر و در یکجـا مدیرت 

می شـود؛ یعنـی مکمـل همدیگـر هسـتند. پوسـته ی کـه در دره ککـرک اسـت از این قسـمت باید سرک 

کشـیده می شـد تـا ایـن سرک از قسـمت دشـت عیسـی خـان عبـور می کـرد تـا دره فـولادی و بـه دشـت 

شـیر تو می رفت. آن سرک که از قسـمت دانشـگاه پایین اسـت از قسـمت پیتاب لغان مناطق این ها 

کاً سرک اسـت کـه این هـا به عنـوان شـاه را نمی تواند اسـتفاده شـود؛ سـایت های باسـتانی اسـت. ولی 

چندیـن سـال اسـت کـه پـان تطبیـق نشـده اسـت. از طـرف دیگـر پـان ایـن اسـت که بیشـتر توسـعه 

شـهری به طـرف دانشـگاه جدیـد بامیـان سـاخته شـود ولـی دیـده می شـود کـه از سـال ۲۰۱۱ بـه ایـن 

طـرف چقـدر خانـه سـاخته شـده و اگر شـا یک عکـس هوایی بگیریـد و مقایسـه کنید از سـال ۲۰۱۱ 

حکومت محلی بامیان در جریان شانزده سال یا بیشتر از آن البته من فکر می کنم به 
مدت هفت سال که در بامیان هستم، زمان زیادی هم نمی شود فهم ما از شهر بامیان این 
است که بامیان یک شهر نیست بلکه یک روستایی است که در بالای شهرباستانی قراردارد. 

بنا به چنین یک وضعیت حکومت محلی بامیان یک تیم متخصص داخلی بسیار 
قوی ندارد. پس ما چه توقع داریم که این ها یک شهر باستانی را مدیرت کند. یونسکو 

آمد ساحه سرخ را مشخص ساخت و برای دولت در یک کلام فهماند که این ساحه سرخ 
است و شما نگذارید که در اینجا خانه ساخته شود، انکشاف و توسعه شهری صورت بگیرد، 

و آن ها رفتند. تا زمانکه یک تیم متخصص و ملی اندیش داخلی نباشد ادارت محلی 
بامیان اصلًا نمی تواند وضعیت که من تمثیل کردم مدیرت کند. به طور مثال ماستر پلان 

فرهنگی و شهری بامیان در کنار همدیگر و در یکجا مدیرت می شود؛ یعنی مکمل 
همدیگر هستند. پوسته ی که در دره ککرک است از این قسمت باید سرک کشیده می شد 
تا این سرک از قسمت دشت عیسی خان عبور می کرد تا دره فولادی و به دشت شیبر تو 

می رفت. آن سرک که از قسمت دانشگاه پایین است از قسمت پیتاب لغمان مناطق این ها 
کلًا سرک است که این ها به عنوان شاه را نمی تواند استفاده شود؛ سایت های باستانی 

است. ولی چندین سال است که پلان تطبیق نشده است. 
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                پروندۀ به مناسبت قاچاق وفروش
اشیای عتیقه و احجارکریمه دربامیان

گزارش از الیاس طاهری

مکان هـا، آبده هـا و اثرهـای باسـتانی و تاریخـی، در هـر جامعـه ای از ارزش و اهمیـت بالایـی برخوردار اسـت. اما ایـن ارزش های 

تاریخـی و فرهنگـی در سـطح جهـان؛ به ویـژه در کشـور مـا گاهـی دسـت خوش تحـولات و دگرگونی هایـی نیـز بوده اسـت. بخش های 

زیـادی از مکان هـای تاریخـی بـه اثـر جنگ هایـی کـه در گذشـته ها صـورت می گرفتـه بـه گونـه ی فاجعه بـاری تخریـب شـده و اثرهای 

عتیقـه و منقـول از سـوی طرفیـن درگیـر جنـگ و بخـش انـدک آن توسـط مـردم محـل به تـاراج برده شـده اسـت. این تـاراج فرهنگی، 

آسـیب جـدی بـه تاریـخ و فرهنـگ جامعـه  و مردم ما زده اسـت.

در ایـن میـان بامیـان در مرکـز کشـور کـه بـه شـهر عجایـب نیـز شـهرت دارد، از ولایت هایی اسـت که بیشـترین آبـدات تاریخی و 

مناظـر قشـنگ طبیعـی را در دل خـود جـای داده اسـت. تندیس های بودا، شـهر غلغله، شـهر ضحـاک، بندامیر، چهل بـرج و دره اژدر 

از مهم تریـن داشـته های تاریخـی و باسـتانی اسـت کـه در جغرافیـای بی نظیـر بامیـان جاخـوش کرده اند.

بـه همیـن دلیـل بامیـان بـه لحـاظ تاریخـی و تمدنـی دارای ارزش و جایـگاه خاصـی اسـت. ایـن جایـگاه تاریخـی بامیان سـبب 

شـده کـه در سـال های اخیـر گه گاهـی توجـه شـاری از کشـورها و سـازمان های فرهنگـی جهـان بـه ایـن شـهر عجایـب جلـب شـود. 

در ایـن نوشـته ی مختـر، نگرانـی شـاری از مسـوولان و فرهنگیـان بامیـان بـه نقـض بخش هایی از ماسـترپان فرهنگـی این ولایت 

بازتـاب می یابـد.

وادی / مرکـز بامیـان، تنهـا شـهری اسـت کـه در کنـار ماسـترپان شـهری، دارای ماسـترپان فرهنگـی نیـز می باشـد. ایـن 

ماسـترپان فرهنگـی، از سـوی سـازمان آموزشـی و فرهنگـی ملـل متحـد »یونسـکو« بـه همـکاری دولت افغانسـتان تهیه شـده اسـت. 

در کنـار ثبـت 8 اثـر مهـم تاریخـی بامیـان به عنـوان آثـار در معـرض خطـر در سـازمان یونسـکو، بخش هایـی از وادی بامیان که شـامل 

سـاحات باسـتانی و سـبز می شـود بـه منظـور حفاظـت و حراسـت بیشـتر نقطه گـذاری و در قالب ماسـترپان فرهنگی مشـخص شـده 

اسـت. براسـاس ایـن پـان، هیچ کـس حـق سـاخت و سـاز در مناطق ممنوعـه ندارنـد. اداره محلـی بامیان نیـز موظف بـه تطبیق این 

است. ماسـترپان 

امـا سـال گذشـته جـاده  ای در مرکـز بامیـان بـه طول حدود 1 کیلومتر سـاخته شـده که شـهرک زرگران را به شـهر جدید )دشـت 

عیسـی خان( وصـل می کنـد. ایـن جـاده از جایـی کشـیده شـده کـه قسـمت هایی از ماسـترپان فرهنگی را نقـض می کند. در مسـیر 

کشـیدن ایـن جـاده، تپه یـی قـرار دارد کـه از آن بـه نـام تپـه المـاس یـاد می شـود. در حـدود 5 مـتر بـه طـرف شرقـی جـاده مغاره های 

دوره بودایـی قـرار دارد کـه از نظـر باستان شناسـان ایـن سـاحه بایـد دسـت نخورده و بـه شـکل اولـی خود باقـی می ماند.

بـا ایـن حـال، احمدحسـین احمدپـور سرپرسـت اداره اطاعـات و فرهنـگ بامیـان در گفت وگـو بـا هفته نامـه جـاده ابریشـم 

می گویـد، کشـیده شـدن سرک از تپـه ی »المـاس« سـبب نگرانی جـدی اداره ی اطاعـات و فرهنگ اسـت و او بارها ایـن موضوع را در 

نشسـت هایی کـه بـا مقام هـای محلـی بامیـان داشـته مطـرح کـرده اسـت. وی می گوید کسـی بـه نگرانی هـای او توجه نکـرده و وقعی 

است. نگذاشـته 

از آنجاییکـه بودجـه ی سـاخت ایـن جـاده را شـهرداری بامیـان پرداخـت می کنـد، آقـای احمدپـور از مسـوولان اداره محلـی و 

شـهرداری بامیـان می خواهـد کـه حداقـل از آسـفالت/ قیرریـزی آن منـرف شـوند. سرپرسـت ایـن اداره تأکیـد می کند که با سـاخت 

ایـن سرک، قسـمت های سرخ و سـبز کـه در ماسـترپان فرهنگی نشـانی شـده،  نادیده گرفته شـده اسـت. بـه گفته ی آقـای احمدپور، 

اکنـون جـاده از تپـه المـاس عبـور کـرده و در هـر صـورت بـا از بیـن رفـتن سـاحه سـبز، زیبایـی چهـره ی فرهنگی شـهر بامیـان از بین 

می رود.

در همیـن حـال، کارشناسـان عرصـه ی باستان شناسـی نیـز تأکیـد می کننـد کـه سـاخت و سـاز در سـاحات سرخ و سـبز شـهر 

بامیـان یـک کار غیـر معقـول، غیـر علمـی و برخـاف ماسـترپان فرهنگـی اسـت. 

لایـق احمـدی، اسـتاد بخـش باستان شناسـی دانشـگاه بامیـان بـه ایـن بـاور اسـت کـه تپـه المـاس شـهر بامیـان یـک سـایت 

باسـتانی بـوده و اکنـون تخریـب شـده اسـت. آقای احمدی افـزود: »کشـیدن سرک از اینجا خیلی غیـر معقول و غیر علمـی و برخاف 

ماسـتر پـان فرهنگـی بامیـان بـوده حالا این سرک کشـیده شـده شـا می بینیـد که به ارتفـاع پنج متر این تپـه کنده شـده و از لحاظ 

باسـتان شناسـی زمـان کـه زمیـن کنـده شـد، کنـده شـد حالا چـه اسـفالت کند چه سـنگ و چـه خاک 

و خامـه باشـد بـه صـورت سـایت باسـتانی خراب شـد و حـالا از اینکه مـردم از خـاک آن رنج بـرد راه کار 

سـنجیده شـود کـه گـرد و خاکش اذیـت نکند.«

ایـن اسـتاد باستان شناسـی بـا ابـراز نگرانـی می گویـد کـه مسـوولان اداره محلـی بامیـان پیـش از 

آغـاز کار سـاخت ایـن جـاده بایـد بـا فعـالان عرصـه ی باستان شناسـی و دیگـر فرهنگیان در ایـن ولایت 

مشـوره می کردنـد. بـه گفتـه ی او ایـن تپـه بدون هیچ مشـوره ای یک شـبه توسـط اسـکواتور کندن کاری 

و سرک از آن جـا کشـیده شـد.

در همیـن حـال، حبیبـه سرابـی والـی پیشـین بامیـان نیـز در گفت وگـو بـا هفته نامه جاده ابریشـم 

گفت که تپه الماس شـامل سـاحات سرخ و سـبز ماسـترپان فرهنگی بود و نباید جاده از این قسـمت 

عبـور می کـرد. بـه گفتـه ی والـی پیشـین بامیـان، اگـر چنیـن سـاخت و سـازهای بی رویـه و غیـر معقول 

در بامیـان ادامـه پیـدا کنـد، ایـن ولایـت از لیسـت میراث هـای جهانـی حـذف می شـود. وی همچنـان 

اضافـه کـرد کـه باسـتانی بـودن تپـه آلماس بـه دوران غـورات و غزنـه برمی گردد که توسـط تاریـخ دانان 

و باسـتان شناسـان تاییـد گردیده اسـت.

بـه  باتوجـه  بامیـان  اداره محلـی  بامیـان می گویـد  والـی  احمـدی، سـخنگوی  عبدالرحـان  امـا 

تعهداتـی کـه در قبـال حفـظ میراث هـای فرهنگـی دارد هیچ گاهـی بـه عنوان ناقـض اصـول و میکانیزم 

تطبیـق ماسـترپان فرهنگـی عمل نکرده اسـت. او امـا این را می پذیـرد که در برخی مواقع ماسـترپان 

فرهنگـی بـا تمـام جزئیـات آن چنـان کـه لازم بـوده تطبیـق نشـده اسـت. بـه گفتـه ی سـخنگوی والـی 

بامیـان ماحظـات سیاسـی کـه در گذشـته وجـود داشـته و نیـز سیاسـی سـاختن ماسـترپان فرهنگی 

توسـط برخـی افـراد اسـتفاده جو از مشـکاتی انـد کـه مانـع تطبیـق درسـت جزئیـات ایـن ماسـترپان 

است. شـده 

گفته هـای  براسـاس  و  المـاس کشـیده شـده  تپـه  از  کـه  جـاده  ای  مـورد  در  احمـدی  آقـای  امـا 

باستان شناسـان و فرهنگیـان سـاحات سرخ و سـبز مـورد دسـترد قـرار گرفتـه، هیچ گونـه ابـراز نظـر 

نمی کنـد. ایـن درحالـی اسـت کـه پیـش از ایـن محمدطاهـر زهیـر والـی بامیـان در ایـن بـاره بـا برخی 

رسـانه ها گفتـه بـود کـه ایـن جـاده فقط به هـدف سـهولت در زندگی مـردم بامیان سـاخته شـده و هیچ 

هـدف دیگـری را دنبـال نمی کنـد. والـی بامیـان گفتـه بـود کـه ایـن جـاده شـهرک جدیـد بامیـان را بـا 

شـهرک زرگـران از نزدیک تریـن مسـیر بـا هـم وصـل می کنـد کـه بـرای مـردم اهمیـت خاصـی دارد. اما 

شـاری بـه ایـن باورنـد کـه با کشـیده شـدن سرک از تپه الماس، نه تنها سـایت باسـتانی تخریب شـده؛ 

بلکـه احتـال ایـن نیـز وجـود دارد کـه از این سـاحه ی باسـتانی اثرهـای عتیقـه و تاریخی نیز به دسـت 

آمـده و از سـوی افـراد مشـخص قاچـاق شـده باشـد. برخـی هـم بـه ایـن نظرنـد کـه زمین هـای اطـراف 

جـاده مربـوط بـه افـراد زورمنـد اسـت و این نگرانـی وجود دارد کـه مبـادا در آینده این سـاحه ی ممنوعه 

تبدیـل بـه شـهرک و یـک محـل کامـا رهایشـی بـرای بـود و بـاش مردم شـود.

لازم به ذکر اسـت که ماسـترپان فرهنگی شـهر بامیان در سـال 2003 میادی سـاخته شـده که 

براسـاس آن وادی بامیـان در چهـار زون تقسـیم شـده اسـت. یـک زون آن سـاحات تاریخـی و باسـتانی 

کـه بـه رنـگ سرخ نشـانی شـده. زون دیگر با رنگ سـبز نشـانی شـده و در این سـاحات هرگونه سـاخت 

و سـاز و انکشـاف بـه صـورت مطلـق ممنـوع اسـت. دو سـاحه دیگـر نیـز بـه رنگ هـای زرد و نارنجـی 

نشـانی شـده که سـاحه زرد آن قابل انکشـاف است و قسـمت نارنجی آن حریم سـاحات سرخ را تشکیل 

می دهـد. در حریـم سـاحات سرخ در صورتـی کـه آبـدات تاریخـی متأثـر نشـود بـرای سـاخت و سـاز 

مانعتـی وجـود ندارد.

از آنجاییکه بودجه ی ساخت این جاده را شهرداری بامیان پرداخت می کند، آقای احمدپور از 
مسوولان اداره محلی و شهرداری بامیان می خواهد که حداقل از آسفالت/ قیرریزی آن منصرف 

شوند. سرپرست این اداره تأکید می کند که با ساخت این سرک، قسمت های سرخ و سبز که در 
ماسترپلان فرهنگی نشانی شده،  نادیده گرفته شده است. به گفته ی آقای احمدپور، اکنون جاده 

از تپه الماس عبور کرده و در هر صورت با از بین رفتن ساحه سبز، زیبایی چهره ی فرهنگی شهر 
بامیان از بین می رود. در همین حال، کارشناسان عرصه ی باستان شناسی نیز تأکید می کنند 

که ساخت و ساز در ساحات سرخ و سبز شهر بامیان یک کار غیر معقول، غیر علمی و برخلاف 
ماسترپلان فرهنگی است.  لایق احمدی، استاد بخش باستان شناسی دانشگاه بامیان به این باور 

است که تپه الماس شهر بامیان یک سایت باستانی بوده و اکنون تخریب شده است. آقای احمدی 
افزود: »کشیدن سرک از اینجا خیلی غیر معقول و غیر علمی و برخلاف ماستر پلان فرهنگی 

بامیان بوده حالا این سرک کشیده شده شما می بینید که به ارتفاع پنج متر این تپه کنده شده و از 
لحاظ باستان شناسی زمان که زمین کنده شد، کنده شد حالا چه اسفالت کند چه سنگ و چه 

خاک و خامه باشد به صورت سایت باستانی خراب شد و حالا از اینکه مردم از خاک آن رنج ببرد 
راه کار سنجیده شود که گرد و خاکش اذیت نکند.«

خطرِ حذف بامیان
از لیست میراث های فرهنگی یونسکو

گزارش خلاصه متن مصاحبه ها



بازارهای جهانی
فروش آثار باستانی

 اساعیل لعلی

تحـولات چندیـن دهـه ی گذشـته و ناامنی هـا در کشـور، در بخش هـای مختلف تأثیرات زیـان بار و 

منفـی را در پـی داشـت. از ایـن میـان می تـوان گفت که جنـگ و ناامنـی در افغانسـتان ضربه ی جران 

ناپذیـری را بـه پیکـره میراث هـای تاریخی، تمدنـی و فرهنگی کشـور وارد کرد.

در گذشـته بخش هـای زیـادی از کشـور مـا دارای داشـته های بـاارزش تاریخـی و فرهنگـی بـود که 

متأسـفانه در حـال حـاضر آن شـکوه تمدنی دیگر از بین رفته اسـت. تخریب سـاحات و آبـدات تاریخی، 

حفریـات غیـر قانونـی و قاچـاق آثـار باسـتانی از سـوی مافیـای داخلی و جهانـی به کمک مـردم عام، از 

اهمیت تاریخی و فرهنگی کشـور کاسـته اسـت.

از شروع جنگ هـا و بـی نظمی هـای داخلـی تـا بـه امـروز،  آثـار تاریخـی از گوشـه گوشـه ی ایـن 

کشـور مـورد دسـترد و قاچـاق قـرار گرفتـه اسـت. گزارش هـا و شـواهد می رسـانند کـه در حـال حـاضر 

نیـز کاوش هـای خـودسر و قاچـاق اثرهـای تاریخـی در برخـی از ولایت های کشـور دیده شـده می شـود 

و در برخـی مـوارد اگـر از تـوان نیروهـای امنیتـی باشـد دسـتگیر می شـوند و در غیـر آن قاچـاق چیـان 

کارشـان را انجـام می دهنـد.

امـا در ایـن گـزارش فقـط بـه بازارهـای جهانـی فـروش آثـار باسـتانی پرداختـه می شـود. اینکـه در 

کـدام کشـورها بیشـتر تقاضـا وجـود دارد تـا اثرهـای عتیقه و باسـتانی در بازارهـای آن برای فـروش برده 

شود.

یـک منبـع کـه در عرصـه ی تحقیقـات باسـتان شناسـی کار می کنـد در صورت افشـا نشـدن نامش 

می گویـد کشـورهای غنـی و پولـدار بیشـتر متقاضـای خریـد اثرهـای گرانبهـای باسـتانی و تاریخـی 

هسـتند؛ بیشـتر کشـورهای اروپایـی.

بـه نقـل از منبـع، جاپـان و در ایـن اواخـر چیـن نیـز از کشـورهایی انـد کـه افـراد سرمایـه دار آن 

مشـتاق خریـداری آثار باسـتانی هسـتند. امـا وی می گوید منظور دولت های این کشـورها نیسـت؛ بلکه 

شـهروندان پولدار آن کشـورها می باشـند. او می گوید که بالا رفتن میزان تقاضا از سـوی این کشـورها، 

عرضـه و ارزش را نیـز بلنـد برده اسـت.

ایـن منبـع بـه صـورت مشـخص می گویـد بلژیک یکی از کشـورهایی اسـت که در بروکسـل پایتخت 

آن بـازار خریـد و فـروش آثـار عتیقـه و تاریخـی وجـود دارد. بـه گفتـۀ وی در ایـن شـهر دیپلاتـان و 

سیاسـتمداران برخـی کشـورها می رونـد و آن جـا بـازار اثرهایـی کـه فـروش آن منـع اسـت، نیـز تبادلـه 

می شـود: »در ایـن جـا دکان هـا و مراکـز فـروش آثـار باسـتانی کـه انتیـک نیز برایـش گفته می شـود، در 

آن جـا وجـود دارد و رسـا فعالیـت می کنـد. در ایـن جـا بعضـی آثـار ممنوعـه که فـروش آن منع اسـت، 

در یـک گوشـه و به صـورت مخفـی بیـن خریـدار و مشـتری دسـت بـه دسـت می شـود. وقتـی از خریـدار 

می پرسـد از کجـا کـردی؟ می گویـد از افغانسـتان آوردم«.

منبـع همچنـان اضافـه می کنـد وقتـی کـه تجـارت بـه وجـود آیـد، مـردم نیـز چـون از یـک طـرف 

اقتصـاد ضعیـف دارنـد و از سـوی دیگـر آگاهـی کافی ندارند، عاقه مند می شـوند تا دسـت بـه حفریات 

خـودسر و قاچـاق بزننـد: »نمی خواهـم از کسـی نـام بـرم. اصـا مشـکل، مشـکل اقتصـادی اسـت. 

همه گـی عاقـه منـد اسـتند کـه سر بـه خـود برونـد و جایـی را حفریـات کننـد«.

کسـانی هسـتند کـه مـاه یـک بار بـه قاچاقـران محلـی مراجعه می کننـد و آثـار بـاارزش تاریخی را 

از نـزد آن هـا جمـع آوری کـرده و بـه کابـل بـر مـی آورنـد و از ایـن جا بـه بیـرون از افغانسـتان انتقال می 

دهنـد. منبـع تأکیـد می کنـد کـه بیشـتر از ایـن معلومات نـدارد کـه از کابل به کدام کشـور انتقـال پیدا 

می کنـد.

منبـع در اخیـر تأکیـد می کنـد در مـورد کشـورهایی کـه عقب قاچـاق اثرهای باسـتانی افغانسـتان 

قـرار دارنـد، چیـزی بیشـتر از ایـن گفتـه نمی توانـد. اما به گفتـۀ وی خـود افغان ها در این قسـمت نقش 

اساسـی دارنـد. او می گویـد ایـن افغان هـا هسـتند کـه زمینـه را بـرای قاچـاق اثرهـای باسـتانی فراهـم 

می سـازند.
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              پروندۀ به مناسبت قاچاق وفروش
اشیای عتیقه و احجارکریمه دربامیان



غلغله شهرِ
جواد خاوری

در جنـوب غـرب شـهر بامیـان تپه ای اسـت که بنا به موقعیت سـوق الجیشـی خود روز گاری محل سـکونت و مرکـز فرماندهی 

فرمان روایـان ایـن خطـه بـوده اسـت. کـثرت بناهـای سـاخته شـده بـر آن، بزرگ تریـن مجتمـع مسـکونی را در آن سـاحه بـه وجـود 

آورده بـوده. به همیـن جهـت، نـام شـهر بـه آن جـا اطاق شـده اسـت. این شـهر که در نوع خود بسـیار شـکوه مند و رشـک بـر انگیز 

بـود، در قـرن ششـم هجـری، به دسـت »سـاطین غوری« سـاخته شـد. سلسـله غوریان که به آل شنسـب هـم معروف اسـت، از قرن 

اول تـا قـرن هفتـم هجـری، بـا قـوت و ضعـف، در نواحـی غـور، یعنی کوهسـتان های مابیـن هـرات و غزنـی، فرمان روایی کرده اسـت. اوج قدرت و شـهرت 

ایـن سلسـله در قـرن ششـم بـود کـه سـاطین نـام آوری چـون غیـاث  الدیـن و معزالدیـن غـوری ظهـور کردنـد و حـدود حاکمیـت خـود را تـا اقصـای هند 

گسـترش دادند.

ایـن سلسـله سر انجـام بـه دسـت خـوارزم شـاهیان منقـرض شـدند و حـدود حکومـت شـان، از جملـه بامیـان و مرکـز آن شـهر غلغلـه، به دسـت آنان 

افتـاد. حاکمیـت خوارزمشـاهیان بـر بامیـان چیـزی نپاییـد کـه حملـه مغـول آغازشـد. وقتـی سـپاه مغـول به بامیـان رسـید، امرای خوارزمشـاهی از شـهر 

غلغلـه دفـاع کردنـد. سـپاهیان مغـول شـهر را محـاصره کردنـد و پس از تسـخیر آن تمـام باشـندگان آن را از دم تیغ گذراندند و شـهر را به آتش کشـیدند. 

شـدت خرابـی و کشـتار در آنجـا بـه حـدی بـود که پـس از آن به شـهر غلغله مشـهور شـد.

سـاکنان ایـن شـهر در سـموچ های و خانه هـای مسـتحکمی کـه از گلِ و خشـت سـاخته شـده بودنـد می زیسـتند. دور تـا دور ایـن تپـه از پاییـن تـا 

بـالا آبـادی بـوده در نـوک تپـه، جـای همـوار اسـت کـه قـر فرمـان روا آن جـا قـرار داشـته اسـت. عـاوه بـر آبادانـی، از لحـاظ نظامی و امـور امنیتـی نیز 

بسـیار مسـتحکم بـوه اسـت. ایـن بـرج و باروهـا در نقـاط مختلـف از پاییـن تپه تـا بالا دیده می شـود. طـوری که در افسـانه ها نقـل می شـود، خندقی هم 

دور تـا دور شـهر کنـده شـده بـوده کـه همیشـه پـر آب بـوده و امـکان هـر نفـوذی را بـر مهاجمیـن از بیـن می  بـرده. با ایـن حال، سـاختان بناهـای این 

قلعـه بـه اسـتحکام و عظمـت قلعه هـای قدیمـی دیگـر کـه به کافـری مشـهورند، مثل چهل بـرج  گوهرگین، نیسـت. عـرض دیوارها کـم و اندازه خشـت ها 

کوچـک اسـت. همیـن امـر نشـان می دهـد کـه این شـهر متعلق بـه آن تمدن نیسـت و قدامـت کمـتری دارد. دیوارهای این محـل مثل دیگر قـاع بامیان 

از گل و خشـت بـا تهـداب سـنگی سـاحته شـده اند. سـطوح داخلـی دیوارهـا کاهـگل شـده اسـت. عـرض دیوارهـا یـک مـتر اسـت و هنرنمایـی خاصی از 

قبیـل نقش هـای خشـت کاری بـه چشـم نمی خـورد. بـا توجـه بـه ایـن کـه شـهر در حمله مغـول با خـاک یک  سـان شـده، نمی تـوان در مـورد خصوصیات 

سـاختانی آن قضـاوت دقیقـی کرد.

در دامنـه غربـی قلعـه خانه هـای گنبـدی هنـوز پابرجاسـت. قطـر دیوارهـای ایـن خانه هـا یـک متر و داخل شـان گـچ کاری شـده اسـت. گنبد های 

خشـتی آنهـا تقریبـا سـالمند و تـازه بـه نظـر می رسـند. احتـالا ایـن چنـد خانـه ی تـو در تـو را بعـدا سـاخته اند. کنـار همیـن خانه هـای آبـاد، ویرانه های 

دیـده می شـود کـه خیلـی کهنـه و در عیـن حـال مسـتحکم بـه نظـر می رسـند. ایـن نشـان می دهـد کـه چنـد مرحلـه ساخت وسـاز در ایـن شـهر صـورت 

اسـت. گرفته 

به هـر حـال ایـن شـهر در زمـان خـود اسـتحکام لازم را داشـته و شکسـت ناپذیـر بـوده اسـت. اسـتحکام و شـکوه ایـن شـهر بـه حـدی نقـل شـده که 

رشـک رقیبـان را بـر می انگیختـه، بـا ایـن حـال ایـن شـهر بـه دسـت چنگیـز خـان تسـخیر و بـه کلی ویـران شـد. چنگیز خـان  که نـوه ی محبوب خـود به 

نـام »تموجـن« را در جریـان فتـح »شـهر ضحـاک« از دسـت داده بـوده، بسـیار غضبناک بود. او پس از تسـخیر شـهر غلغله دسـتور داد شـهر را آتش بزنند 

و مردمانـش را از دم تیـغ بگذراننـد. شـهری کـه بـه اسـتحکام و آبادانـی خـود فخـر می کرد، بـه تلی از خاک تبدیل شـد. شـدت ویرانی و کشـتار به حدی 

بـود کـه پـس از آن بـه شـهر غلغلـه مشـهور شـد. شـهر واویـا و فریـاد. تصـور اسـتحکام و شکسـت نـا پذیـری این شـهر به انـدازه ای بوده اسـت  کـه برای 

شکسـتن آن افسـانه ای نقـل مـی کننـد. بـر اسـاس آن افسـانه چنگیز خـان 48 روز قلعـه را در محاصره گرفـت و نتوانسـت کاری از پیش برد. پادشـاهِ که 

در آن زمـان بـر شـهر حکومـت می کـرد، جـال الدیـن خوارزمشـاه بود. او دختری داشـت کـه آوازه ی دلیری چنگیز خان را شـنیده عاشـقش شـده بود. او 

بـرای ایـن کـه بـه وصـال چنگیـز خـان برسـد، راز تسـخیر قلعـه را در نامه ی نوشـت و با تیـر به سـوی چنگیز خان پرتـاب کـرد. راز این بود کـه باید سربند 

آبـی را کـه بـه خنـدق می رسـید ببندنـد. ایـن آب از راه زیـر زمینـی می آمـد و کـس نمی دانسـت کـه از کجـا سرچشـمه می گیـرد. و سربنـدش کجاسـت. 

دخـتر سـلطان نشـانی سربنـد را بـه چنگیـز داد و او هـم بـا قطـع آب موفـق بـه تسـخیر شـهر شـد. بـر اسـاس ایـن افسـانه عامـل داخلـی باعث شکسـت 

شـد و الا قلعـه در برابـر دشـمن همچنـان می توانسـت تسـخیر ناپذیـر باشـد. در ایـن افسـانه دخـتر خیانـت کار به سـزای عملـش می رسـد.) تفصیل این 

افسـانه را در ادامـه خواهیـد خواند(

»چنگیـز خـان پـس از خـراب کـردن طالقـان ازهندوکـش گذشـت و بامیان را محـاصره نمود. در ایـن محاصره پر چغتای موسـوم بـه »موتوجن« که 

نـوه عزیـز کـرده ی چنگیـز خـان بـود بـه قتـل رسـید. جهان گشـای مغـول در موقع صرق غـذای خر قتـل نـوه ی عزیز کـرده اش را بـه جغتـای داد و به نام 

یاسـا او را از گریسـتن منـع کـرد، ولـی عـزا داری خونینـی بـه عمـل آورد هیچ چیـز به عنـوان غنیمت نه گرفـت، یعنی هرچه بود نیسـت کرد. هیچ اسـیری 

نـه گرفـت، هـر ذی روحـی را بی جـان سـاخت. سرزمینـی را کـه در آن شـهر بنا شـده بود به نـام، ماووبالیغ )شـهر ملعـون( نامید.«۱

جوینی ماجرای ویرانی شهر را چنین گفته است:

»... و بـه بامیـان رسـیدند. اربـاب آن را از در مخاصمـت و مقاومـت در می آمدنـد و از هـر دو طـرف دسـت بـه تیـر منجنیـق یازدیدند. ناگاه از شـصت 

قضـا کـه فنـای کلـی آن قـوم بـود تیـر بـر چرخـی کـه مهلـت نـداد از شـهر بیـرون آمد و بـه یک پـر چغتـای رسـید کـه محبوب ترین احفـاد چنگیـز خان 

بـود. در ایـن اسـتخاص آن اسـتعجال بیشـتر نمودنـد. آن را بگشـاد یـا سـا داد که هـر جانوری باشـد از اصناف بنـی آدم تا انـواع بهایم تمامت را بکشـند 

و از ایشـان کـس را اسـیر نگیرنـد و تـا بچـه در شـکم مـادر نگذارنـد و بعـد از ایـن هیـچ آفریـده در آن جا سـاکن نگـردد و عارت نکننـد و آن را مـاوو بالیغ 

نهـاد. فراسـی دیـه بـد باشـد و تـا ایـن غایـت هیـچ آفریـده آنجا سـاکن نشـده اسـتو و این حال هـم در اوالیل شـهور سـنه ثمان عـشره و سـتایه بود.«۲

شـهر غلغلـه پـس از آن کـه توسـط چنگیـز خـان خـراب شـد، دیگـر قد راسـت نکرد و به صـورت شـهر ارواح باقی مانـد تـا راوی تاریخ پر فراز و نشـیب 

و سر انجـام هولناک خود باشـد.

 ۱ - رنه گروسه، امپراطور صحرا نوردان، ترجمه عبدالحسین میکده، انتشارات علم و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۹، ص ۳۹۷ 

۲ - عطا ملک جوینی، جهان گشای جوینی، با تصحیح محمد قزوینی، چاپ لیدن، ۱۹۱۱، ص ۱۰۵ 

چارلـز مسـن، رئیـس اطاعـات ارتـش بریتانیـا در هنـد، در مقاله ای با عنـوان آثار تاریخی بامیان احسـاس خود را از دیدن این سـاحه چنین نوشـته 

اسـت: » مسـافری کـه از بلنـدای غلغلـه، مجسـمه های عظیم بامیان و مغاره های فـراوان اطراف خود را مشـاهده می کند، مجذوب مناظـر آن گردیده و در 

تفکـر اندیشـه فـرو مـی رود. و در ذهـن خـود ارتباطاتـی مجسـم می کنـد. خـود منطقـه غلغله از تمکیـن عجیبی بر خوردار اسـت، نـه فقط به خاطـر اینکه 

از عظمـت گذشـته ها حکایـت می کنـد بلکـه بـه ایـن خاطـر کـه طبیعـت، هیـأت  اسرار آمیـزی به آن داده اسـت. بـادی از تیغه هـا و برج هـای آن می گذرد 

و صـدای چنـدان حـزن انگیـز  و صفیـر دار تولیـد می کنـد. کـه حتـی بی تفاوت تریـن انسـان ها را بـه تعجـب وا مـی دارد. تأثیـر آن چنان عجیب اسـت که 

آهنـگ غم انگیـز آن بارهـا مـرا کـه در کنـار آن قـدم مـی زدم به طـور نا خـود آگاه متوجه خود می سـاخت و اکثرا برای سـاعت ها می نشسـتم و تـا این آهنگ 

را دوبـاره بشـنوم. مردمـان بومـی منطقـه دلیلـی دارنـد کـه ایـن صداهـای غم انگیـز و غیـر طبیعی را آهنـگ ارواح و اشـیاء نامرئـی توصیـف نمایند. گان 

مـی رود کـه اسـم غلغله هـم تشریح کننـده ی این صداها باشـد.«۱

در سـال های اخیـر شـهر غلغلـه بـه دلیـل موقعیـت اسـتراتیژیکی خود، یکـی از پایگاه هـای نظامی مهم بـوده و یـک دوره دیگر جنگ و کشـتار را در 

خـود تجربـه کـرده اسـت. ایـن جنـگ و در گیری هـا نیـز اثـرات خـود را بـر ویرانـی این شـهر باقی گذاشـته اسـت. بیننده ای کـه امـروز از این شـهر ویران 

بـاز دیـد کنـد، هـم دیوارهـای فـرو نشسـته کهـن را خواهـد دیـد و یـاد جنگ های خونبـاز گذشـته خواهد افتـاد، هم پا بـر آثـار و بقایای سـاح های مدرن 

خواهـد گذاشـت و صـدای فیـر و انفجـار در ذهنش تداعی خواهد شـد.

۱ - آثار تاریخی بامیان، چالرزمیسن، ضمیمه ی سایه روشن هایی از وضع هزاره  جات، حسین نایل
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